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  معارضان قيام كربلا يجريان شناسي فكر

  

  رضا هدايت پناه محمد: نام مؤلف 

  
  
  

 �اسلامي شبكة الامامين الحسنين  -اين كتاب توسط مؤسسه فرهنگي 
  .بصورت الكترونيكي براي مخاطبين گرامي منتشر شده است

لازم به ذكر است تصحيح اشتباهات تايپي احتمالي، روي اين كتاب انجام 
  . نگرديده است
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  مقدمه 

خى ين حـوادث تـار  يكى از مهم تري �ن يام امام حسيواقعه ى عاشورا و ق
ذهن مورخان و متكلمان و عارفان را به خود مشـغول سـاخته   ، است كه قرن ها

مورد كاوش هاى جـدى  ، سندگان و محققانيوگرچه از سوى ن، دهين پديا. است
، اسـى يلكن هنوز ساحت هاى پنهان آن در عرصه هاى گونـاگون س ، قرار گرفته
  . حاجتمند پژوهش هاى تازه اى است... مذهبى و، فرهنگى

ش كربلاست كه از حكومت دوازده ساله ى يدايكى از عوامل پيتفكر عثمانى 
 ـحكومـت معاو ه در دوران يعثمان نضج گرفت و بنى ام  ـزيه و ي د آن را دنبـال  ي

ه ارتباط تنگاتنگى يشناخت و رشد تفكر عثمانى در حكومت هاى بنى ام. كردند
  . عه در كوفه دارديخى شيبا بستر تار
نان حادثه ى كربلا هستند كه در سركوب ينقش آفر، عثمانى مذهبان، نيبنابرا

  . ز نقش جدى داشته انديره نين و غيتواب، ام مسلميق
ن نگاشته تلاش نموده است تا تفكر عثمـانى  يقق و نگارنده ى محترم در امح
 ـن و نقش آن را در حادثه ى كربلا معرفـى نما ييرا تب شـه هـاى   يد و ظهـور اند ي
 ـن دو جريان ايشوايهاى پگفتگواسى عثمانى و علوى را در مناظرات و يس ان و ي

  . اسى آن دوران نشان دهديشعرهاى س
ن تفكـر  ير رفتارهاى اجتماعى از ايات ضدعلوى و سايدشنام ناصبى ها و ادب

  . ناشى است
ق روزافزون نگارنده و خوانندگان گرامـى را از حضـرت حـق    يان توفيدر پا

  . جل جلاله خواستارم
  ن خسروپناهيعبدالحس

  هين مركز مطالعات و پژوهش هاى فرهنگى حوزه ى علميجانش
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23/12/81  
  . هـ ق 1424نى يمصادف با عاشوراى حس
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  پيش گفتار

 ـ، ارى رايم و ارزشمند كربلا توجه محققان بس ـيحادثه عظ عه و سـنى و  ياز ش
سته و آن يه اى به آن نگريك از زاويبه خود جلب كرده و هر ، رمسلمانيحتى غ

ل قرار داده اند اما به نظر مى رسد هنوز نكات و مطالـب  يرا مورد بررسى و تحل
كم تـر مـورد نقـد و    ، ا شهرتيت و يل حساسيقابل توجهى وجود دارد كه به دل

 ـشـناخت دق ، ن مـوارد ياز جمله ا؛ بررسى قرار گرفته است اسـى ـ   يق تفكـر س ي
 ـصـف آرا  �ن يام امام حسيروهاى عراقى اى است كه در برابر قيمذهبى ن ى ي

  . ارى رساندنديكردند و در كوفه و كربلا حزب اموى را 
خى شهر كوفه به عنوان يگاه تاريجا ناشى از، ن موضوعيت پرداختن به اياهم

خى با وقوع حادثـه  ين سابقه تاريا. ان استيعيعه و مركز اجتماع شيمهد تفكر ش
 ـدگى تحليچيبر پ، ن نقطهياسى اياى سيكربلا در حوزه ى جغراف  ـل اي ن نهضـت  ي

ا به سـهو ـ   يشه صورت ظاهرى آن ـ به عمد و  يافزوده و سبب شده است كه هم
ا قسمت قابـل  يقت ماجرا و يرد و به آن دامن زده شود تا حقيمورد توجه قرار گ

گران و دسـت انـدركاران واقعـى آن    يتوجهى از آن در ابهام بماند و چهره ى باز
  . آشكار نگردد

ن خط فكرى بود كه مى خواست گنـاه بـه شـهادت    يد گفت در جنگ صفيبا
او را گـروه  «: ى او فرمـوده بـود   درباره �رساندن عمار را ـ كه رسول خدا  

ندازد و خود را از يب �ن يرالمؤمنيـ به گردن ام» متجاوز و ظالم خواهد كشُت
غـات  يبا تبل �ن يهمان خط فكر پس از شهادت امام حس. ن اتهام تبرئه كنديا

ارانش نشـان  يو  �ن يان كوفه را مسئول شهادت امام حسيعيتلاش نمود تا ش
  . دهد
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ن يد براى كشته شدن امام حس ـيزيختن يد تكرار گزارش تأسف و اشك ريشا
خى يان در گزارش هاى تاريز معرفى كوفيو ن، ادين او بر ابن زيو لعن و نفر �

اسـى ـ   يبدون مشخص كردن تفكـر س  �ن يبه عنوان كشندگان اصلى امام حس
غاتى باشد كه در جهت پـرده  ين خط تبلينمونه اى از ا، مذهبى سپاه عمر بن سعد

  . قى كوفه بوده استيان حقيعيعه و بد نام كردن شيروهاى معارض شيپوشى ن
 ـست كـه مسـلم را در مقابـل امو   ين سخن به معناى بى گناهى افرادى نيا ان ي
دنـد و كشـته   ينام» نيتواب«آنان به گناهشان اقرار داشته و خود را ؛ ارى نكردندي
بلكـه  . ر و عذاب وجدان مى دانسـتند ين تقصيدن خود را تنها راه خلاصى از اش

ى شناخت افرادى است كه در كوفه و كـربلا در سـركوب نهضـت     دربارهسخن 
اما دو عامل ، ارى رساندندينقش فعال داشتند و حزب اموى را  �ن يامام حس

روهاى معارض از نظـر  ين قت به درستى شناخته شود كهين حقيمهم نگذاشته تا ا
غات و سانسـور  يكى تبلي: ى بوده انديا گروه هاياسى از چه گروه و يفكرى و س

 ـا. عهياى شين حادثه در حوزه ى جغرافيرخ دادن ا، گريگسترده ى اموى و د ن ي
به گونه اى كه ؛ دو عامل مانع از آن شد كه نقش گروه هاى معارض آشكار شود

 ـاى اموى و عثمانى مانند شام و يرافن حادثه در حوزه ى جغياگر ا ا بصـره رخ  ي
  . خ ثبت مى شدينقش آنان بهتر در تار، مى داد

 ـبرخـى را در ح ، ن دو عامليناآگاهى از ا رت و سـرگردانى قـرار داده و از   ي
ن اشكال را مطرح كنند كه شما بـا  يعه شده تا ايطرفى بهانه اى براى معارضان ش

د؟ و مى يراد وارد كنيبر چه كسى طعن و ا ديعزادارى در روز عاشورا مى خواه
 ـن معرفى كنيداد خونين رويد چه كسى را مسئول ايخواه در حـالى كـه هـم    ؛ دي

 ـن بن على را دعوت كردنـد و در كـربلا ن  يفكران شما حس ز او را بـه شـهادت   ي
  !رساندند؟
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قـت  يدر حق: نـد يشه دوانـده كـه مـى گو   ين افراد رين تصور چنان در نزد ايا
خى يمحكوم كردن عملكرد تار، نه زنى در آن روزيشما در عاشورا و سعزادارى 

چنانچـه شـما   ، ن صـورت ير ايدر غ. ن انجام دادنديآنچنان كه تواب؛ ش استيخو
، خىيقتى تـار يافزون بر انكار حق، ديگر كنين را متوجه كسى ديراد و لعن و نفريا

خود مـى كشـى و   « :ديى از تعارضى كه گرفتار آن شده ايتلاشى است براى رها
  . »ه مى دارىيخود تعز

  ) 1( . ميسندگان اشاره مى كنيكى از نويبه بخشى از سخن ، براى نمونه
ان كوفه يعين كه شيپس از ا، با عنوان طُقُوس عاشوراء عند الرافضة، ن مقالهيا

 ـن مـى گو يچن، معرفى مى كند �ن يرا عامل شهادت امام حس آنـان بـه   «: دي
خود را مجرم و خـائن بـه او و پـدرش و    ، انتى كه مرتكب شده بودنديخاطر خ

ى بر سر و صورت خود مـى  يوسته با نوحه سراين رو پيمسلم مى دانستند و از ا
اد يآنان به ، هر زمانى كه مى گذشت. نه هاى خود را چاك مى كردنديزدند و س

 ـآنان كه از دنه ياما نسل هاى اول. انت اجداد خود به عزادارى مى پرداختنديخ ا ي
 ـشـان بـدون توجـه بـه فلسـفه ا     يغـات علما يبـا تبل ، د آمديرفتند و نسل جد ن ي

ى هـا و بـر   ين نوحه سرايتصور مى كنند كه ا، آن را عبادت تلقى كرده، عزادارى
و عشق به  �ت يو اهل ب �ن يسر و صورت زدن ها به خاطر عزادارىِ حس

در حالى كه فراموش ؛ نديسم عبادى به خدا تقرّب مى جون مرايآنان است و با ا
ه بر يان با گريعيش. انتى بوده استين مراسم به خاطر چه خيكرده اند كه اساس ا

 ـتغ، ن بوده انديقت را كه آنان كشندگان حسين حقيمى خواهند ا �ن يحس ر يي
 �ن ينان بر حس ـين است كه ايقت ايحق«: ديسنده در ادامه مى گوينو» . دهند

انت هم فكران خود به خدا و رسولش و يخچه خود و خيبلكه بر تار، ندينمى گر
  ». نديمى گر،  �ن يو حس �صحابه و على 
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قت ناشى از آن است كه كم تر تلاش شـده  ين برداشت هاى نادرست در حقيا
 ـن ايخوشبختانه ا. اخته شودن افراد شنياسى ـ مذهبىِ ا يقت تفكر سيتا حق راد و ي

موجـب   � ) 2( ى سـپاه امـام حسـن     دربـاره ) ره(د يخ مفياشكال با بررسى ش
ن كارى كم ياما چن؛ روها از هم باز شناخته شونديشناخت تفكر آن سپاه شد تا ن

ن نوشتار گامى اسـت هـر چنـد    يا. ى حادثه ى كربلا انجام شده است دربارهتر 
 ـتوجه دادن نگاه محققان به ا كوچك براى البتـه در فرصـت هـاى    . ن موضـوع ي

  . ش تر روى آن تأمل شوديد بيبعدى با
  قيانهّ ولى التوف
  كم و على من اتبّع الذكريوالسلام عل

  ت پناهيمحمد رضا هدا
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   هاپي نوشت

  . ن استينترنت چنين مقاله در شبكه ايآدرس ا. ]1[
http://www. arabic. islamicweb. com/shia/ashura. htm 

 ؟. ]2[
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  مفاهيم و بستر تاريخى آنها:  فصل اول

  بستر تاريخى تشيع در كوفه 

ن شهر يا. س شديهـ تأس17ران در سال يشهر كوفه در پى فتوحات عراق و ا
ش تر يب. دنديروهاى نظامى در آن مسكن گزيپادگانْ شهرى بود كه ن، قتيدر حق

در پـى گسـترش   . گر بودنـد يو برخى مناطق د حجاز، منيل يروها از قباين نيا
  . ن شهر به وجود آمديگرى به نام موالى در ايگروه د، رانيفتوحات در ا

 ـدر ا. ع شناخته شـده اسـت  يگاه تشيشه پايخى هميشهر كوفه در منابع تار ن ي
 ـفيك، ع و دوميان به تشيش كوفيعلت گرا، نخست: باره دو سؤال مطرح است ت ي

تى يتوجه به ساختار جمع، براى پاسخ دادن به سؤال نخست. انيع كوفيو نوع تش
بـر اسـاس   . منـى و نـزارى  يروهـاى  يسـاختارى متشـكل از ن  ؛ كوفه مهم اسـت 

و  �ن يرالمـؤمن يش بـه ام ينـه گـرا  يمنى زميروهاى ين، قاتى كه انجام شدهيتحق
 ـ  يمحبت به خاندان او را داشتند و ا د كـه  ن رابطه را مربوط به دورانـى مـى دانن

به عنوان حاكم و قاضى دو بـار بـه    �از طرف رسول خدا  �ن يرالمؤمنيام
دان در  يك نوبت قبيدر . من اعزام شده بودي  ـله همـ ك روز اسـلام آوردنـد و   ي

ا يآن حضرت سجده كرد و دو ، رساند �امبر يخبر آن را به پ �چون على 
ش ين گـرا ينه اياما برخى از محققانْ زم ) 1( . »السلام على همدان«: سه بار فرمود

آنان را بـه نـوعى اعتقـاد    ، نهين زميمنى ها مى دانند كه ايرا مربوط به اعتقادات 
  ) 2( . سوق مى داد �مذهبى به امام على 

ن و انصـار و  يمهـاجر در كوفـه كـه از    �برخى از اصحاب رسـول خـدا   
بـذر دوسـتى بـا علـى     ، و هواداران قوى او بودنـد  �ن يرالمؤمنيمعتقدان به ام

افرادى مانند عمار كه حدود دو سـال والـى   ؛ ل مى پراكندنديان قبايرا در م �
مـان  يفة بن يحذ، ت المال كوفهير عمار و عامل بيعبداالله بن مسعود وز، كوفه بود
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افـزون بـر آنـان    . ف مأمور خراجيث داشت و عثمان بن حنيه درس حدكه حلق
 �منى كه از بزرگان كوفه و هواداران علـى  ين يگرى از صحابه و تابعيافراد د
؛ نقش مهمـى داشـته انـد    �ان به دوستى با على يز در سوق دادن كوفيبودند ن

 ـل بن زيكم، حجر بن عدى، اشترمالك ، افرادى مانند عمرو بن حمق خُزاعى اد ي
  ) 3( . ر ازدىيصعصعة بن صوحان و جندب بن زه، د بن صوحانيز، نخََعى
ع در كوفه نشان مى دهد تا زمان عثمـان كـه   يخى تشينه تاريشيپ، ن حاليبا ا

شه هـاى امـام بـه خصـوص از جنبـه      ياند، ديهجرى به خلافت رس 23در سال 
رو مكتـب خلفـا   يبلكه آنان پ؛ ح نبوده استان مطريان توده ى كوفيمذهبى در م

 ـكى از كوف، يديوقتى عثمان به خلافت رس، هجرى 23در سال . بوده اند ان بـه  ي
چـون بـه نـزد امـام آمـد و      . نه حضور داشتينام جندب بن عبداالله أزدى در مد

مردم را ، ا اجازه مى دهى كه به كوفه رفتهيآ«: گفت، ديسخنان آن حضرت را شن
. ده استيهنوز زمان آن نرس! اى جندب«: امام فرمود» شما فرا خوانم؟به سوى 

ل امـام  يان هر گاه از فضايان كوفيدر م، وقتى به عراق باز گشتم: ديجندب گو» 
. د و زنـدانى شـدم  يد گزارش رسين كه به وليمى گفتم مرا از خود مى راندند تا ا

  ) 4( . مرا آزاد كردند، ولى عده اى واسطه شده
اعتراضـات مسـلمانان بـه    ، است هـاى انحرافـى عثمـان   يو گسترش سظهور 

 ـانجى گرى را در ميموضع م �گرچه على . ختيان را برانگيخصوص كوف ان ي
عـى بـود كـه مخالفـت هـاى      ين امـر طب ياما ا، روهاى معترض و عثمان داشتين
معترضـان را بـه   است هاى غلط عثمان توجه يبا سنت ها و س �ن يرالمؤمنيام

به خصوص كه رهبران ناراضى كوفه از بزرگـان و چهـره هـاى    . خود جلب كند
پـس از قتـل   . ع مـذهبى بودنـد  يشه هاى تشياسى ـ مذهبى كوفه و داراى اند يس

شه شك نداشت ير ـ دو تن از رهبران معترضان ـ عا  يعثمان با وجود طلحه و زب
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منـى  يروهاى ياما انصار و ن، دده خواهد شيبراى خلافت برگز، كى از آن دويكه 
فه خـود  ياو را خل، ادين رفتند و به اصرار زيرالمؤمنيگران تنها سراغ اميكوفه و د

  . انتخاب كردند
 ـاسى بـود  يك انتخاب سيتنها ، ن انتخابيا اين كه آيا ا هماننـد گروهـى از   ي

عتقـاد  بر اسـاس ا ، ) 5( ن كوفى كه به نام تعدادى از آنان اشاره شد يصحابه و تابع
سؤالى اسـت  ، ر بوديث غديو حد �ن يرالمؤمنيت اميت و وصايعنى ولاينى يد

راد يعت ايبا توجه به شواهد و سخنانى كه به هنگام ب. كه جاى تأمل و دقت دارد
ولـى بـه   ، ان بوده استيان كوفيه در ميش و نظريبه نظر مى رسد هر دو گرا، شد

  . دتىيبوده است نه عق اسىيك انتخاب س، يطور كلى انتخاب
ش عثمـانى و علـوى   يدو گرا �ن يرالمؤمنيپس از قتل عثمان و خلافت ام

ش علوى داشـتند و معتقـد   يان گراياكثر كوف ) 6( . ان مسلمانان به وجود آمديدر م
چ گونه دخـالتى در  يه، ن كه بر عثمان برترى دارديعلاوه بر ا �بودند كه على 

 ـچ كوششى درين عثمان نداشته و حتى در كمك به او از هكشته شد  ـغ نورزي ده ي
اعم از مهاجران و ،  �عت اصحاب رسول خدا ياست و خلافت او با توجه به ب

 ـعت عمومى مردميز بين و نيانصار و بزرگان از تابع عـت كامـل و تـام و    يك ب، ي
 ـد، ان مى شديده اى بيعقن ياصطلاحى كه براى اظهار چن. مشروع بوده است ن ي
  . ن عثمان بوديعلى در مقابل د

ن در رجزهـاى خـود از   ين دو تفكر در جنگ هاى جمل و صـف يندگان اينما
ن دو تفكـر اصـرار   يروى از ايت و پين دو اصطلاح استفاده مى كردند و بر تبعيا

عى بـر  ين دو تفكر را در نهضت هاى شيتقابل ا، زيدر دوره هاى بعد ن ) 7( . داشتند
ن موضـوعاتى كـه در   يكى از مهم تريد و مى توان گفت كه يضد شام مى توان د

، ختن و تقابـل دو سـپاه داشـته اسـت    ين جنگ ها نمُود و نقش مهمى در برانگيا
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م بـن اشـتر   يدر جنگ ابراه، براى مثال. تفكر مذهب علوى و عثمانى بوده است
ندگان هـر  ينما، ر و مختارين سپاه مصعب بن زبياد و لشكر شام و همچنيبا ابن ز

م در يروهـاى ابـراه  ين نكته توجه كامل داشـته و هـر انـدازه كـه ن    يدو سپاه به ا
 ـسخنان و رجزهاى خود بر اصطلاح د روهـاى  ين، دنـد ين علـى اصـرار مىورز  ي

  ) 8( . ن على اصرار داشته انديزارى از دين عثمان و بيشامى بر د
اصـبحت  : به طور مثال آمده اسـت افته و يز انعكاس ين موضوع در دعاها نيا

  ) 9( . ن على و سنتهين محمد و سنته و على ديباالله مؤمناً مخلصاً على د
 ـا، د بدان توجه داشتيت است و باين موضوع حائز اهميى ا دربارهآنچه  ن ي
خى به مذهب علـوى  ياز نظر تار �ن يرالمؤمنيش به امين مقدار گراياست كه ا

 ) 10( . ع عراقى معروف استير برخى از محققان به تشيو به تعب، اسىيع سيا تشيو 
فه مشروع بوده و حتى بنـا بـر   يز خلين) ابوبكر و عمر(ن يخيش، ن تفكرياز منظر ا

از  �ن يرالمـؤمن ين بـر ام يخيگفته قاضى عبدالجبار معتزلى اعتقاد به برترى ش ـ
 ـفقهـى م  از نظر ) 11( . اسى بوده استيع سياعتقادات تش  ـان اي  �ن دو و علـى  ي

ن را بهتر قبـول داشـتند و آن   يخيچه بسا در برخى موارد سنت ش. ستيتفاوتى ن
م غنـائم  يت تقسيفيبه طورى كه در ك؛ ح مى دادنديز ترجين �را بر سنت على 

امـام  ن كه وقتـى  يا ايو  ) 12( . »نياعطنا سنة العمر«: در جنگ جمل به امام گفتند
 ـارى از كوفيتعداد بس ـ، ح را صادر كرديدستور منع نماز تراو ان كـه در مسـجد   ي

گر يحتى امام مى خواست از د ) 13( . سر دادند» وا عمراه«اد يفر، جمع شده بودند
 ـولـى چـون مـردم ظرف   ، ز منع كنـد ين نيشيسنت هاى دوران خلفاى پ ت آن را ي

 ) 14( . اقـدامى نكـرد  ، پراكنده نشـوند  ن كه تمام آنان از دور امامينداشتند و براى ا
ن موضوع تا بدانجا بود كه امام نتوانست برخـى از كـارگزاران دوران عمـر را    يا

ن كه از يل ايل مخالفت مردم و به دليح قاضى را به دليبه طور مثال شر. عزل كند
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عزل نكرد و مردم به صراحت به امام گفتند كه مـا  ، طرف عمر منصوب شده بود
زى را كه ابوبكر و عمر مقـرر كـرده   يم كه چيعت كرده اين شرط با تو بيا تنها به
  ) 15( . ر ندهىيياند تغ

 ـبه جهت ا، وارد كوفه شد �ن يرالمؤمنيزمانى كه ام ن كـه تـا حـد قابـل     ي
 ـگاه و منزلت خـود و اهـل ب  ين جاييسعى در تب، توجهى آن موانع قبلى نبود ت ي

 ـاز ا. نمود �ا در نزد رسول خد � ع وارد مرحلـه  يخ بـه بعـد تش ـ  ين تـار ي
. ى داشـت يان نقش بسزايان كوفيدى شد و امام در بسط و گسترش آن در ميجد

ــه ــه كوف ــدو ورود ب ــه ، در ب ــه مســجد كوف اصــحاب رســول خــد  ) 16( در رحب
ر يرا كـه در غـد  د و حتى برخى ير به شهادت طلبيث غديى حد دربارهرا  �

 ـ ) 17( . ن كـرد يولى شهادت ندادنـد نفـر  ، حاضر بودند ن يرالمـؤمن يام، ن روياز هم
اسـى بـود و پـس از دوران    يار مهم سيث نبوى و بسين حدياگر ايخود اح �
  . ادى آن را زنده كرديز

 ـگاه خود و اهل بيل و جاين فضاييخطبه ها و نامه هاى آن حضرت در تب ت ي
، بـود  �ن مسلمان و بـرادر رسـول خـدا    ين كه او نخستيمانند ا،  �امبر يپ

 ـن جهت بود تـا كسـانى كـه آن دوران را درك نكـرده و بـه تعب     يتلاشى در ا ر ي
كى از صـحابه و دامـاد   يرا تنها  �على ، دياستاد ابن ابى الحد، بيابوجعفر نق

گاه و منزلـت او و خانـدانش بهتـر واقـف     يبه جا، مى شناختند �رسول خدا 
  . شوند
ن تلاش ها ـ هر چند در زمانى نامناسب و كوتـاه رخ داد ـ آگـاهى     يجه اينت

خطبه ها و نامه هـا و مشـاهده ى برخـى    . ع امام بوديگاه رفيان از جايبهتر كوف
در گسترش ، افشا مى كرد �ن يلمؤمنرايبى اى كه اميكرامات از امام و اخبار غ

 ) 18( . ع مذهبى و اعتقاد به نص و انتصاب او از طرف رسول خـدا مـؤثر بـود   يتش
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. ن بودنـد يبرخى از صحابه و تابع) ان مذهبىيعيش(ن گروه يچهره هاى شاخص ا
 ـ   ين گروه ارائه نشده و معلوم نيقى از تعداد ايهنوز آمار دق ن يسـت كـه ارائـه چن

اسـى كوفـه   ين گروه مى توانسته بر حـوادث س ين ايقياما به ، آمارى ممكن باشد
  . ر بگذارديتأث
اعـلام  ، ن و ظهور خوارج به نزد امام آمدهين گروه پس از حوادث تلخ صفيا

ز هست و اعـلام  يعت خاصى نيبر گردن آنان ب، عت عمومىيكردند كه علاوه بر ب
 ـا ) 19( . ميان دشـمن تـو هسـت   كردند كه ما دوستدار دوستان تو و دشمن ن كـلام  ي

اللهم وال من والاه و عاد مـن  : امبر فرمودير است كه پيث غديمضمون همان حد
  . »ا مولانايك يالسلام عل«: ز گروهى خطاب به آن حضرت گفتندين. عاداه

از آنان سؤال كرد كه من چگونه مولاى شـما هسـتم    �ن يرالمؤمنيوقتى ام
 ) 20( . ر اشاره و اسـتناد كردنـد  يث غديد؟ آنان به حديما عرب هستدر حالى كه ش
ن مرحله فراتر رفته در محبت به امام غلـو كردنـد و قائـل بـه     يحتى برخى از ا

محب غال و مبغض ؛ هلك فى رجلان: ن باره فرموديت او شدند و امام در ايالوه
ش ظهـور و گسـترش   يگران دوران با سه نوع يع در طى ايتش، نيبنابرا ) 21( . قال
  . ج ـ غُلو؛ ع مذهبىيب ـ تش؛ اسى و علوىيع سيالف ـ تش؛ افتي

اسى ـ مـذهبى   يست كه در كوفه گروه هاى سين بدان معنا نيآشكار است كه ا
ش يبلكه كسانى مانند اصحاب عبداالله بن مسعود بـا گـرا  ، گرى وجود نداشتيد

حـوادث و  . ز بودنديى ناسى ـ مذهبى اش و دو مذهب عثمانى و معتزل يخاص س
سـبب ظهـور و   ، روى داد �ن يرالمؤمنيز كه در طول خلافت اميى نيجنگ ها

  . گرى به نام خوارج شدياسى ـ مذهبى ديبروز گروه س
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  ) سفيانى(مذهب عثمانى 

خى آن بـه كشـته   ياسى و نام فرقه اى است كه بستر تـار يه اصطلاح سيعثمان
ن باورنـد  يعلماى اهل سنت بر ا. باز مى گردد شدن عثمان و حوادث پس از آن

 ـاما پس از ا ) 22( ، ش از كشته شدن عثمان امت واحد بودنديكه مسلمانان تا پ ن ي
م شد و منشأ ياسىِ عثمانى و علوى تقسيماجرا جامعه اسلامى به دو گروه مهم س

  ) 23( . ديش حوادثى در جهان اسلام گرديدايپ
ى كـه از مصـر و كوفـه و    يمان توسط گروه هـا عث، انيبر اساس اعتقاد عثمان

آنـان  . مظلومانـه كشـته شـد   ، نه جمع شـده بودنـد  يگر در مدينه و جاهاى ديمد
 ـن باره با گروه شورشى همكارى كرده و يدر ا �معتقدند كه على  انـه  يا مخفي

ن اتهام كاملاً از شعر حسان بـه دسـت   يچنانچه ا؛ آنان را رهبرى مى كرده است
 ـدست كم مى گفتند او با سـكوت و كنـاره گ   ) 24( . ديآ مى بـا آنـان   ، رى خـود ي

ستى قصاص شوند ين گروه ها مجرمند و بايجه تمام ايدر نت. ى كرده استيهمنوا
ان انتخاب شده و آنـان را پنـاه داده   يل توسط شورشين دليز به اير مؤمنان نيو ام

 ـخلافت او به دل، به علاوه. م استيدر جرم آنان سه عـت  يل مخالفـت و عـدم ب  ي
ت نداشـته و دوران خلافـت او جـز    يمشـروع ، گروهى از مسلمانان شام و بصره

 ـلت و برتـرى ن ياز نظـر فض ـ . گـرى نـدارد  يدوران فتنـه نـام د   ز عثمـان را بــر  ي
 ـكسـانى كـه در م  ) 25( . مقدم مى داشـتند  �ن يرالمؤمنيام  ـ ي ن يان مسـلمانان چن

همان طـور كـه گذشـت    . عة عثمان معروف شدنديشبه عثمانى و ، تفكرى داشتند
  . بود �ن على ين عثمان در مقابل ديك كلام ديده اى در ين عقياظهار چن

، ك طـرف ين موضع رهبران آن از ييز تبياسى و نيشه سين اندينقد و بررسى ا
 ـاتنها بـه  . گرى مى طلبديمجال د، گرياز سوى د �ن يرالمؤمنيو موضع ام ن ي

حتـى خـود رهبـران    ، خىيل و شواهد تاريم كه بر اساس دلاينكته اشاره مى كن
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 ـبـه ا ، ه و حزب اموى و مروانىيعثمانى به خصوص معاو شـه اعتقـادى   ين اندي
امـا بـه هـر حـال     . گرى در موضع اتهام بودنديش از هر فرد دينداشتند و خود ب

ارى از يد تـا بس ـ ار خوبى براى رهبران عثمانى مـذهب بـو  ياسى بسيز سيدستاو
ن يرالمـؤمن يآنان را در برابـر ام ، مسلمانان سطحى نگر را به دور خود جمع كرده

ن يه به ايدر نامه اش به معاو �ن يرالمؤمنيهمان گونه كه ام. ك كننديتحر �
ارى از اصحاب آن حضـرت و آگاهـان بـه امـور     يبس ) 26( ، ح كردنديمطلب تصر

كسـانى چـون   ؛ ار خـوب مـى دانسـتند   ين موضوع را بسيز اين اسىِ آن عصريس
د بـه  يزيد الحن خود به يو ابن عباس كه در نامه شد ) 27( ل عامر بن واثله يابوالطف

او گفت كه خون عثمان تنها بهانه اى بود براى انتقام اجداد كافرتان كـه در بـدر   
  . كشته شده بودند

  نمود تفكر عثمانى 

  ى ـ نظامىالف ـ در مسائل سياس
در جنگ ، اسى ـ نظامى آن با تفكر علوى ين نمُود تفكر عثمانى و تقابل سياول

 ـبود كه به شكسـت انجام  36ر در سال يشه و طلحه و زبيجمل به رهبرى عا . دي
 ـارى از مردم بصـره در حما ين بسين جنگ خونيدر طى ا ت از سـپاه جمـل و   ي
  . ت از آن حضرت كشته شدنديدر حما �ر مؤمنان ياران اميادى از يتعداد ز

ى به دنبال يامدهايولى پ، ديروزى حزب علوى انجاميگر چه جنگ جمل به پ
 ـش مردم بصره به تفكـر عثمـانى بـود و بـه دل    ين آن ها گرايداشت كه نخست ل ي

ن شهر قسمتى از شام تلقى مى شـد كـه   يا، ان آنانيگسترش مذهب عثمانى در م
تفكر عثمانى چنان در بصره حفظ شد كه تا قـرن   ) 28( . در عراق قرار گرفته است

وقتـى  ، ن روياز ا. ن نشان هر بصرى استيع بود كه محبت عثمان نخستيدوم شا
، خواست تا خود را معرفى كند) 181م (ونس بن خباب از عباد بن عباد بصرى ي
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د يشما همان كسـانى هسـت  «: ونس گفت، يو او خود را از مردم بصره معرفى كرد
ن موضوع حتى در فقه و فقهـاى بصـره هـم    يا ) 29( » . ديثمان را دوست داركه ع
م يرا در بصره بر خود تحـر  �ث امام صادق ير گذاشت به گونه اى كه حديتأث

  ) 30( . ان آن را نمى دادنديكرده بودند و اجازه ب
 ـ يجنگ صف، ك سال پس از جنگ جملي ش تـرى دو تفكـر   ين با وسـعت ب

ن بار رهبرى عثمانى مذهب هـا بـا   يا. علوى را در مقابل هم قرار دادعثمانى و 
 ـجـه آن بـه دلا  يه و باند اموى به همراهى مردم شام بود كه نتيمعاو ل مختلفـى  ي
  . د سپاه علوى بوديف شديى از شكست حتمى سپاه عثمانى و تضعيرها

 گـروه ؛ داد تفاوت فكرى شامى و بصرى استين دو روينكته قابل توجه در ا
امـا  ، ك بودنـد يفه مقتـول شـر  يعثمانى بصره و شام هر دو در انتقام از خون خل

، ر از اعضاى شوراى شش نفره هستنديان مدعى بودند كه چون طلحه و زبيبصر
، در مقابـل . گرى سزاوارترند كه خونخواهى عثمان را رهبرى كنندياز هر كس د

 ـشاوندى نزديل خويان به دليه و امويشام مدعى بود كه تنها معاو فـه  يك بـا خل ي
و بـه   �پس از صلح امـام حسـن    ) 31( . ن مهم هستنديسته رهبرى ايمقتول شا
 ـ، هيدن معاويقدرت رس ش تـرى گرفـت و در شـهرها و    يمذهب عثمانى رونق ب
شـامل  (ره يمناطقى مانند جز؛ افتيز رواج ير از بصره و شام نيگرى غيمناطق د

، رقَّه، ايسيقَرْق، حمص، عانات، تيه، آمد، سنجار، دارا، نيبينص، شهرهاى موصل
 ـو حتـى كوفـه كـه در ا    ) 34( رى  ) 33( )شامل صنعا و نجران(من ي) 32( )رها ن بـاره  ي

نوع تفكر عثمانى شام و بصـره و رى از گونـه افراطـى آن    . م گفتيسخن خواه
  ) 35( . عنى ناصبى بوده استي
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  ب ـ در مسائل عقيدتى 
گـر از شـدت و ضـعف    ياسـى و مـذهبى د  يعثمانى مانند هـر تفكـر س  تفكر 

د بتـوان  يو شا، ن بود كه خلافت امام را قبول نداشتنديدست كم ا. برخوردار بود
امـا نـوع   ، ن بوديرالمؤمنيگفت كه حد متوسط آن ناخرسندى و ناخشنودى از ام

ن يرالمؤمنيمكه با سب و لعن ا ) 36( افراطى آن در نصب و ناصبى ها ظاهر مى شد 
 ـعثمانى مذهب ها تنها بـه خلافـت تثل  . همراه بود �ت يو اهل ب عنـى  يث ـ  ي

را تنها  �ن يرالمؤمنيعمر و عثمان ـ اعتقاد داشتند و خلافت ام ، خلافت ابوبكر
  . دوران فتنه برمى شمردند

 ـمه اول قرن سوم هجرى ادامه داشت تـا ا يشه تا نين انديا احمـد ابـن   ن كـه  ي
عثمـان  ، عمر، ابوبكر؛ خلافت خلفاى چهارگانه(ع يمسأله ترب، امام حنابله، حنبل
ل يف كتـاب فضـائل الصـحابه و برشـمردن فضـا     يرا مطرح كرد و با تأل) و على

نه يث و حنابله نهاديان اهل حديشه را در مين انديا �ن يرالمؤمنيارى از اميبس
از خلفاى سه گانـه مشـروع برشـمرد و اهـل     كرد و خلافت آن حضرت را پس 

 ـ، ن حـال يبا ا) 37( . سنت كامل را معتقد به خلافت چهار تن دانست چ وقـت از  يه
چنان كه وقتى شخصى نـزد  ؛ عدول نكردند �لت و برترى عثمان بر على يفض

ابوبكر و عمـر و علـى و   «: گفت، د طنافسى كه عثمانى مذهب بوديمحمد بن عب
ابـوبكر و عمـر و عثمـان و    : چرا نگفتى«: و با ناراحتى به آن مرد گفتا» عثمان

 » . راد و طعـن وارد كـردى  يا �ن سخن بر اصحاب رسول خدا يعلى؟ تو با ا
اصـولا   ) 39( . ن نظر را داشـت يز هميان بزرگ كوفه نيطلحة بن مصرف از قار ) 38(
 ـزى بود كه ين حداقل چيا ى  دربـاره ك عثمـانى مـذهب بـدان معتقـد بـود و      ي

  . ن مطلب تكرار شده استيارى از آنان هميبس
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ل آنـان بـه   يث و محدثان و جـرح و تعـد  يشه عثمانى در بحث حدينمُود اند
به طورى ؛ ان قرار گرفتيل راويزات اصلى تعديكى از مميش تر بود و يمراتب ب

ف مـى شـد و   يت تضـع ش ضـد عثمـانى بـه شـد    ين گرايكه راوى با كوچك تر
ارى از محدثان اهل ين حال بسيتش مورد قبول محدثان قرار نمى گرفت با ايروا

ل شـده و  يبـا كمـال تعجـب تعـد    ، ش عثمانى و حتى ناصبى دارنديسنت كه گرا
به طرق  �ن در حالى است كه از رسول خدا يا. اتشان مقبول گشته استيروا

  ) 40( . سب خدا و رسول او است �ر مؤمنان يامت شده كه سب يمختلف روا
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   هاپي نوشت

، شـامى ؛ 340ص ، 2ج ، ون الأثريع، دالناسيابن س؛ 390ص ، 2ج ، خ الطبرىيتار، طبرى. ]1[
  . 205ص ، 8ج ، سبل الهدى و الرشاد

 ـو ن. 37ـ   15صص ، خير تاريع در مسيتش، محمد، ن جعفرىيحس. ]2[  ـى نقـد ا  دربـاره ز ي ن ي
  . 303ص ،  �ت يت اهل بيمنى در حمايل ينقش قبا، اصغر، منتظرالقائم: ه نكينظر
  . 165ص ، هم السلاميت عليت از اهل بيمنى در حمايل ينقش قبا: رك. ]3[
  . 57ص ، 9ج ، شرح نهج البلاغة، ديابن ابى الحد، 242ص ، 1ج ، الارشاد، ديخ مفيش. ]4[
 ـنقش قبا؛ 34ـ   30، عيخ تشيتار: ك. سخنان آنان ربراى اطلاع از . ]5[  ـمنـى در حما يل ي ت ي
  . 188ـ  187صص  �ت ياهل ب
. ر عثمانى و علوى نام بـرده انـد  يارى را با تعابيبس، ز محدثانين و نيان صحابه و تابعيدر م. ]6[

كان سـهم  : زيو ن. اًيلى علوياً و كان عبدالرحمن بن ابى ليم عثمانيكان عبداالله بن حك: نديمثلا مى گو
  . 100صص ، 4و ج  370ص ، 1ج ، شرح نهج البلاغه. اًيع علوياً و على بن ربيف عثمانيبن طر
 ـخ مفيش؛ 522ص ، 3ج ، خ طبرىيتار. ]7[ و  349و  346و  345و  344صـص  ، الجمـل ، دي
مناقـب  ، كـوفى ؛ 556و  385، 365، 164صـص  ، نيوقعة صـف ، نصر، منقرى؛ 371و  354ـ   353

  . 342ص ، 2ج ، مناقب آل ابى طالب، ابن شهر آشوب؛ 338ص ، 2ج ،  �ن يرالمؤمنيام
  . 134ـ  133، ذوب النضار، ابن نما. ]8[
  . 469ص ، 1ج ، اقبال الاعمال، د بن طاووسيس. ]9[
  . 23ـ  22صص ، 1ج ، رانيع در ايخ تشيتار، رسول، انيجعفر. ]10[
ك يوى نقل مى كند كه شـر . 63ـ   62صص ، 1ج ، ت دلائل النبوةيتثب، قاضى عبدالجبار. ]11[

معتقد بود و چون با تعجب از  �ن يرالمؤمنيت ابوبكر بر اميبه افضل) هـ177. م(بن عبداالله نخعى 
مـن بـر   «: پاسـخ داد ! عه مى دانى؟يى در حالى كه خود را شين را مى گوياو سؤال شد كه چگونه ا

ن منظـور او  يقيبه . همان» . ن مطلب اعتقاد داشته باشديعه كسى است كه به اياساساً ش ن باورم ويا
بر تمام خلفا  �ن يرالمؤمنيت اميع مذهبى كه قائل به نص و افضلياسى بوده است نه تشيع سيتش

  . و صحابه هستند
، بـلاذرى ؛ 207ص ، الأخبـار الطـوال  ، نـورى يفـه د يابوحن؛ 59ص ، 8ج ، الكافى، نىيكل. ]12[

، خيالكامل فـى التـار  ، ريابن اث؛ 269ص ، 1ج ، شرح نهج البلاغة؛ 370ص ، 2ج ، انساب الاشراف
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رة يح من سيالصح، د جعفريس، مرتضى عاملى؛ 83ص ، 2ج ، ح المقاليتنق، مامقانى؛ 343ص ، 3ج 
  . 149ص ، 2ج ، النبى الاعظم

ج ، شرح نهج البلاغة؛ 347ص ، ب المعارفيتقر، ابوالصلاح حلبى؛ 63ص ، 3ج ، الكافى. ]13[
 ـ؛ 26ص ، 3ج ، ميالصراط المسـتق ، اضىيب؛ 283ص ، 2و ج  269ص ، 1 ص يتلخ ـ، خ طوسـى يش

، كتاب الصلاة، عةيوسائل الش، خ حر عاملىيش؛ 66ـ   65ص ، كشف القناع؛ ، 58ص ، 4ج ، الشافى
  . 149ص ، 2ج ، رة النبى الأعظميح من سيالصح؛ ابواب نوافل شهر رمضان، 10باب 
  . 63ـ  59ص ، 8ج ، الكافى. ]14[
قاموس ، تسترى؛ 83ص ، 2ج ، ح المقاليتنق؛ 64ص ، كشف القناع، خ اسدااللهيش، تسترى. ]15[

  . 149ص ، 2ج ، رة النبى الاعظميح من سيالصح؛ 67ص ، 5ج ، الرجال
  . نديصحن مسجد و مكان فراخ را گو، رحبه. ]16[
ابـن ابـى   ؛ 119و  88و  84ص ، 1ج ، مسند احمد بـن حنبـل  ، احمد، بانىيابن حنبل ش. ]17[
ج ، المعجم الاوسط، طبرانى؛ 134و  132ص ، 5ج ، السنن الكبرى، نسائى؛ 593ص ، السنة، عاصم

ج ، مجمع الزوائد و منبع الفوائد، ثمىيه؛ 64ص ، 1ج ، ريالمعجم الصغ، طبرانى؛ 369و  275ص ، 2
  . 74ص ، 4ج ، البلاغةشرح نهج ؛ 104ص ، 9و ج  9ص ، 1

 ـز بودند كه در مقابل ايدر ادامه اشاره خواهد شد كه كسانى ن. ]18[ ن كرامـات عكـس العمـل    ي
  . ى و كهانت متهم مى كردنديرا به دروغگو �ن يرالمؤمنيمنفى از خود نشان مى دادند و ام

  . 47ص ، 4ج ، خ طبرىيتار. ]19[
 ـالمعجم الكب؛ 419ص ، 5ج ، مسند احمد. ]20[ ص ، 9ج ، مجمـع الزوائـد  ؛ 174ص ، 4ج ، ري
104 .  
  . 117كلام ، نهج البلاغة. ]21[
 ـچـرا كـه از ابتـدا گروهـى هـر چنـد انـدك بـه حقان        ؛ سـت ين گونه نيالبته مطلب ا. ]22[ ت ي
ن گروه به رهبرى امام على براى بـه اجـرا در آوردن   يفه اين اعتقاد داشتند و پس از سقيرالمؤمنيام

اما به خاطر مصـالح عمـومى مسـلمانان سـكوت     ، ر تلاش نمودنديدر غد) ص(رسول خدا فرمان 
  . كردند
  . 236ص ، 11ج ، ر اعلام النبلاءيس، ذهبى. ]23[
  . 218و  211ـ  210صص ، الجمل، ديخ مفيش؛ 449ص ، 3ج ، خ طبرىيتار. ]24[
محقـق كتـاب و ص    3و پـاورقى   85ص ، الجمل؛ 108ص ، 1ج ، خ الثقاتيتار، عجلى. ]25[
  . 271ص ، 12و ج  132ص ، 6ج ، فتح البارى، احمد، ابن حجر عسقلانى؛ 211 - 207
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  . 163ص ، الاخبار الطوال. ]26[
  . 116ص ، 26ج ، نة دمشقيخ مديتار. ]27[
ص ، 6ج ، الطبقات الكبرى، محمد، ابن سعد؛ 50ص ، 4ج ، المصنف، عبدالرزاق، صنعانى. ]28[
  . 165ص ، خ الاسلامىيانقاذ التارنحو ، المالكى؛ 333
  . 458ص ، 4ج ، ريالضعفاء الكب، لىيعق. ]29[
  . 271ص ، 1ج ، خ الثقاتيتار. ]30[
  . المعجم، ابن قانع. ]31[
  . 350ص ، 2ج ، الفتوح، ابن اعثم كوفى. ]32[
  . 107ص ، 4ج ، خ طبرىيتار؛ 458و  453ص ، انساب الاشراف. ]33[
  . 32ص ، ار و الموازنةيلمعا، ابوجعفر اسكافى. ]34[
  . 32ص ، ار و الموازنةيالمع. ]35[
  . 186ص ، نيث و المحدثيدرسات فى الحد، هاشم، معروف الحسنى. ]36[
رمؤمنان على بن ابى طالب يره ى اميخ و سيتار، رسول، انيجعفر: شتر ركيبراى اطلاع ب. ]37[
  . 220ـ  191صص ، ان اهل سنتيگاه امام على در ميبحث جا،  �
  . 74ص ، 4ج ، الانساب، سمعانى. ]38[
  . 437ص ، 13ج ، ب الكماليتهذ، مزِّى. ]39[
محـب  ؛ 99ص ،  �ن يرالمـؤمن يخصـائص ام ، نسائى؛ 133ص ، 5ج ، السنن الكبرى. ]40[
، خ طوسىيش؛ 156و  155ص ، شرح الاخبار، فهيقاضى ابوحن؛ 66ص ، ذخائرالعقبى، ن طبرىيالد

  . 21ص ، 3ج ، مناقب آل ابى طالب؛ 42ص ، 1ج ، الاحتجاج، طبرسى؛ 86ص ، الامالى
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  تغيير هويت سياسى ـ فرهنگى كوفه:  فصل دوم

  مذهب عثمانى در كوفه

در  �ن يرالمـؤمن يخى كوفه و تلاش هاى فرهنگـى ام يبا توجه به سابقه تار
ادى از آنان در محاصـره  يوه زز نقش گريان و نيعىِ كوفيشه شيشكل دادن به اند

 ـرش شكل گيپذ، د در مرحله نخستيشا، و قتل عثمان رى مـذهب عثمـانى در   ي
اسى مختلفى كه در آن جا ياما بررسى نكات و حوادث س، ن شهر مشكل باشديا

  . ن مى كنديين موضوع را تبيا، رقم خورده است

  الف ـ شكل گيرى تفكر عثمانى در كوفه 
كنواخـت  يع كوفـه  ين است كه تش ـيا، بدان توجه كرد دين مطلبى كه باينخست

تـى انـدك ـ هـر     ياسى بـود و جمع يع سيت آنان از نوع تشيع اكثريبلكه تش؛ نبود
 ـاسـى ن يع سيتش ـ. ع مـذهبى داشـتند  يش تشيان گرايچند بانفوذ ـ از كوف  ز مـى  ي

 ـاسى و فشار و تهديتوانست بر اثر حوادث س  ـد و تطمي خـود را بـه مـذهب    ، عي
ى ين كه گروه هايعلاوه بر ا. ك كندينزد) حزب اموى و مروانى(رسمى حكومت 

ن بـدان  ياما ا، ت را رقم مى زدنديد اكثريام كردند شايكه از كوفه بر ضد عثمان ق
زمانى كه مالك اشتر بر ضـد  . ان كسى طرفدار عثمان نبوديست كه از كوفيمعنا ن

ن در جلسه يهمچن ) 1( . م از عثمان دفاع كرديمقطع بن هش، عثمان سخن مى گفت
شنهاداتى يپ، شه كه در مكه صورت گرفتير و عايمشورتى با حضور طلحه و زب

نـه و شـام   يى مد دربـاره ؛ مطرح شد كه حركت خود را از كدام شهر آغاز كننـد 
 ـلى كه براى ايدل. اما عراق مورد قبول واقع شد، توافقى حاصل نشد ن انتخـاب  ي

ارى يه و طلحـه در كوفـه طرفـداران بس ـ   ر در بصـر ين بود كه زبيا، مطرح كردند
پس از به ، ن شد كه ابتدا به سوى بصره رفتهيطرح آنان بر ا، ن اساسيبر ا. دارند

فراموش نشود كه كوفـه در   ) 2( . به طرف كوفه حركت كنند، تصرف در آوردن آن
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در جنـگ جمـل بـه     �ن يرالمؤمنيارى اميرو براى يمراحل نخست از اعزام ن
، لات عثمانى بـود يسخنان ابوموسى اشعرى كه از دشمنان امام و داراى تماسبب 

، د مالـك اشـتر و عـزل ابوموسـى    يندگان و تهديمردد بودند و پس از اعزام نما
ن حضـور  يمردم كوفه در جنگ صـف . ت چند هزار نفرى از كوفه اعزام شديجمع

روهـاى مخـالف در   يست كه نيز بدان معنا نين نياما ا، بهترى از خود نشان دادند
 ) 3( . ح شده استين تصرين گروه در جنگ صفيبلكه به حضور ا؛ كوفه نبوده است

كشـته هـا و   . ر خود را بر مـردم كـوفى گذاشـت   يز تأثين نيامدهاى جنگ صفيپ
ى يت هـا يارى كه بى سرپرست شده بودند و زخمى ها و معلوليخانواده هاى بس

غات بر ضد امام در كوفه شده بود يبلنه ساز تيعى هر جنگى است زميامد طبيكه پ
ا مى توانست بر ين قضايا ) 4( . و امام را مسئول وخامت اوضاع معرفى مى كردند

 ـكنـاره گ ، شـكاك ، ش افراد سطحى نگريگردانى از امام و گرايرو ر از مسـائل  ي
بـه خصـوص كـه پـس از     ؛ به مذهب عثمانى مؤثر باشد، اخواهيز دنياسى و نيس

 ـا، هيو روى كار آمدن بنى ام �صلح امام حسن  اسـى در كوفـه   ين گـروه س ي
  . ت حاكمان حزب اموى بودنديمورد حما
 ـل فرستاد به ايدر نامه اى كه براى برادرش عق، زين �ن يرالمؤمنيخود ام ن ي

نك تمام عرب بر جنگ و مخالفت با يا«: ن نوشتيت اشاره كرد و به او چنيواقع
ل يم بر ضد امام بدان دلين هجمه عظيا ) 5( » . ع و هم رأى شده اندبرادرت اجتما

ارى نتوانسته بودند خواسته هاى خـود را بـا فرهنـگ و دسـتورهاى     يبود كه بس
دنبال مى كرد وفق  �آن را در سنت رسول خدا  �ن يرالمؤمنياسلامى كه ام

ش در يهاى غلطى كه خلفاى پاست هاى و سنت يبا توجه به س، برعكس. دهند
ن يرالمـؤمن ياسـت هـاى ام  يخواسته هـاى آنـان بـا س   ، نه كرده بودنديجامعه نهاد

پــس از رســول خــدا ، بــه عــلاوه. وســته در اصــطكاك و تعــارض بــوديپ �
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ش يقـر ، وخيت از شيله اى و سنت تبعيبا روى كار آمدن دوباره ى نظام قب �
ت خود را بـاز  يز موقعينك نيا، ت داشتنديل حاكميگر قباياسلام بر دش از يكه پ
ن موضوع يا. ل عرب به عملكرد و دستورات آنان چشم دوخته بودنديافته و قباي
 ـل و توجه ابن خلدون بوده و علـت شكسـت امـام را ن   يز مورد تحلين  ـي ن يز هم

  ) 6( . دانسته است
و  ) 7( ان كوفه ينسبت به عثمان رهيه به مغيه ها و سفارش هاى مؤكد معاويتوص

ن گـروه در  ياى حضور قابل توجه و فعال ايگو ) 8( ، ن بارهيد در ايزيح يز تصرين
  . كوفه است

  ب ـ گسترش و نهادينه كردن مذهب عثمانى در كوفه 
 ـان و به خصـوص معاو يژه و تلاش امويت ويل موقعيبه دل ه در گسـترش و  ي

اسـى مـذهب   يف اصـطلاح س يانى هم رديفمذهب س، نه كردن تفكر عثمانىينهاد
عنـى  ؛ يچ تفاوتى با آن نداشت و همان هدف را دنبال مـى كـرد  يعثمانى شد و ه
  .  �ت ين و اهل بيرالمؤمنيان مذهبى اميعيان و به خصوص شيسركوب علو

عت گرفتن از مردم كوفه تلاش چنـد  يو ب �ه پس از صلح امام حسن يمعاو
ن را اندك اندك به همان جهتى كـه  يعه نشيرا آغاز نمود تا شهرهاى ش جانبه اى

 ـو كوفه به دل، سوق دهد، منافع او اقتضا مى كرد  ـل مركزي  ـع و موقعيت تش ـي ت ي
عـى اسـت   يطب، نيبنابرا. ه به شمار مى رفتيجبهه اصلى معاو، ممتازى كه داشت

. مبذول گـردد  ش ترىين شهر تلاش و توجه بيعى در ايشه شير اندييكه براى تغ
از  �ن يرالمـؤمن يه در مرحله نخست بـر اسـاس برائـت از ام   يمعاو، ن روياز ا

نه كردن يى و گسترش و نهاديعه زدايل به شيو براى ن ) 9( عت گرفت يمردم كوفه ب
  :ل را در دستور كار خود قرار دادياقدامات ذ، ن شهريمذهب عثمانى در ا

  ـ انتصاب حاكمان عثمانى مذهب  1
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، »الناس بأمرائهم اشبه مـنهم بĤبـائهم  «و » ن ملوكهميالناس على د«بر اساس 
ش عثمـانى و  يدر مرحله نخست حاكمانى براى كوفه انتخاب كرد كه كـاملاً گـرا  

، رة بن شـعبه يمغ ) 10( ، كسانى چون عبداالله بن عمرو بن عاص؛ ضد علوى داشتند
ر ينعمان بـن بش ـ  ) 12( ، ب بن مسلمَه فهرىيحب ) 11( ، سيبن ق ه ضحاكياد بن ابيز

 ـا. اد و بشر بن مـروان يداالله بن زيعب ) 13( ، انصارى رى از ين حاكمـان بـا جلـوگ   ي
سـعى در دور  ، ن عمـل يان از ايعيب هاى عثمان در كوفه و ترساندنِ شيانتشار ع

آنان نسـبت بـه عثمـان    ت ين اخبار داشتند تا ذهنينگه داشتن افكار عمومى از ا
كسانى را كـه بـه   ، س وارد كوفه شديچنان كه وقتى ضحاك بن ق. ب نشوديتخر
ه بـه  يبر اساس دستورالعمل معاو ) 14( . د كرديتهد، ى از عثمان مى پرداختنديبدگو

ل سازى براى خلفا بـراى  يز فضايو ن �ر مؤمنان يسنت لعن بر ام، تمام شهرها
ج و يه در جهت ترويت هاى معاويگر فعالياز د �ر مؤمنان يامل يمقابله با فضا

. نه كردن مذهب عثمانى در تمام نقاط جهان اسـلام و از جملـه كوفـه بـود    ينهاد
رت يى كنم أ اما با آن بصيه هايمى خواستم به تو توص: ره مى گفتيه به مغيمعاو
 ـولـى  . ف خود دارى صرف نظـر كـردم  يى كه نسبت به وظايو دانا ك نكتـه را  ي
سـب و دشـنام بـه علـى و مـذمت او و      ؛ شه در دستور كـار خـود قـرار ده   يهم

 ـ   يكى يبه ن، اصحابش و در مقابل ان يعياد كردن از عثمان و توجـه خـاص بـه ش
  ) 15( » . عثمان و گوش دادن به سخنانشان

 ـه هاى مكرر معاوين بخشنامه و توصيبر اساس ا ار يطـى برنامـه اى بس ـ  ، هي
روان مكتـب او  يل عثمان و دوستداران و پياتى در فضايبه جعل رواحساب شده 

 �ن يرالمـؤمن ين منظـور بـه ام  يز به همين مطلب نيزدند و به نظر مى رسد كه ا
حاكمـان   ) 16( . مـان ين عثمان قد تبـرأ مـن الا  يمن تبرأ من د: نسبت داده شده كه

از ، ن پرداختند و در مقابليخيل عثمان و شيز به نشر فضايعثمانى مذهب كوفه ن
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چنـان كـه   ؛ رى نمودنديجلوگ �ل على يى فضا دربارهانتشار هر گونه خبرى 
مشغول است  �ن يرالمؤمنيل اميان فضايثم تمار بر سر دار به بيدند ميوقتى شن

ن كار سـخنى دارد كـه   يى علت ا دربارهث يعمرو بن حر. بر دهان او لگام زدند
چنان چه هر چـه زودتـر زبـان او را    «: اد گفتيوى به ز. ار قابل تأمل استيبس

ر كنـد و بـر تـو    ييم آن مى رود كه با سخنان او اعتقاد مردم كوفه تغيقطع نكنى ب
ه پس از صلح بـا امـام حسـن    ين سخن نشان مى دهد كه معاويا ) 17( » . بشورند
اسـت هـاى او اقتضـا    يه جهتى كه سدر تلاش بوده تا افكار مردم كوفه را ب �

 ـد كه در ايث بر مى آيسوق دهد و از سخن عمرو بن حر، داشته است نـه  ين زمي
ت تا بدان اندازه بود كـه  ين موفقيا. ز تا اندازه ى قابل توجهى موفق بوده استين

 ـعه و عثمانى را آن مقدار تغيتى شيه توانسته بود كفه ترازوى جمعيمعاو ر دهـد  يي
رى و بـه  يان را در قبال دستگيخموشى و عدم عكس العمل كوف كه عائشه علت

ت ممتاز و برجسـته اى كـه در كوفـه    يشهادت رساندن حجر بن عدى ـ با موقع 
  ) 18( . ر مردم مى دانستييداشت ـ تغ

  ع ياست ارعاب و تطميـ س 2

ر افكار و جذب آن بـه  ييز مى توانست در تغيع نياست ارعاب در كنار تطميس
. ار مـؤثر باشـد  ينه شدن آن بسيرى و نهاديجه در شكل گيى و در نتمذهب عثمان

گـر  يو از طرفـى د ، عى را سـركوب كـرد  يك طرف هرگونه حركت شيه از يمعاو
ا دسـت و پـاى   يا زندانى كرد و يا به شهادت رساند يرا  �ر مؤمنان ياران امي

 ـگر تبعيا آنان را به مناطق ديآنان را قطع نمود و  ابتـداى حكومـت او   . د كـرد ي
غ انتقام او افـرادى را كـه تنهـا مـورد     يت. ان بوديعيد از شيرى شديابتداى انتقام گ

كارگزار او در . زى اثبات شودين كه چيبدون ا؛ ز مى گرفتيگمان و اتهام بودند ن
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 ـيه آن قدر براى دستگياد بن ابيعنى زيكوفه و بصره  ان تـلاش  يعيرى و كشتن ش
  ) 19( . قرار گرفت �مام حسن ن ايكرد كه مورد نفر

 ـاز ، فة بن عتبهيمحمد بن ابى حذ از جملـه  ،  �قـى امـام علـى    ياران حقي
 ـن) 20( . د شـد ير كرد و در زندان بود تا شـه يه او را دستگيافرادى است كه معاو ز ي

 ـدگاه مجرمان بـود تبع ين كه تبعير بحريكى از جزايصعصعة بن صوحان را به  د ي
ى دو نفـر حضـرمى    دربارهه ياد از معاويوقتى ز ) 21( . كرد و در آن جا درگذشت

نامه اى به او نوشت كه ، ف كرديكسب تكل، بودند �ن يرالمؤمنيان اميعيكه از ش
وى در آن . ان بوديعيى ش دربارهمى توان گفت دستورالعمل و بخشنامه اى كلى 

او » !بكش و مثلـه كـن  ، و اعتقاد على استن يهر كس بر د«: اد گفتينامه به ز
  ) 22( . ختيشان به دار آويز آنان را كشت و مثله كرد و هر دو را بر در خانه هاين

 ـبه همراه ، حجر بن عدى، م الشأنيل القدر و عظيشهادت صحابى جل ارانش ي
ق  عمرو بن  �ن يرالمؤمنيار پاكباخته اميز صحابى مستجاب الدعوه و يو ن حمـ

 ـيثم بن تمار و شهادت ده ها نفر ديز ميخُزاعى و ن  ـان واقعـى در ا يعيگر از ش ن ي
  . است بودين سيبر اساس هم، دوران
ر و زنـدانى شـده   يانِ دستگيعين بود كه از شياست حزب اموى و مروانى ايس

چنان كـه از سـهل   ؛ نديزارى جوين او بيو د �ن يرالمؤمنيمى خواستند تا از ام
 ـ. رفتنـد ياما آنان نپذ، ن خواستنديارانش چنيز حجر و يو ن ) 23( بن سعد  ن يهمچن

ولـى  ، را سب كنـد  �ن يرالمؤمنياد از صعصعة بن صوحان خواست تا اميابن ز
 ـد كـه خانـه اش و  يدستور رس، ه گزارش داديرفت و چون به معاوياو نپذ ران و ي

 ـة بن سعد نيعط) 24( . ت المال قطع شوديسهم او از ب ز چـون حاضـر بـه سـب و     ي
انه زد و موهاى يحجاج او را چهارصد تاز، نشد �ن يرالمؤمنين اميبرائت از د

، ى از زندان و قتليط آزادى و رهايكى از شراياصولا ) 25( . سر و صورتش را كند
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بـا  ، اران حجر به نام عبدالرحمن بـن حسـان  يكى از ي. ن موضوع بوده استيهم
ك ماه قبل از يد شد و تا يكى از اقوامش رها شد و به موصل تبعيانجى گرى يم

ن و يرالمـؤمن يى ام دربـاره اد از او يز، و به كوفه آمد. ه تحت نظر بوديمرگ معاو
 . د كردياو را شه، كى سخن گفتيى على به ن دربارهعثمان سؤال كرد و چون او 

هفتـاد نفـر از   ، پس از آن درگذشتراد كرد و ين خطبه اى كه اياد در آخريز ) 26(
را  �ن يرالمـؤمن يرا حاضر كرد و از آنان خواست تـا ام  �ان امام على يعيش

  ) 27( . لعن كنند
ع يى اسـت كـه تش ـ  ين دوران هـا ين و تلـخ تـر  يكى از سخت ترين دوران يا

م ييبگـو قـت اگـر   يدر حق. د و هرگز آن را فراموش نكرديمذهبى كوفه به خود د
سـخن بـه گـزاف    ، ع بوده استيدوران نسل كشى تش، دهه چهل و پنجاه هجرى

  . مينگفته ا
  ـ حمايت و تقويت عثمانى مذهبان كوفه 3

ارى از ين دوران عده ى بسيدر ا، انيعيد و زندانى كردن شيدر كنار قتل و تبع
 ـن آنـان . دا كرده بودنديش عثمانى و ضد علوى پير مؤمنان جدا شده و گرايام ز ي

از آن حضرت جدا شده و به شام و منـاطق   �كه در زمان حكومت امام على 
در كنـار  ، دوباره به كوفـه بازگشـته  ، سا فرار كرده بودنديعثمانى مانند رقه و قرق

؛ اسى خـود پرداختنـد  يت هاى سيبه فعال، ت هاى آنان قرار گرفتهيان و حمايوال
از طرفى افرادى كه عثمانى . ريلى و نُعمان بن بشر بن عبداالله بجيكسانى مانند جر
 ـدر ا، ه بودنديا در كوفه جاسوس معاويمذهب بودند و  ن دوران ظهـور چشـم   ي

؛ ش تـرى داده بودنـد  يعى خود را رونق بيت هاى ضد شيدا كرده و فعاليرى پيگ
انـه بـا   ين مخفيط و افـرادى كـه در صـف   يكسانى مانند عمارة بن عقبة بن ابى مع

  . جدا شده بودند �ن يرالمؤمنيا از اميه مكاتبه داشتند و يمعاو
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ا در انتخـاب راه  يان بودند و يارى را كه سست بنين مسائل مى توانست بسيا
خشـنود   �ن يرالمـؤمن ياست هاى اميا به نوعى از سيدو دل و شكاك بودند و 

 ـكه راه اعتزال و كناره گن افرادى را يا زخم خورده بودند و همچنينبودند و  رى ي
 ـبـه تغ ، ش گرفته بودندياسى را در پيانات سياز مسائل و جر ش هـاى  ير گـرا يي

ماننـد قاسـم   ؛ ش عثمانى سوق دهدياسى و مذهبى وادار كند و آنان را به گرايس
ولـى در  ، بـود  �ن يرالمـؤمن يان دوران امير جعفى كه از معتزليبن عمرو بن نذ
 ـمه حرم اهل بيشد و به همراه شمر به خكربلا حاضر  البتـه   ) 28( . ت حملـه كـرد  ي

بلكه گونـه اى  ، ن افراد با مذهب عثمانى حتى تفاوتى نداشتهيد نوع اعتزال ايشا
چرا كه محمد بن على بن عبداالله وقتى خواست بـه  ؛ از مذهب عثمانى بوده باشد

صـره و منـاطق   ى ب دربـاره ، ى كنـد يى شهرها سـفارش هـا   دربارهان خود يداع
اما محمد بـن علـى مـذهب    ، ن مناطق عثمانى هستنديان كرد كه مردم اياطراف ب

 ـنان قائـل بـه كنـاره گ   يا«ن گونه معنا كرد كه يعثمانىِ آنان را ا رى و دورى از ي
اما عبـداالله  ، ن است كه عبداالله مقتول باشيحوادث و مسائل هستند و منطقشان ا

  ) 29( » . قاتل نباش
ه در دهه هاى چهل و پنجاه مى توانست حتى يعه زداى معاوياست هاى شيس

از گذشـته  ، را همراهى كرده بودنـد  �ن يرالمؤمنيافرادى را كه در جنگ ها ام
ل ياسـى بـه عثمـانى تبـد    يع سيمان سازد و مذهب فكرى آنان را از تشيخود پش

كـى  يبوده و حتى در  �ن يرالمؤمنياران اميافرادى را بر شمرده اند كه از . كند
، امـا پـس از شـهادت آن حضـرت    ، از جنگ هاى آن حضرت شركت داشته اند

عـه ابوعبـدالرحمان سـلمى كـه از     يب بن ربيمانند عبداالله بن حب؛ عثمانى شده اند
ولـى پـس از آن   ، ن همراهـى كـرد  يرا در صف �ان كوفه بود و امام على يقار

لمَه اسـدى ن   يشـق ، ابووائل) 30( . درگذشت 72عثمانى شد و در سال   ـق بـن سـ ز ي
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ولى پس از آن به مـذهب عثمـانى   ، ن شركت داشتيعلوى مذهب بود و در صف
مانى مى نمـود و  ياظهار پش، ن مى كرديادى از صفير موضع داد و هر بار كه ييتغ

دروغ  �ن يرالمـؤمن يوى حتى بـر ضـد ام   ) 31( . زارى مى جستياز آن تنفر و ب
امـا  ، ن حضور داشتيبان بن مخرم كه در صفيا مانند شيو  ) 32( . پردازى مى كرد

 ـاد بن ابيحتى خود ز. اد بوديابن ز ) 33( عثمانى شد و در كربلا در سپاه  ه وقتـى  ي
به حجر بن عدى گفت كه مى دانى من جـزو كسـانى بـودم كـه     ، حاكم كوفه شد

نك در من به بغض و يتمام آن محبت ها ااما بدان كه ، على را دوست مى داشتم
 ـگر ايد ديمؤ. ل شده استيدشمنى تبد تعجـب افـرادى اسـت كـه     ، ن موضـوع ي

شركت  �ن يبه آنان خبر مى داد كه در كشته شدن امام حس �ن يرالمؤمنيام
 ـما چگونـه ا «خواهند داشت و به آن حضرت مى گفتند كه   ـ ي م در ين گونـه باش

  ) 34( » !ميان و اصحاب تو هستيعياز شحالى كه 
حتـى بـر افـرادى كـه     ؛ ه اثر گذاشتهيت هاى معاوين نشان مى دهد كه فعاليا

مان يروز خود پش ـيع روى گردانند و از عملكرد ديتصور نمى كردند روزى از تش
م دهـه هـاى چهـل و    ين ما نمى توانيبنابرا. رنديشوند و در جبهه مخالف قرار گ

ر افكار عمـومى  ييزمان كمى براى تغ، ست ساليچرا كه ب؛ ميريبگ دهيپنجاه را ناد
بـا  ، ديست و سه سال به خلافت رسيز وقتى پس از بين �ن يرالمؤمنيام. ستين

 ـست و سه سال پـس از پ ياو با جامعه اسلامىِ ب. ن مشكل روبه رو بوديهم امبر ي
كى از مسلمانان و پسر ياو را تنها در حد ن دوره يروبه رو بود كه جوانان ا �

اسى و يرِ نگرشِ سيين تغيشاهد ا) 35( . مى شناختند �عمو و داماد رسول خدا 
 ـيگزارشى است كه مى گو، مذهبى در كوفه ان كوفـه بـه   يعيد پس از صد سال ش
   ) 36( . دنديسى نفر نمى رس
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 ـبا توجه به تمام ا، به هر حال  ـن تغي  ـاسـت هـاى جد  ياسـى و س يرات سيي د ي
شـاهد  ، نه هاى قبلى آن در كوفه به وجود آمده بـود ين دوران كه زميان در ايامو
بـه گونـه اى كـه    ؛ ميت قابل توجهى از عثمانى مذهب هـا در كوفـه هسـت   يجمع
ماننـد محلـه   ؛ كپارچه عثمانى مذهب بوده اندين برخى از محله هاى كوفه يساكن

ز سب و لعـن بـه   يله بنى اود از قحطان نيل مانند قبيى قبابرخ ) 37( . كناسه و خطه
و حتى حضـرت فاطمـه    �ن يو امام حس �و امام حسن  �ن يرالمؤمنيام
حتـى  ، ليافزون بر محله و برخى قبا ) 38( . را از افتخارات خود مى دانستند) س(
پدر و ، ها باشد و مثلا برادر با برادراسى مى توانست در خانواده ين اختلاف سيا

گرى علوى يكى عثمانى و ديا زن و شوهر با هم اختلاف داشته باشند و يپسر و 
مانند على بن قُرَظهَ و عمرو بن قُرَظهَ كه اولى عثمانى بود و دومى علـوى  ؛ باشد

و هرثمة بن مسلم و زنش  ) 39( ن كعب بن جابر و زنش يهمچن. و از شهداى كربلا
همراهى شـوهر  ، نيبنابرا ) 40( . بودند �ن يرالمؤمنيان اميعيه همسرانشان از شك

، شاوندان با سپاه عمر بن سعد به علت داشتن تفكر عثمـانى يگر خويو برادر و د
ه همسران و برادران و پدرانشان بر اسراى كـربلا بـه علـت داشـتن تفكـر      يو گر
  . ستيان نين ميدر اچ تعارضى يعى است و هيامرى طب، عىيش

در  80تـا   50خى از حضور دو گروه اموى و مروانى در سال هاى يمنابع تار
از گروه امـوى در  ، كه خود عثمانى بود، داالله بن حريعب. كوفه به ما خبر مى دهد

 ـ �ن يوى به امام حس. كوفه خبر داده است ان او از تـرس  يعيهشدار داد كه ش
 ـيبـه   ) 41( . در خانه هاى خود مخفى شده انـد  ،رهاى اموى كوفىيشمش هـر  ، نيق

فـى  يامـا از نظـر ك  ، ان بـوده يعين باشد كه تعداد آنان كم تر از شيچند فرض بر ا
 ـيو د) ف هاياشراف و عر( ان را بـه اتخـاذ   يعيگر عوامل تا بدان اندازه بوده كه ش

ل يمسلم بن عقاد و يروهاى ابن زيان نيد ميرى شديدرگ. موضع انفعالى وادار كند



33 

 

 ) 42( . روهاى اموى و عثمـانى اسـت  يد حضور نيمؤ، كه كشته ها بر جاى گذاشت
بـه گـروه   ، ن وقتى عبدالملك براى جنگ بـا مصـعب وارد مسـكن شـد    يهمچن
ن افراد حجـار  يد كه از جمله ايارى طلبيان كوفه نامه نوشت و آنان را به يمروان

  ) 43( . در بودنيس و محمد بن عميبن ابجر و زحر بن ق
روهاى عثمانى در كوفه است كـه  ياسى و حضور نيرات سيين تغيبا توجه به ا

عـت شـام و   يشاهد ب، ديزيعى مذهب بر ضد يان و رهبران شيعيدر كنار حركت ش
 ـچگونه است كـه مغ  ) 44( . مينه هستيش از مديد پيزيعراق با  شـنهاد  يره وقتـى پ ي

اد بصره را يد كه زينان به او مى گوياطمبا ، ه مى دهديد را به معاويزيتعهدى يولا
ره چون بـه كوفـه   يمغ«: ديابن خلدون مى گو! راضى خواهد كرد و من كوفه را؟

ه ـ كه به نظر مـى رسـد اشـراف و رؤسـاى      يروان بنى اميك از پيهر ، بازگشت
ان مى گذاشت ين موضوع را با او در ميا، ل منظور باشند ـ به نزد او مى آمد يقبا

عت مى كردند و از طرف خود و افـراد  يد بيزيرفتند و با ياو را مى پذ و آنان نظر
 ـمغ. ت مى كردنديل خود اعلام وفادارى و رضايقبا اسـت  يره گروهـى را بـه ر  ي

  ») 45( . ن موضوع را به اطلاع او رسانديه فرستاد و ايپسرش موسى به نزد معاو
 ـى شهرهاى اسلامى ن دربارهل ابوجعفر اسكافى يتحل از گسـترش  ز حـاكى  ي

 ـن باره مـى گو يوى در ا. تفكر عثمانى در كوفه است تمـام مـردم بصـره و    «: دي
و تمـام مـردم مكـه و    ، دشمن بودنـد  �نه با على يارى از مردم كوفه و مديبس
ن يرالمـؤمن يبـا ام ، ت مى كردنـد يه و جمهور مردم كه از آنان تبعيش و بنى اميقر

  ») 46( . داشتندساز دشمنى و مخالفت  �
حضور قابل توجه مذهب عثمانى در كوفه تا بدان اندازه بود كه وقتى عبـداالله  

ت آنان به سائب بن يبراى رضا، ر حاكم كوفه شديع از طرف عبداالله بن زبيبن مط
 ـ  ) 47( . ره ى عمر و عثمان را داديمالك وعده ى اجراى س ره ى يگرچـه سـائب س
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 ـ ره ى عيعثمان را رد كرد و ضرر س ره يمر را كم تر دانست و خواهان اجـراى س
 ـع گوين وعده اى از عبداالله بن مطياما چن، شد �ن يرالمؤمنيى ام اى نفـوذ و  ي
حتى مى . ان استيان توده ى كوفياسى ـ مذهبى در م ين دو مذهب سيت ايحاكم

  . شنهادى غلبه مذهب عثمانى را در كوفه مى رساندين پيتوان گفت كه چن
رى داشـته  يدوم و سوم مذهب عثمانى در كوفه رشد و توسعه چشم گ در قرن

ل شـد و اوضـاع   يك شهر عثمانى و ضد علوى تبديبه طورى كه كوفه به ؛ است
، اسى آن به گونه اى شد كه روزى با آن كه به راحتى به عثمان بد مى گفتنـد يس
 ـن بگوان در آيه و امويگر كسى نمى توانست از اعمال بد و ظلم هاى معاويد . دي

نتوانسـت از  ، ) 283. م(ابن هلال ثقفـى كـوفى   ، چنان كه صاحب كتاب الغارات
ل ائمه اطهـار  يى فضا دربارهرا كه » المعرفة«ترس مخالفان مذهب علوى كتاب 

ى يدر كوفه قرائت كند و آن را در اصفهان ـ جـا  ، و مثالب دشمنان آنان بود �
  ) 48( . ودكه به تسنن شهره بود ـ قرائت نم

ن مطالب است كه مذهب عثمانى در قرن اول و دوم و سـوم در  يبا توجه به ا
، محـدثان ، ز فقهـا ين و نيادى از تابعيابد كه افراد زيكوفه به گونه اى توسعه مى 

ل به نـام برخـى   يدر ذ. ان كوفى را عثمانى مذهب معرفى كرده انديان و قاريقاض
حـدود سـال   . م(ابوبردة بن ابوموسى اشعرى كـوفى  : ن افراد اشاره مى شودياز ا
انـدكى پـس از   . م(قاضـى كوفـه   ، ابوبكر بن ابوموسى اشعرى كـوفى ؛ ) 49( )100

حنظلـة بـن   ؛ ) 51( ابو موسى اشعرى ؛ ) 50( )104ا يو  103برادرش ابوبرده در سال 
سماك بـن مخرمـة اسـدى كـوفى     ؛ ) 52( )هيدر زمان حكومت معاو. م(ع كوفى يرب
شمر بـن  ؛ ) 54( ابو وائل كوفى ؛ ق بن سلمة اسدىيشق؛ ) 53( )هينده تا خلافت معاوز(

عبداالله ؛ ) 56( س كوفى يعبداالله بن ادر؛ ) 55( ان عثمانى در كوفه ياز غال، ه كوفىيعط
؛ ) 58( م جهنى يعبداالله بن عكَ؛ ) 57( ابوعبدالرحمن سلمى كوفى ، عهيب بن ربيبن حب
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ل از يعبداالله بـن ابـى الهـذ   ؛ ) 59( ه بود ين با معاويجعفى كه در صفداالله بن حر يعب
عربان بن ؛ ) 61( رة بن فروة بن زرارة بن ارقم كوفى يعدى بن عم؛ ) 60( ن كوفه يتابع
س بن ابى حـازم  يق؛ ) 63( سى بصرى كوفى يل بن فضالة قيفض؛ ) 62( ثم بن اسود يه

وى  ) 65( )63. م(ع ابـو عائشـه كـوفى    مسروق بن اجـد ؛ ) 64( )78ا ي 77. م(كوفى 
ز كـه  يابو وائل را ن، غات و سخنان خوديبا تبل، ن كه خود عثمانى بوديعلاوه بر ا

رة بن عبـداالله بـن معـرض    يمغ؛ ) 66( . علوى مذهب بود به مذهب عثمانى در آورد
ثم بن اسود نخعى يه؛ ) 68( وائل بن حجر حضرمى ؛ ) 67( )80حدود . م(اسدى كوفى 

ابن سعد او را از طبقه اول مردم كوفه برشـمرده  ( ) 69( مذحجى ابوالعربان الكوفى 
مرزبانى او  ) 70( . ب و شاعر بوديله مذحج و خطياو از بزرگان و رؤساى قب. است

را از جمله شعراى عثمانى مذهب برشمرده كه بر ضد حجر بـن عـدى شـهادت    
ة بن يوسف بن عط؛ ي) 72( ). را ناصبى معرفى كرده است حتى ابن حجر او ) 71( . داد

  ) 73( . ن كوفهياز تابع، ثابت
 ـافراد نام برده شده اهل كوفه بوده اند و ا، همان گونه كه ملاحظه مى شود ن ي

ن جهت صـورت گرفتـه و   يزش قابل توجهى در اينشان مى دهد كه حركت و خ
  . واقع شده استاسىِ قرن اول مؤثر يغى و سيت هاى تبليفعال

  ملاك ها و مشخِّصه هاى عثمانى مذهبان

خى تا حد قابل يف تفكر عثمانى و شناخت آن از نظر فرقه شناسى و تاريتعر
 ـامـا تعر ، ن تفكرى بـوده انـد مـى شناسـاند    يتوجهى كسانى را كه داراى چن ف ي

 ـسـت و با يبراى شناخت عثمانى مذهبان چنـدان راهگشـا ن  ، مفهومى عثمانى د ي
ود كه با چه ملاك ها و مشخصه هـاى خـارجى افـرادى را مـى تـوان      ن شييتب

ن فردى را بـه عثمـانى   يحتى اگر مورخان و محدثان چن؛ عثمانى مذهب دانست
سـت؟ چنانچـه مـا    ينماد تفكر عثمانى چ، گريف نكرده باشند؟ به عبارت ديتوص



36 

 

 ـازتاب ام به بيبهتر مى توان، مين نمادها را در عملكرد آنان نشان دهيم ايبتوان ن ي
  . ميتفكر در حادثه كربلا پى ببر

اما ، ممكن است راه هاى مختلفى داشته باشد، ن ملاك ها و نمادهايشناخت ا
م آن ها را از عملكـرد و از آنچـه   يبه نظر مى رسد كه در مرحله نخست مى توان

زانِ شناخت يم و آن ها را ميان كرده اند به دست آوريى عثمانى مذهبان ب درباره
حاصـل  . ح نكـرده انـد  يم كه مورخان به عثمانى بودن آنان تصريادى قرار دهافر
د برخـى  يالبته شا. ل استيح آن به قرار ذين گزارش ها فهرستى است كه توضيا

ك نفر كافى باشد و ممكـن  يى براى اثبات عثمانى بودن ين ملاك ها به تنهاياز ا
  . گر داشته باشديمه شدن با ملاك هاى دياز به ضمياست برخى از آن ها ن

   �ـ مقدم كردن عثمان بر اميرالمؤمنين  1
ك عثمانى مذهب بـدان  يزى است كه ين مطلب حداقل چيا، چنان كه گذشت

  ) 74( . اعتقاد دارد

   �ـ بيعت نكردن با اميرالمؤمنين  2
را  چ وجه قبول نداشتند و آنين را به هيرالمؤمنيعثمانى مذهب ها حكومت ام

 ـتعب» دوران فتنـه «ت نمى شناختند و از دوران آن حضـرت بـه   يبه رسم ر مـى  ي
عـت  يب، ن مورد مى توان افرادى را اضافه كرد كه در مرحلـه نخسـت  يبه ا. كردند
؛ منحرف شدند �ن يرالمؤمنياز ام، عت خود را شكستهيولى پس از آن ب، كردند

  . ريمانند طلحه و زب

در جنگ هاى جمـل   �ـ شركت نكردن و عدم همراهى با اميرالمؤمنين   3
  و صفين و نهروان 

ماننـد  ؛ ح شده اسـت ين مطلب تصريارى از عثمانى مذهبان به ايى بس درباره
اسـى  ين افـرادى كـه در سـوابق س   يبنابرا ) 75( . س بن ابى حازميد بن ثابت و قيز
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چون همـان  ؛ ر نكرده انديتعب» عثمانى«ز او به ان شده هر چند اين نكته بيآنان ا
عثمانى تلقـى  ، اسىيعملكرد عثمانى مذهبان را داراست ـ از نظر رفتارشناسى س 

  . مى شود

  ـ يارى و همراهى كردن معاويه در صفين 4
تمام ، فه مظلوم و خونخواهى اويه با شعار دفاع از خليمى توان گفت كه معاو

م اسـدى  يمن بن خريا. ن حاضر نموديكرد و در صفان را به دور خود جمع يشام
 ـدر شعرى كه سرود اشاره كرده كه هشتاد هزار نفر در كنـار معاو  ر بـه  يه شمش ـي

  . نشان عثمانى بوديدست گرفتند كه د
  ) 76( قوده يل يها جبرئيكتائب ف /نهم ين عثمان دين ألفاً ديثمان
ه را همراهـى  ين معاويكسانى را كه در صف، ن اساسيز بر هميد مورخان نيشا

حتى كسانى هم كه شامى نبودنـد و از منـاطق   . كردند صراحتاً عثمانى دانسته اند
 ـداراى ا، ه ملحق شده بودنـد يبه معاو، از جمله كوفه، گريد اسـى  يشـه س ين اندي

وى عثمانى مذهب بود و به شام رفت و نـزد  . داالله بن حر جعفىيمانند عب؛ بودند
   ) 77( . او را همراهى كردن يه بود تا در صفيمعاو

و سـب و لعـن آن    �ـ بغض و دشمنى نسبت بـه اميـر المـؤمنين علـى       5
  و تبرى از آنان  �حضرت و نيز اهل بيت 

سب و لعن از ؛ ديبغض و دشمنى مى تواند به اشكال مختلف بروز و ظهور نما
 ـه رهبـرى ا ينوع افراطى عثمانى است كه معاو  ـرا داشـت و امو ن تفكـر  ي ان و ي

ارى از عثمانى مـذهبان بـه   يى بس درباره. ن گروه هستنديان نمونه كامل ايمروان
 ـآنـان معمـولاً از تعب   ) 78( . قيمانند عبداالله بن شـق ؛ ح شده استين نكته تصريا ر ي

و  �ن يرالمـؤمن يكذاب و ابوتراب براى اظهار دشمنى خـود و سـب و لعـن ام   
اد پس از يچنان كه وقتى ابن ز. گرامى اش استفاده مى كردند فرزندان و اصحاب
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از آن دو ، ن كنـد يتوه �ن يو امام حس �حادثه كربلا خواست به امام على 
 ـف از ير كرد كه با جواب تند عبداالله بن عفيبزرگوار به كذاب بن كذاب تعب اران ي

   ) 79( . روبه رو شد �ن يرالمؤمنيام
در اخبارى باشد كه امـام  ، ر از سوى دشمنانين تعبيرى ايد علت به كارگيشا
نده و اتفاقات پس از خود مى داد و كسانى كه بـه او  يى فضائل خود و آ درباره

 ـو » كذب«به امام تهمت ، ن اخبار را انكار كردهياعتقاد نداشتند ا ا كهانـت مـى   ي
شـاهد   ) 80( ! بى آگاه كرده اسـت؟ يبار غزدند و مى گفتند كه مگر خدا او را بر اخ

انـا عبـداالله و اخـو رسـوله     «ن كه امام در خطبه اى اعلام نمود كـه  ين مطلب ايا
 ـمن ا«: مردى بر خاست و گفت. »ها الا كذاب مفتريدعيلا ن كـلام را بـر زبـان    ي

تشـنج بـه او   ، ن ادعا را نموديو چون ا» . جارى مى كنم تا كذب او معلوم گردد
د كـه  ياما طولى نكش ـ، ن افتاد و دوستانش او را به خانه بردنديو بر زمدست داد 

 ـن به اصحاب خـاص آن حضـرت ماننـد م   يهمچن ) 81( . ا رفتياز دن ثم تمـار و  ي
 ـز؛ مى گفتند» كذاب«د هجرى يب بن مظاهر و رشَيحب از  �ن يرالمـؤمن يرا امي
وقتـى   ) 82( . راى مردم مى گفتندن اخبار را بينده ى آنان خبر داده بود و آنان ايآ
ثم تمـارِ  ين ميا«: اد گفتيث براى معرفى او به زيعمرو بن حر، ر شديثم دستگيم

 ـم» . غلام على بن ابى طالـبِ دروغگـو اسـت   ، دروغگو مـنِ  «: ثم جـواب داد ي
ن يرالمـؤمن يقـت ام يغلام على بن ابى طالبِ راستگو هستم كه او بـه حق ، راستگو
 ـماجراى على بن عبداالله بن عباس است كه وقتـى ول ، گريدنمونه » ) 83( . است د ي

سـپس وارونـه بـر اسـترى     ، او را شلاق زدنـد ، ر كرديبن عبدالملك او را دستگ
ن على بن يا«: سوارش كردند و در شهر حركت دادند و براى معرفى او مى گفتند

» نـد؟ يبراى چه تـو را كـذاب مـى گو   «: ديكى از او پرسي» . عبداالله كذاب است
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ك حكومت ينده اى نزديشان خبر داده ام كه در آين سبب كه من به ايبد«: گفت
  ) 84( » . ز خواهد شدين نيد و به خدا قسم كه چنيبه فرزندان من خواهد رس

   �ـ جعل روايات و دروغ پردازى بر ضد اميرالمؤمنين 6
اسـى  يبخشـنامه س  پـس از آن  �ن يرالمـؤمن يات بر ضد اميارى از روايبس
آن قـدر  ، لت تراشـى بـراى عثمـان   يفض. ع شديه در دوران او ساخته و شايمعاو
ه يه و بنى امياست معاويس ) 85( . ه دستور توقف آن را داديع شد كه خود معاويشا
ن جهت اسـتفاده  ين در اين بود كه از چهرهاى مذهبى و فرهنگى صحابه و تابعيا

خواسـت تـا   ، صحابى مشـهور ، از سمرة بن جندب هيمعاو، به عنوان نمونه. كنند
در شـأن و   ) 86(  )�� نفس�ه �بتغ�ا� مرض�ا� �اللهي� من ��ا� من (ه يد آيبگو

� ��ي� من ��ا� من (ات يمنزلت ابن ملجم نازل شده و آ �ا ي�ا& �%نيعجبك قو

فس�د � ��9 ت�و7 س�5 � �لا23 1( )شهد �الله - ما � قلبه � هو *% �(صا'ي� 

نـازل   �در مذمت على  ) 87( )دب �لفسا?هلك ��ر< � �لنسل � �الله لايها � يف
ن دروغـى  يان چنيسمره را به ب، وى با پرداخت چهارصد هزار درهم. شده است
در جهـت  ، اخبـارى مشـهور كوفـه   ، ن عوانـة بـن حكـم   يهمچن ) 88( . راضى كرد

 ـرة معاويتابى به نام كتاب سوى ك. ت مى ساختيه روايخواسته هاى بنى ام ة و ي
  ) 89( . ن كتاب را در فهرست خود نام برده استيم اية نوشت و ابن نديبنى ام

  ـ ادبيات سياسى اموى 7
 ـتراب«و  �ن يرالمـؤمن يبراى ام» ابوتراب«استعمال كلماتى مانند  بـراى  » هي

عثمانى مـذهبان و  تنها . اسى عثمانى مذهبان استيات سياز جمله ادب، انشيعيش
حتـى در منـابع   ؛ ر استفاده مى كردندين تعابيان از ايان و مروانيدر رأس آنان امو

 ـ  �ن يرالمؤمنيده نشده است كه خوارج از اميد انش بـه  يعيبه ابـوتراب و از ش
  . ه نام برده باشنديتراب
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  ـ پذيرش مناصب سياسى و نظامى از طرف امويان و مروانيان 8
اسى و نظـامى را  يه مى توانست پست هاى سيعى است كه نه معاويطبن امر يا
 ـ ، ان بسپارد و به آنان اعتماد داشته باشديعيبه ش ان حاضـر بودنـد بـا    يعيو نـه ش

 ـكمك و همراهى آنان پا  ـه هـاى حكومـت معاو  ي  ـه و مرواني . ان اسـتوار بمانـَد  ي
كلـى هـر   بـه طـور   . عدم اعتماد و دورى از هر دو طـرف بـوده اسـت   ، نيبنابرا

است هاى خـود  يحكومتى كارگزاران خود را از افرادى انتخاب مى كند كه با س
ش تر كارگزاران خـود  يعثمان ب، ابوبكر از بنى هاشم استفاده نكرد. موافق باشند

ز تمـامى آنـان را عـزل و افـراد     ين �ن يرالمؤمنيان انتخاب كرد و اميرا از امو
  . ن آنان كرديگزيصالح را جا

  ـ همپيمانى با بنى اميه و عثمانى مذهب ها 9
مـان ولاِء  يا پيمان حلْف و يمانى مى تواند گونه هاى مختلف مانند پين همپيا
ى را ياسى سمت و سويعى است كه موالى و حلفا از نظر سين موضوع طبيا. باشد

م مـولى القـو  «ا حلف بسته اند و از باب يگران عقد ولاء و يانتخاب كنند كه با د
  . كى از آن ها باشندي» منهم

ـ مخالفت صريح و شركت در سركوب جنبش هاى شيعى و قتل شـيعيان    10
  به خصوص تشيع مذهبى 

 ـادى را نام برده اند كه عثمانى مذهب بوده و در سركوب قيتعداد ز ام هـاى  ي
مانند كسانى كه بر ضد حجر شهادت ؛ فا مى كرده انديان نقش ايعيعى و قتل شيش

 ـدادند و آن شهادتنامه ظالمانه را نوشته و امضا كردند تا حجـر و   د يارانش شـه ي
شه دربـاره  يه وقتى با اعتراض عايمعاو ) 90( . ثم بن اسود ابوالعربانيمانند ه؛ شدند

كسـانى كـه بـر ضـد او     «: بـه او گفـت  ، ارانش روبه رو شديى شهادت حجر و 
ز در يالبته حجر ن ) 91( » . ارانش را به قتل رسانده انديبودند حجر و شهادت داده 
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 ـكوف. ش به كمك مى طلبميا تو را بر امت خويخدا«: وقت شهادت گفت ان بـر  ي
  ) 92( » . ان ما را به قتل رساندنديضد ما شهادت دادند و شام

  آشنايى با عثمانى مذهبان نقش آفرين در حادثه كربلا

مذهب عثمانى در طى دهه هاى چهـل  ، ن دانسته شدياز اش يهمان طور كه پ
 ـو پنجاه رشد و توسعه قابل توجهى به خصوص در كوفه داشته اسـت و در ا  ن ي

 ـش پين مذهب گرايبه ا، عينه هاى تشيحتى با داشتن زم، ارىيمدت افراد بس دا ي
 ـما را از شناخت و تحل، ن موضوعيعدم توجه به ا. كردند ح يل درسـت و صـح  ي

فـا  ينقـش منفـى ا   �ن يام امام حسيكسانى كه به نوعى در ارتباط با قعملكرد 
 ـضرورى است كـه بـه بـازنگرى عم   ، ن اساسيبر ا. باز خواهد داشت، كردند قِ ي

، ن افراد در راستاى مذهب عثمانى و ضد علـوى يرى هاى ايعملكرد و موضع گ
ع كوفـه  يسِ پرده ى تشن افراد كه در كوفه بوده و در پيت ايپرداخته شود تا ماه

 ـبـى تـوجهى بـه ا   . باز شناخته شـود ، قت خود را پنهان كننديتوانسته اند حق ن ي
ن افراد انداخته كه آنـان را  يى ا دربارهل غلط يگران را به تحليمسائل است كه د

  . عى معرفى كرده انديش
ان عمر بن سعد و افرادى كه به اشَـكال مختلـف   يهى است كه از همه سپاهيبد
در ، نيبنـابرا . سـت ياطلاعات در دست ن، ستادنديا �ن يام امام حسيبرابر قدر 
اسـى  ين جا به برخى از آنان اشاره مى شود كه با توجه به سوابق و عملكرد سيا

ش تـر بـراى معرفـى    يى كه پيخى و مشخصه ها و ملاك هايآنان و نصوص تار
مانى بوده و نمى توان آنـان  داراى تفكرات عث، عثمانى مذهب ها بدان اشاره شد

گـرى  ين افراد مجـال د يهى است كه شرح حال ايبد. ان دانستيعيرا در شمار ش
  . مى طلبد
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كسـانى  ؛ دسته نخسـت : ميم كرده اين افراد را به دو دسته تقسين جا ما ايدر ا
كسانى كه با توجه به سـوابق  ؛ و دسته دوم، ح شدهيكه به عثمانى بودن آنان تصر

ى يخى و مشخصه ها و ملاك هاياسى آنان و بر اساس نصوص تاريو عملكرد س
 ـا، ش تر براى معرفى عثمانى مذهب ها بـدان اشـاره شـد   يكه پ ن افـراد داراى  ي

  . ان دانستيعيتفكرات عثمانى بوده و نمى توان آنان را در شمار ش

  الف ـ دسته اول 
  ـ أبو بردة بن عوف ازدى 1

 ـخ مفيمورخانى چون نصر بن مزاحم و ش د بـه عثمـانى مـذهب بـودن وى     ي
  ) 93( . ح كرده انديتصر
  ـ بشر بن شوط 2

ل را در كربلا به يوى رحمان بن عق ) 94( . ف كرده انديتوص» العثمانى«او را به 
  . شهادت رساند

  ) نمُير(ـ حصين بن تميم  3
مى ير تمين بن نميز او را حصيبرخى ن. ر گفته انديم و گاه نميدر منابع او را تم

و  ) 96( د يزكات را دزد �او منافقى است كه در زمان رسول خد  ) 95( . فته اندگ
را در بازگشـت از تبـوك بـا رم دادن شـتر آن      �م داشت رسـول خـد   يتصم

 �ن يرالمـؤمن يوى ناصـبى بـود و بـه ام   ) 97( . حضرت به درون دره تـرور كنـد  
و عضـو فعـال    ) 99( ه را در سر داشـت  يهواى بنى ام ) 98( . فراوان مى دادناسزاى 

ن مسلم بن عقبه به هنگام يو جانش، نهياموى در حادثه كربلا و قتل عام مردم مد
مختـار   ) 100( . ر و جسارت آنان به خانه خدا و سوزاندن آن بـود يحمله به ابن زب

  ) 101( . ه فرستاديسر او را براى محمد بن حنف
  ـ شريح بن حارث كندى قاضى كوفه 4
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ار يارى و كمك رسـانى بـه عثمـان بس ـ   يو براى  ) 102( وى عثمانى مذهب بود 
مختار خواست او را قاضى كوفـه   ) 103( . ز بر ضد حجر شهادت دادين. تلاش كرد

مارى زد و اصحاب مختار به وى گفتند كـه او عثمـانى   يولى او خود را به ب، كند
امـام خواسـت او را از    ) 104( . ه حجـر شـهادت داده اسـت   يعل مذهب است و بر

  . ن كار را نكرديمنصب قضا عزل كند ولى به خاطر مردم كوفه ا
  ـ شيبان بن مخرم 5

بلكـه بـه شـدت از    ، ح كرده اند كه وى نه تنها عثمـانى بـود  ياش تصر درباره
ن حضـور  يوى در صـف  ) 105( . اظهار تنفر و دشـمنى مـى كـرد    �ن يرالمؤمنيام

خبر داد كـه در   �ن يرالمؤمنيم اميديداشت و نقل مى كند كه چون به كربلا رس
. لت ترندين بافضيد خواهند شد كه از تمام شهداى روى زمين مكان كسانى شهيا
 ـمن گفتم به خداى كعبه كـه ا «: ديبان گويش  ـن ني گـر از دروغ هـاى   يكـى د يز ي

استخوان پاى الاغ مرده اى را كـه در  ، م را ثابت كنمن كه سخنيو براى ا! اوست
چـون  . ن نشسته بود در خاك پنهـان كـردم  يرالمؤمنيدر مكانى كه ام، آن جا بود
دم جسد او در همان مكان افتاده و اجساد اصحابش در ين كشته شد ديامام حس

ز نسبت يبان نيمون بن شين داستان را به پسرش ميا ) 106( » . اطراف او قرار دارند
  . داده اند
  ـ طارق بن مبارك 6

او كسى است كه وقتى سر مقدس امـام  . ه برشمرده انديوى را از موالى بنى ام
  ) 107( . اد آن را حجامت نموديبه دستور ابن ز، را به كوفه آوردند �ن يحس
  ـ عبدالرحمن بن ابى عمير ثقفى 7

 ـثقفى است كـه از طـرف معاو  وى ظاهراً عبدالرحمن بن عبداالله بن عثمان  ه ي
حاكم موصل بود و سرِ عمرو بن حمق خُزاعى را به انتقام عثمان از تن جدا كرد 
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بـه  . ه بـود يحاكم كوفه از طرف معاو 58وى در سال ) 108( . ه فرستاديو براى معاو
 ـمختار قصد ملحق شدن به او را داشت كه هانى بن ابـى ح ، ام مسلميهنگام ق ة ي

ز عبـدالرحمن بـن ابـى    يوى ن. ث اطلاع داديع را به عمرو بن حرالوداعى موضو
  . رى او كردير ثقفى و زائدة بن قدامة بن مسعود را مأمور دستگيعم

  ـ عبداالله بن مسلم بن سعيد حضْرمى 8
داالله بن مسلم بـن شـعبه   ياو را عب. ده مى شوديدر نام او اختلافاتى در منابع د

 . افتـه اسـت  يش نيابن عبدالبر نسب او را از قر. ز گفته انديا قرشى نيحضرمى و 
هر چند  ) 110( . ه بودهيف بنى امين نسبت از آن جهت است كه وى حليد ايشا ) 109(
اسى او بـه آنـان   يش هاى سيرى و گرايه براى جهت گيمان حلف او با بنى اميپ

خود او  و اقرار ) 111( ن حال شهادت ظالمانه او بر حجر بن عدى يبا ا، كافى است
 . ن مطلـب اسـت  يد ايز مؤيد نوشت نيزيبه اموى بودنش در صدر نامه اى كه به 

ر به خاطر سستى و مدارا نمودن با مسلم بن يوى در آن نامه بر نعمان بن بش) 112(
حـاكم  ، گرى را به جاى نعمانيد خواست تا شخص ديزيراد گرفت و از يل ايعق

اد از عبداالله بن مسلم حضرمى و افـراد  يز ز در نامه خود به ابنيد نيزي. كوفه كند
كتـب  «با عنـوان  ، گرى كه همانند او خبر سستى نعمان را گزارش كرده بودنديد

دى بر امـوى  ييق مهر تأين طريو بد ) 113( اد مى كند ي» عتى من اهل الكوفةيالى ش
  . بودن او زده مى شود

  بجلى احمسى) عزرة(ـ عزرْة بن قيس  9
او  ) 115( . ح استيولى عزره صح، ) 114( . س گفتهيش را عروة بن قد ناميخ مفيش

عثمانى مذهب بوده و به نظر مى رسـد كـه رابطـه     ) 116( . ز بر حجر شهادت دادين
ش وى بـه  يدر گـرا ، جـدا شـد   �ن يرالمـؤمن ير بن عبداالله كه از امياش با جر
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. ر مجادله كرديموضوع با زهن يعزره بر سر ا. مذهب عثمانى دخالت داشته است
  ) 117( . وى در كربلا فرمانده سواره نظام سپاه ابن سعد بود

10 عة بن ابى مْقبمارة بن عطيـ ع  
ه در كوفه و كسى كه خبر آمدن مسلم و يد بن عقبه و جاسوس معاويبرادر ول
د گزارش داد و از او خواست تـا شـخص   يزيف و سستى نعمان را به يرفتار ضع

  . ديحاكم كوفه نما، رى را به جاى نعمانگيد
  ـ عمر بن سعد بن ابى وقاص 11

 . ه حجر بن عدى شـهادت داد يعثمانى مذهب بود و عل. اديفرمانده سپاه ابن ز
 ـزيگر عثمانى مذهبان خبر آمدن مسلم را به يوى همانند د ) 118( د اطـلاع داد و  ي

ان يعين افراد به شيد از ايز، يان شديض نعمان شد و همان طور كه بيخواهان تعو
  . خود نام برده است

  ـ كثير بن عبداالله شعبى 12
وى كسى است كه در كربلا حاضر شد و از طرف ابن سعد مأمور شد تـا بـه   

 ـرفته و از هدف حركت او به سـوى كوفـه جو   �ن ينزد امام حس در . ا شـود ي
 ـه شـدت بـا اهـل ب   ز بيمعرفى او گفته اند كه وى فردى شجاع و بى باك و ن ت ي

  ) 119( . دشمن بود
  ـ كثير بن شهاب حارثى مذحجى، ابو عبدالرحمن و يا ابو شهاب 13

 ) 120( . ل بوديار بخين حال مردى بسيان كوفه و در عيد و بزرگ مذحجيوى س
ب بن بجرة خارجى اعزام يهـ براى سركوب شبُ 49رة بن شعبه او را در سال يمغ

وى از طـرف   ) 121( . جان خاتمه داديب را با قتل او در آدربايشبر غائله يكرد و كث
 ) 122( . رة بن شعبه حاكم رى و دستبى شـد يز مغيه و نيعمر و زمانى از طرف معاو

 ـاز ا ) 123( . ح شده است كه عثمانى مذهب ناصبى بودياش تصر درباره بـر  ، ن روي
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جسـارت   �ن علـى  يرالمـؤمن يبر منبـر رى بـه ام  ، هياساس دستور العمل معاو
 . اد بـه آن حضـرت مـى زد   يآن حضرت را سب و لعن مى كرد و تهمت ز، كرده

 ـز، رة بن شـعبه يپس از مغ ) 125( . ز به او داديره امارت همدان را نيمغ ) 124( اد بـن  ي
  ) 126( . ه حاكم كوفه شد و او را بر امارت رى باقى گذاشتياب

كنندگان شهادت ظالمانه بر ضد حجـربن عـدى   ر بن شهاب از جمله امضا يكث
 . ه شـد يارانش به نزد معاويوى مأمور رساندن شهادت نامه و خود حجر و . بود

 ـاو از فعالان اشراف كوفه در جهت شكسـت ق  ) 127( بـه هنگـام   . ام مسـلم بـود  ي
ن كـس از اشـراف كوفـه    ياو نخست، روهاى مسلميمحاصره ى دارالاماره توسط ن

د او را مأمور كرد تا مردم را از مخالفت با او و همراهى با مسـلم  ايبود كه ابن ز
له مذحج كه او يان مردم و به خصوص قبيسخنان او در م. ل بر حذر دارديبن عق

 ـنقش مهمى در پراكنده كردن مردم از دور مسلم و شكست ق، بزرگ آنان بود ام ي
 ـقصـد   د را كه سلاح به دسـت يزياو عبدالاعلى بن  ) 128( . او داشت ارى كـردن  ي

 ـاز ا ) 129( . داالله برد و او را زندانى كردندير و به نزد عبيدستگ، مسلم را داشت ن ي
 ـبـه عب ، سته اويد به پاس هوادارى و خدمت شايزيرو  داالله فرمـان داد تـا او را   ي

الـت  ينـى در ا ين كند و خـود زم يحاكم ماسبذان و مهرجان قَُذق و حلْوان و ماه
ز در آن جا قصرى ساخت كه بـه قصـر   يوى ن. نَور به او داديدكى يجبال در نزد

  ) 130( . ر معروف استيكث
ا رفت و مختـار در  يا در اوائل آن از دنيام مختار و يش از قير بن شهاب پيكث

اد كرد كه قبر او را خواهد شـكافت و جسـد او   يسخنرانىِ سجع گونه خود قسم 
   ) 131( . ديماد تا مجازات نيرون خواهد كشيرا از قبر ب

  ـ كعب بن جابر بن عمرو العتكى الازدى 14
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ر را بـه شـهادت   ير بن حض ـيروهاى عمر بن سعد بود كه بريوى شاعر و از ن
او در  ) 132( . رساند و چون به كوفه بازگشت مورد سـرزنش زنـش قـرار گرفـت    

به تفكر عثمـانى  ، م پرداختياشعار و مناجات خود كه در جاى خود بدان خواه
 ـاز دن 66كعب در سـال  . عى خود اعتراف كرديد شو ض بـرادرش   ) 133( . ا رفـت ي

 ـثابـت پسـر كعـب ن    ) 134( . ه بوديكان بنى اميز از شاعران و نزديز نيعبدالعز ز از ي
ان بـود كـه در جنـگ هـا و     يشاعران و شجاعان و اشراف عرب در دولت مروان

  ) 135( . درگذشت 102حوادث خراسان حضور داشت و در سال 
  ) يا هرثمة بن سلمه يا سلمى(ـ هرثمة بن ابى مسلم  15

را بـه كـربلا پـس از     �و داستان نـزول امـام علـى     ) 136( وى عثمانى بود 
در مقام ، وى وقتى به كوفه بازگشت. ت كرده استين روايبازگشت از جنگ صف

 ـيرالمؤمنيان اميعيانكار آن حضرت داستان را براى همسرش كه از ش نقـل  ، ودن ب
 ـقـت مـى گو  ين تنها سخن بـه حـق و حق  يرالمؤمنيام«: كرد و او پاسخ داد » . دي

من از جمله كسانى بـودم كـه   ، ن به طرف كوفه آمديچون امام حس: ديهرثمه گو
بـه كـربلا اعـزام كـرد و      �ن يداالله آنان را از كوفه براى مقابله با امام حسيعب

 ـبه  �سخنان على ، صحنه افتاددم و چشمم به يچون بدان جا رس . ادم افتـاد ي
م مـن  ين آمدم و ماجرا را گفتم و چون آن حضرت از تصميپس به نزد امام حس

پـس از  «: امام فرمودند» . نه با تو و نه بر ضد تو خواهم بود«: گفتم، سؤال كرد
هـر كـه   امروز ، چرا كه به خدا سوگند؛ نىين جا دور شو تا كشته شدن ما را نبيا

خداوند او را به رو در آتـش  ، ارى نكنديارى بشنود و يصداى ما را براى طلب 
  ) 137( . رون رفتميپس من بلافاصله از معركه ب» . جهنم خواهد افكند
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  ب ـ دسته دوم 
ش تر آن ملاك هـا و مشخصـه هـاى عثمـانى     ين دسته كسانى هستند كه بيا

  :ن افراد عبارتند ازيا. ردرى دايشان نمُود چشمگياسيمذهبان در زندگى س
  ـ اسماء بن خارجة ابوحسان و يا ابومحمد فزارى كوفى  16

خ اهل الكوفة ينورى از او به شيد. س و بزرگ بنى فزارهياز اشراف كوفه و رئ
ك بـار در  ين حال مردى شارب الخمر بود و يبا ا ) 138( . دهم نام برده استيو س

حالت عادى باز گشت و رفتار او را بـه  مادر خود را زد و چون به ، حال مستى
 ـوى مورد احترام بنـى ام  ) 139( . در شعرى خود را ملامت نمود، وى گفتند بـه  ، هي

و  ) 140( بـود  ، وسفيخصوص عبدالملك بن مروان و بشر بن مروان و حجاج بن 
 ـهند دختر اسماء همسـر عب . ز با آنان نسبت داشتياز نظر خانوادگى ن داالله بـن  ي

بر ضد حجر بـن عـدى    ) 142( . وسف بوديو بشر بن مروان و حجاج بن  ) 141( اد يز
رى هانى بن عروه تلاش كردند ياو و پسرش حسان براى دستگ ) 143( . شهادت داد

 ـا عبداالله بن زبيند فرزدق و يگو) 144( . ديكه به كشته شدن او انجام  ) 145( ر اسـدى  ي
. مسؤول كشته شدن هـانى دانسـت   در شعرى او را مورد ملامت قرار داد و او را

 ـادى براى سركوب و قتل مسـلم بـن عق  ين تلاش زيوى همچن وى در . ل كـرد ي
مختار در سخنرانى سجع گونه خود  ) 146( . كربلا در سپاه عمر بن سعد حاضر شد

گر از گزارش ها يبنا بر برخى د ) 147( . اد كرد كه جسد او را خواهد سوزانديقسم 
فرار » ذروه«دن سخنان مختار از كوفه به يبود و پس از شن وى در آن موقع زنده

ه بود تا مختار كشـته شـد و   يوى در آن ناح. كرد و مختار خانه او را خراب كرد
   ) 148( . به كوفه باز گشت

ك كرد و گفت كه آن دو ير بن ضابى تحرياد و عميل بن زياو حجاج را بر كم
ن امر سبب شد تا حجاج يا. ش كردنداز جمله كسانى بودند كه بر ضد عثمان تلا
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 . ا رفـت يسالگى از دن 90ا ي ) 150(  80اسماء در  ) 149( . آن دو را به شهادت رساند
)151 (   

  ـ بكير بن حمران احمرى شامى  17
او را . ه بوده استيوسته در كنار كارگزاران و دنباله رو و مددكار بنى اميوى پ

داالله بن يه و عبياد بن ابيد بن عاص و زيو سع د بن عقبهيكان وليمان و نزدياز ند
ه و كارگزاران آنان يش او را به بنى اميگرا ) 152( شامى بودن او . اد برشمرده انديز

اران حجر بن عـدى بـه   يكى از يرى ياد او را براى دستگيز. ه مى كنديبهتر توج
ر يله طى درگيبولى با ق، گر فرستاديفه طائى به همراه گروهى دينام عبداالله بن خل
ان يدر جر. اد بوديداالله بن زيكان عبياد وى از نزديپس از ز ) 153( . شد و فرار كرد

امـا  ، ر شد و مسـلم را زخمـى كـرد   يرى مسلم حضور داشت و با او درگيدستگ
 ـمسلم ضربه سختى به او زد كه بنابر برخى روا و بنـا بـر    ) 154( كشـته شـد   ، اتي

، اد خواست مسلم را به شـهادت رسـانَد  يابن ززخمى شد و چون ، گريات ديروا
وى او را بـه بـام دار الامـاره بـرد و     . ردير دستور داد كه از مسلم انتقام گيبه بك

  ) 155( . مسلم را گردن زد
  ـ حجار بن ابجر 18

در مقابل صد هزار درهم و ) 156( . ه حجر شهادت دادياز اشراف كوفه بود و عل
  ) 157( . شد �ه مأمور ترور امام حسن يبخشى از شام از طرف معاو

  ـ خالد بن عرْفطُهَ عذرى 19
در فـتح مـدائن    ) 158( . ف بنى زهره بوديو حل �وى از اصحاب رسول خدا 

ه يران در قادس ـيشركت داشت و سعد بن ابى وقاص او را فرمانده جنگ با سپاه ا

	�پس از صلح امام حسن . كرد� �
ه وارد كوفـه شـد و   يهنگامى كه معاو،  ���

 ـپرچم معاو، له قرار گرفتيدر نخَُ ه در دسـتان او بـود و چـون خواسـت وارد     ي
ل وارد شد و خالد بن عرفطه پرچم او را در مسجد ياز باب الف، مسجد كوفه شود



50 

 

له آغاز شـد و  يشورش عبداالله بن حوسا در نخ، ن زمانيدر هم ) 159( . ن زديبر زم
 . ه فرمانده سپاه اعزامى براى سركوب عبداالله شد و او را كشـت ياز طرف معاواو 

كـى از  ، يم شـد و در هـر قسـمت   يكوفه به چهار قسمت تقس، اديدر زمان ز ) 160(
نـده ى والـى گماشـته    يس و نمايرئ، ف نام داشتياشراف و بزرگان كوفه كه عر

 ـزوقتى . م و همدان بوديخالد بن عرفطه بر ربع تم. شد  ـاد خواسـت از فعال ي ت ي
ر بن ياز اشراف كوفه ـ از جمله خالد بن عرفطه و جر ، رى كنديهاى حجر جلوگ

گر ـ خواست تا به  يدى و برخى ديعبداالله و عدى بن حاتم و عمرو بن حجاج زب
و چـون  . ) 161( عى خود بـاز دارنـد   يت هاى شياو را از ادامه فعال، نزد حجر رفته
ه كـرده  ياد تهيضد او شهادت نامه ظالمانه اى را كه زخالد بر . ر شديحجر دستگ

  ) 162( . بود امضا كرد
 ـى او و حضورش در كربلا نقل كـرده گو  دربارهد خبرى يخ مفيش مـردى  : دي
 �ن يرالمؤمنيام. آمد و خبر از مرگ خالد بن عرفطه داد �ن يرالمؤمنينزد ام

، ن كه سردار لشكر گمراهى شوديهد مرد تا است و او نخواين نينچنيا«: فرمودند
 ـمردى كه خود را حب» . ب بن حماز استيدر حالى كه پرچمدارشان حب ب بـن  ي

 ـ«: برخاسـت و گفـت  ، حماز معرفى مى كرد  ـ ، نيرالمـؤمن يا امي ان و يعيمـن از ش
ن كه تو آن پرچم را بـر  يبترس از ا«: فرمود �على » . دوستداران شما هستم

آن [ لياشاره به باب الف]ن در مسجد ين خواهى كرد و از ايولى چن، رىيدوش گ
روهـاى  يو اعـزام ن  �ن يچون ماجراى امام حس» . پرچم را وارد خواهى كرد

ب بن حماز يشرو سپاه ابن سعد به پرچمدارى حبيخالد پ، ش آمديعمر بن سعد پ
 ) 164( . كذاب مـى گفـت  ، ه مختاراو ب ) 163( . ل وارد مسجد شدنديبود كه از باب الف

سعد بن مالك او و ، نه آمديانى بود كه وقتى به مديز از ناصبيابوبكر ن، پسر خالد
 . را سب مى كنند مورد عتاب و سرزنش قرار داد �ن يرالمؤمنيكسانى را كه ام

)165 (   
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  ـ زحر بن قيس بن مالك سعنه جعفى 20
 ـاز بزرگان كوفه بوده و پ  ـرا ن �امبر ي ى  دربـاره  ) 166( . ز درك كـرده بـود  ي

ن گزارش هـاى مثبتـى نقـل    يرالمؤمنياسى ـ مذهبى او در دوران ام يت سيشخص
ن يام امام حس ـيو ق �ن يرالمؤمنيت او پس از اميچ وجه با شخصيشده كه به ه

ن او را فردى يرالمؤمنيوران امدر د. بلكه تعارض كامل دارد، ستيسازگار ن �
معرفـى   �و امام حسن  �ن يرالمؤمنياران اميف و شجاع از اصحاب و يشر

، به او اعتماد داشت و هر گاه به او نگـاه مـى كـرد    �امام على  ) 167( . كرده اند
. س بنگـرد يد زنده نگاه كند به زحر بن قيهر كس مى خواهد به شه«: مى فرمود

ر بـن عبـداالله   يعت گرفتن از جرياو را با نامه اى براى ب �ن يرالمؤمنيام ) 168( » 
ن شـخص  يرا بهتر �س در شعرى امام على يبجلى به رى فرستاد و زحر بن ق

 . عت با آن حضـرت فـرا خوانـد   يمعرفى كرد و عبداالله را به ب �امبر يپس از پ
از مقـام  ، زين حضور داشت و در رجزهاى خود نيوى در جنگ جمل و صف ) 169(
 ـاد كرده و از امام بـه وصـى تعب  ي �امبر يپس از پ �ن يرالمؤمنيام ر كـرده  ي

ن يرالمـؤمن يام ) 171( . س را شكسـت داد ين ضحاك بن قيدر جنگ صف ) 170( . است
ه و مدائن اعزام كـرد و او را حـاكم   يچهار صد نفر به منطقه قطقطاناو را با  �

پس از شهادت  ) 172( . رى كنديه در آن جا جلوگيآن جا نمود تا از تحركات معاو
ام فرستاد تـا از كسـانى كـه در آن جـا     يبه او پ �امام حسن ،  �امام على 
   ) 173( . رديعت بگيهستند ب
 ـى دوران معاو دربـاره ابقه درخشان با اخبارى كه ن سياما ا  ـزيه و ي د نقـل  ي
 ـن ) 174( . او بر ضد حجر بن عدى شـهادت داد . ستيقابل جمع ن، شده ز فرمانـده  ي

او در  ) 175( . ملحـق شـود   �ن ينگهبانان كوفه بود تا نگذارد كسى به امام حس ـ
 . على را به شهادت رسـاند  افت و ابوبكر بنيسپاه عمر بن سعد در كربلا حضور 
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ن در كربلا خبر داد كه سر او را ير بن قيبه زه �ن يامام حس، تىيبنابر روا ) 176(
پس از حادثه كـربلا وقتـى سـرهاى     ) 177( . د خواهد برديزيس به نزد يزحر بن ق

 ـ   �ن يشهدا را به كوفه آوردند و سر مقدس امام حس ه را در كوچـه هـاى كوف
گران مأمور كرد تا آن را يس را همراه ابوبرده و دياد زحر بن قيابن ز، دور دادند
 ـزيسخنان و گزارش او از واقعه كربلا در نـزد  . د ببرنديزيبه نزد   ـحكا، دي ت از ي

وى . دى بر عثمانى بـودن او دارد ييت و تأيس نسبت به اهل بيدشمنى زحر بن ق
 ـروزى و ين شما را به پيرالمؤمنياماى «: ان كردين گونه بيگزارش خود را ا ارى ي

 ـجده نفر از اهل بين بن على به همراه هيحس! خداوند بشارت باد تش و شصـت  ي
م و او را به يز به مقابله آنان رفتيآمدند و ما ن) كوفه(انش به سوى ما يعينفر از ش

م يم او جنگ را بر تسـل يا جنگ فرا خواندياد و ير ابن زيم در برابر حكم اميتسل
م و يد از هر طرف بر آنـان حملـه كـرد   يز با طلوع خورشيما ن. ح داديشدن ترج

 ـن نفر قرار داديان آنان تا آخريرهاى خود را در ميشمش  ـنـك ا يا. مي ن اجسـاد  ي
شان خـاك  ين آنان است كه در آن جا افتاده و گونه هايبرهنه و لباس هاى خون

اد بر آنـان مىـوزد و   د اجسادشان را مى سوزانَد و بيگرماى خورش. آلوده است
  ) 178( » . جز عقابان و كركسان زائرى ندارند

ع براى مراقبت از شهر زحر را بـه جبانـه   يعبداالله بن مط، ام مختاريبا شروع ق
 ـروهاى مختار درگيكنده فرستاد و با ن  ـ ) 179( . ر شـد ي ن از فرمانـدهان  يوى همچن

امـا وقتـى عبـدالملك خواسـت      ) 180( . مصعب به هنگام محاصره ى مختار بـود 
گـرى كـه آنـان را از گـروه     يس و افراد دياز زحر بن ق، مصعب را شكست دهد

  ) 181( . ديارى طلب، يون عراق برشمرده انديمروان
م را يبرخى از جمله ابن عد، سيت زحر بن قين تعارض و دوگانگى شخصيا

ه اسمى در نـام و نـام   وى تشاب. ن نام معتقد باشنديبر آن داشته كه به دو نفر به ا
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 ـ  ين اشتباه دانسته و بيپدر و كوفى بودن را علت ا س يان مى كند كه زحـر بـن ق
 ـزيرا به نزد  �ن ير از آن كسى است كه سر مقدس امام حسيجعفى غ  . د بـرد ي

 ـد از او به مذحجى و جعفى نام بردن شاهدى بـر اخـتلاف م  يشا ) 182( ان آن دو ي
رفته و به سـوء عاقبـت زحـر بـن     ين تفاوت را نپذيگر اياما برخى د ) 183( . باشد

   ) 184( . س نظر داده انديق
  ـ شبَث بن رِبعى  21

و از جملـه   ) 185( ن بود و سـپس اسـلام آورد   يامبرِ دروغيپ، وى مؤذن سجاح
، ) 187( او بر ضد حجر شـهادت داد   ) 186( . ارى رساندنديكسانى است كه عثمان را 

 ـممكن است ا ) 188( . گفته شده كه وى علوى بوداما  ن بـه سـبب حضـور او در    ي
حضـور  ، ن نكته را در نظر داشت كه گرچه به طور عمـوم يد اياما با، ن باشديصف

و عـدم حضـور   ، نشانه همفكرى با امام �ن يرالمؤمنيدر جنگ ها به همراه ام
ن يكـه كسـانى در صـف    ز هسـت يولى استثناآتى ن، نشانه موضع ضد علوى است

هـم نقـش جاسـوس را    . حاضر شدند كه اعتقادى به امام نداشتند و منافق بودند
 . مانند ابوبردة بن عـوف ازدى ؛ ه پنهانى مكاتبه داشتنديبازى مى كردند و با معاو

ن يله اى آنـان را در صـف  يرقابت عراق با شام و تعصبات قب، ا علاوه بر آني ) 189(
ى حضـور او   دربـاره  �ن يرالمؤمنيس كه امياشعث بن ق مانند؛ جمع كرده بود
  ) 190( » . ارى كردياو ما را بر اساس تعصب جاهلى «: ن فرمودنديدر جنگ صف

د هم علوى بودن شبث مربـوط بـه دوره اى خـاص و زمـانى بـوده كـه       يشا
لى و، ان كرده اند كه علوى بودنديى برخى ب دربارهچنان كه ؛ منحرف نشده بوده

ن كه وى پس از واقعه كـربلا بـه شـكرانه شـهادت امـام      يشاهد ا. عثمانى شدند
 ـمسجد خود را كه از مساجد ملعونه به شمار مـى آ  �ن يحس  ـتجد، دي د بنـا  ي
 ـ ، اسـت  �د مى دانسته كه حق با علـى  يو شا. كرد ؛ ن او نبـوده يولـى از محب
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ن يشاهده ا. بدان امر مى كند حق استطان كه مى دانست هر چه خدا يهمانند ش
ر بـن عبـداالله   يس و جريبه همراه اشعث بن ق �ن يرالمؤمنيكه وى در زمان ام
 ـگر در بيبجلى و چند نفر د ن بـه آن حضـرت بـا    يرون كوفـه بـه منظـور تـوه    ي

ن افراد وارد مجلسى يوقتى ا. عت كردنديب �ن يرالمؤمنيسوسمارى با عنوان ام
 ـ(ه يبا قرائت آ، مشغول به سخنرانى بود �دند كه امام على ش وم نـدعوا كـل   ي

ختـه  يامت هشـت نفـر برانگ  يبه خدا سوگند كه در روز ق«: فرمود) اناس بامامهم
و اگـر بخـواهم نامشـان را    . در حالى كه امام آنان سوسمارى است، خواهند شد
ه او را براى تـرور امـام   يوى از جمله افرادى است كه معاو ) 191( » . خواهم گفت

مسجد  �ن يپس از كربلا به شادمانى شهادت امام حس ) 192( . حسن مأمور كرد
 ) 193( . ديد بنا كرد كه از جمله مساجد ملعونه به شمار مى آيخود را در كوفه تجد

، در كـربلا كراهـت داشـته    ان مـى دارد وى از حضـور  ين اقدام با اخبارى كه بيا
  . ستيسازگار ن
  ـ شمر بن ذى الجوشن ضبابى مرادى، ابوالسابعه 22

ن جهت وقتـى امـام   يسى بود و به هميوى دچار پ ) 195( . شمر زنازاده بود ) 194( 
راست گفـت   �رسول خدا ! االله اكبر«: فرمود، دياو را در كربلا د �ن يحس

  ) 196( » . تم را مى خوردينم كه خون اهل بيسى را مى بيا سگ پيكه گو
ات او يجنا) 197( . ان بر ضد حجر شهادت داديان و عثمانيگر امويشمر همانند د
وقتـى نـافع بـن هـلال بـه دسـت       ، در كـربلا . ز مشهور استيدر كوفه و كربلا ن

او سر مقدس ، بنابر مشهور. د كرديشمر او را شه، ر شديروهاى عمر بن سعد اسين
ن يدر واپس ـ �ن يرالمـؤمن يام، تـى يبنـا بـر روا  . ن را از تن جدا كـرد يامام حس

در حالـت مسـتى از    �ن يفش خبر داد كه قاتـل امـام حس ـ  يلحظات عمر شر
ت از ياو حضور خود را در سپاه عمر بن سعد با لزوم تبع ) 198( . شراب خواهد بود
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 ـ يدر جاى خود در ا ) 199( . ه مى كرديه توجيامحاكمان و امراى بنى  ش ين بـاره ب
  . م داديح خواهيتر توض

مختـار  . روهاى مختار فـرار كنـد  يپس از حادثه كربلا وى توانست از دست ن
ر يغـافلگ ) 200( ه ين كه شمر را در كَلتانيادى كرد تا ايرى شمر تلاش زيبراى دستگ

ن كه سـلاح بـه دسـت    يش از اياو را پ، روهاى مختاريفرمانده ن، ابوعمره. كردند
عبـدالرحمن  . د و جسدش را جلوى سگان انداختنـد يكشت و سرش را بر، رديگ

مختار سر شمر را براى محمد  ) 201( . د مدعى بود كه او شمر را كشته استيبن عب
  ) 202( . ه فرستاديبن حنف
  ـ عبدالرحمن بن ابى سبرة الجعفى  23

 ـا ) 203( . شهادتنامه ظالمانه بر ضد حجـر بـود  او از امضاكنندگان  ن موضـوع  ي
  . نشان مى دهد كه وى از اشراف و بزرگان كوفه بوده است

  ـ عمرو بن حجاج بن سلمَه زبيدى  24
 ـاران زياو از  ) 204( . است �از اصحاب رسول خدا  وى بـر ضـد   . اد بـود ي

ر كند و بـه  ي مأمور شد تا هانى را دستگدااللهياز طرف عب ) 205( . حجر شهادت داد
فـا كـرد و در   يام مسلم نقش قابل توجهى ايدر سركوب ق ) 206( . اورديدارالاماره ب

رى از آب از ياد مبنـى بـر جلـوگ   يوى پس از نامه ابن ز. افتيز حضور يكربلا ن
عمر فرمانده جناح راست سپاه . عه فرات شدينگهبان شر،  �ن يسپاه امام حس

سخنان او در كوفه و كربلا نشان از تفكر عثمانى او دارد كـه در  . ز بوديبن سعد ن
 ـعبـداالله بـن مط  ، وى پس از ماجراى كربلا. م پرداختيجاى خود بدان خواه ع ي

ك مـى كـرد تـا مختـار را     يوسته تحريرا پ، ريعدوى حاكم كوفه از طرف ابن زب
 ـاو با هـزار و  ، ر با مختاريروهاى ابن زبيدر نبرد ن ) 207( . ر كنديدستگ ا دو هـزار  ي

از  �ن يبر اثر دعاى امـام حس ـ : دير گويابن كث ) 208( . نفر به جنگ مختار رفت
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ش تر مورخان گفته كه چون يگر مانند بياما او در جاى د ) 209( . تشنگى جان داد
  . ت نشدافيچ اثرى از او يگر هيفرار كرد و د، ر كنديمختار خواست او را دستگ

  ـ عمرو بن حريث ابوسعيد قرشى مخزومى  25
 ) 210( . د در عبداالله بن مخزوم جمع مى شـود ينسب او و ابوجهل و خالد بن ول

اســت و يس. د بــن عــاص در كوفــه بــودين ســعيوى جانشــ، در زمــان عثمــان
د به كوفه بـاز گـردد و   يرى عمرو بر خلاف كسانى بود كه نگذاشتند سعيموضعگ

  ) 211( . نى ابوموسى اشعرى به جاى او بودنديخواهان جانش
، نقل شده كه تمامى آن ها از بدى �ن يرالمؤمنياخبارى از او در دوره ى ام

تى كـه  يبنا بر روا. ه نشان داردينفاق و دشمنى با امام و همراهى نمودن او با معاو
 ـ   ، از امام باقر و اصبغ بن نباته نقل شـده  ه جنـگ  وقتـى آن حضـرت خواسـت ب

گر از اشراف كوفـه از جملـه   يث به همراه هفت نفر ديعمرو بن حر، نهروان رود
 ـ    ياشعث بن ق دگى بـه  يس و شبث ابن ربعى به بهانـه انجـام برخـى كارهـا و رس

پس از تخلّف از . از آن حضرت جدا شده به كوفه باز گشتند، خانواده هاى خود
ى را گرفتنـد و پـس از   هنگام خوردن غذا سوسمار. در نقطه اى نشستند، جنگ

عـت كردنـد و او را   يبا آن سوسـمار ب ، را از خلافت عزل كردند �ن كه امام يا
به خدا مـا  «: عت با آن سوسمار گفتنديحتى هنگام ب؛ شوا و امام خود خواندنديپ

 ـش تر دوست داريتو را از على ب نـد زنـى كـه صـورت خـود را      يگو ) 212( » .مي
ن كـرد و او را بـه   ين تـوه يرالمـؤمن يمسجد كوفه شد و بـه ام وارد ، پوشانده بود

آن . وه كردن زنـان مـتهم كـرد   يم نمودن اطفال و بيتيزى و كشتن مردها و يخونر
ن هنگام عمرو امام را به كهانـت مـتهم   يدر ا. حضرت از اخبار پنهان او خبر داد
 ـن اخبـار و ماه يا، نيقيبه  ) 213( . كرد و آن حضرت جواب او را داد ت افـرادى  ي

د يل وقتى شـن ين دليده نبوده است و به هميه پوشيث بر معاويچون عمرو بن حر
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، براى بار دوم مى خواهد به سـوى شـام لشكركشـى كنـد     �ن يرالمؤمنيكه ام
ام داد كه كسـى را كـه   يث پيخت و به عمرو بن حريطرح ترور آن حضرت را ر

 ـو او را در انجام ان كار كرده است پناه دهد يمأمور انجام ا  ـن مأموري  ـت ي ارى ي
او . ر و به نزد امام آورده شديدستگ، اما نقشه آنان عملى نشد و آن مأمور. رسانَد

 ـن كار مأمور بوده و عمرو بـن حر يه براى انجام ايافشا كرد كه از طرف معاو ث ي
  ) 214( . ن كار همراهى كرده استيه او را در ايز به سفارش معاوين

و ) 215( ف كـرده  يتوص ـ» عـدو االله ملعـون  «ث را به يو بن حرخ طوسى عمريش
 ـعه چون علامه حلـى و ابـن داود حلـى ن   يارى از علماى شيبس  ـ ي خ يز سـخن ش

ق بـودن  ياتى در زنذيحتى مامقانى روا ) 216( . ان داشته انديطوسى را در حق او ب
 ـخ گويز پس از نقل كلام شيابطحى ن ) 217( . عمرو نقل كرده است  ـجنا«: دي ات و ي

 ـبر ا ) 218( » . مشهور است �ستم هاى وى بر آل محمد  ن اسـاس اسـت كـه    ي
ز كه بـه  يرى اخبارى نيجهت گ ) 219( . ث را عثمانى معرفى كرده انديعمرو بن حر

ن يبر اساس ا. در راستاى همان تفكر عثمانى است، نسبت داده �ن يرالمؤمنيام
ن امت پس ين فرد ايبهتر«بر منبر كوفه اعلام داشت كه  �ن ينرالمؤميام، اخبار

 ـسـومى را ن ، ابوبكر و سپس عمر است و اگر مى خواستم �از رسول خدا  ز ي
او خـود   ) 220( . ان كرده اسـت يات سومى را عثمان بيبرخى از روا» . نام مى بردم

كـرد بـه   يك رويولى در ، ار دوست داشتهيد كه عثمان را بسين باره مى گويدر ا
ن مطلب نقـل  يچ گزارشى در اثبات اياما ه ) 221( . باز گشته است �امام حسن 

بـر  ، ان زندگى اش تمـامى يرى هاى او تا پايبلكه همه عملكرد و موضعگ، نشده
ت در بازگش ـ �چگونه او به امام حسـن  . عثمانى و اموى بودن او دلالت دارد

ث را به همـراه شـبث   يخت و عمرو بن حريه طرح ترور امام را ريحالى كه معاو
از طرح آنـان آگـاه    �ن كار نمود و چون امام حسن يابن ربعى مأمور انجام ا
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ز در نماز او را هـدف  يك بار نيد و ير لباس خود زره مى پوشيشه در زيهم، شد
   ) 222( . وارد نشد بىيولى بدان حضرت آس، ر قرار دادنديت

ث كاملا در خـدمت آنـان در   يعمرو بن حر، هيبا روى كار آمدن دولت بنى ام
 ـان اير ضمن بيابن اث ) 223( . آمد و از كارگزاران آنان شد  ـبـه تما ، ن مطلـب ي ل و ي

 ـان مـى دارد كـه ا  يح كرده و بيث تصريه به عمرو بن حرياعتماد كامل بنى ام ن ي
ن يبر ا ) 224( . ش داشته استيز به آنان گرايث نيبن حررابطه متقابل بوده و عمرو 

وقتى آن دو به بصره مى ، داالله بر كوفه و بصرهياد و عبيت زيدر زمان ولا، اساس
سمرة ، چنان كه وقتى به كوفه مى آمدند؛ ن آنان در كوفه بوديعمرو جانش، رفتند

  ) 225( . ن آنان در بصره مى شديبن جندب جانش
بـه طـور نـه     �و امام حسـن   �ن يرالمؤمنيدر زمان امث يعمرو بن حر

، ت و همكارى مى داشتيان فعاليعيت و شيه بر ضد اهل بيچندان پنهانى با معاو
ان قرار گرفـت و از  يعيل شيه به طور رسمى در مقايت بنى امياما در زمان حاكم

ر برخـى خطبـه هـا و    او د. گـردان نبـود  يچ گونه تلاشى در سركوب آنان رويه
 ـ  ين هـا يسخنرانى هاى خود بر منبر كوفه با تـوه  ان را برمـى  يعيى كـه خشـم ش

به طورى كه او را بر منبر ؛ ارانش شديباعث اعتراض حجر بن عدى و ، ختيانگ
او را از ، كه به بصـره رفتـه بـود   ، اديعمرو با ارسال نامه اى به ز. سنگسار كردند

د هر چه زودتـر خـود   يبا، از داردياگر به كوفه ن د كرد كهيماجرا آگاه نمود و تأك
ر و زندانى يارانش را دستگيحجر و ، دياد به كوفه رسيچون ز. را به كوفه برساند

  ) 226( . ث آن را امضا كردينمود و شهادت نامه اى بر ضد او نوشت و عمرو بن حر
 ـثم تمار نيخته شدن خون ميرى و رياو در دستگ وى بـراى  . ك بـود يز شـر ي
ثم تمـارِ  يست؟ او مين شخص كيا مى دانى ايآ، رياى ام«: اد گفتيمعرفى او به ز

اد او را به درخت يبه دستور ز ) 227( » . كذاب غلام على بن ابى طالبِ كذاب است
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ل يثم بـراى مـردم از فضـا   يم. ث بود بستندينخلى كه در كنار خانه عمرو بن حر
 ـبلافاصله به ز، دين صحنه را ديرو چون اعم. ان مى كرديب �ن يرالمؤمنيام اد ي

 ـر خواهد داد و ايين اخبار افكار مردم كوفه را تغيثم با انتشار ايخبر داد كه م ن ي
  ) 228( . ثم لگام زنندياد دستور داد به دهن ميسبب شد كه ابن ز

اد و برادرش عبداالله با يداالله بن زياد به واسطه ازدواج عبيرابطه عمرو با آل ز
 ـن موضوع در همكارى عمرو با ابن زيا. ش تر شديب ) 229( دو دختر او  اد بـراى  ي
 ـث در زمان ابن زيعمرو بن حر. ز مؤثر بوديام مسلم نيسركوب ق اد عـلاوه بـر   ي

اد پرچمى به عنوان يابن ز ) 230( . روى انتظامى او بوديفرمانده ن، ادينى ابن زيجانش
مردم را به آن دعوت كنـد و بـا   ، اد تا در مسجد كوفه به دست گرفتهامان به او د

 ـار داشت مأمور شد تا كسانى را كه مـى خواهنـد بـه ق   يى كه در اختيروهاين ام ي
پس از شكست . ن افراد مختار بوديد كه از جمله اير نمايدستگ، وندنديكنندگان بپ

محمد بن اشـعث بـراى    اد عمرو را به همراهيابن ز، ام مسلم و افشاى محل اويق
   ) 231( . رى مسلم فرستاديدستگ

اسى چنان مورد تنفر مردم كوفه بـود كـه پـس از    يث از نظر سيعمرو بن حر
ة بن خلف ـ از يبه عامر بن مسعود بن ام، رون انداختهياو را از قصر ب، ديزيمرگ 

 ـامضا كنندگان شهادتنامه ظالمانه بر ضد حجر ـ راضى شدند و او را ام  د ر خـو ي
وقتى عبدالملك بن مـروان وارد كوفـه   ، رياما پس از شكست ابن زب ) 232( . كردند
 ـث را مورد توجـه و عنا يعمرو بن حر، شد  ـو موقع ) 233( ت خـود قـرار داد   ي ت ي
عمـرو  ، و چون بشر بن مروان حاكم بصره و كوفه شد، افتياسى خود را باز يس

 ـدر كوفه و  85نجام در سال سرا) 234( . ن خود در كوفه كرديث را جانشيبن حر ا ي
   ) 235( . ا رفتيمكه از دن
  ـ قَعقاع بن شَور سدوسى ذهلى 26
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 ـيه دختر هانى بن قبيزنش بحر  ـ  يصة بن مسعود ش ش از او يبانى اسـت كـه پ
ه را همراهى كرد يمعاو، نيداالله بن عمر بود و به همراه شوهرش در صفيهمسر عب

 ـكه پدر خـود را در جر ن يداالله بدون ايو پس از كشته شدن عب بـا  ، ان بگـذارد ي
شجاعت او چنان بود كه عمر او را به هزار نفـر   ) 236( . قعقاع بن شور ازدواج كرد

ولـى كارهـاى   ، او را حاكم كَسكَر نمود �ن يرالمؤمنيام ) 237( . ه كرده استيتشب
ازدواج خـود  ن كه زنى را با صد هزار درهم به يناپسندى از او سر زد از جمله ا

جـه از  يدر نت، مـورد مؤاخـذه ى آن حضـرت قـرار گرفـت     ، ن روياز ا. در آورد
نان يمان و هـم نش ـ يو از نـد  ) 238( وست يه پيجدا شد و به معاو �ن يرالمؤمنيام

 ـس و صاحب معاويجل«به طورى كه به ؛ خاص او شد در  ) 239( . شـهره شـد  » هي
به گزارش مزىّ و  ) 240( . ديدرهم به او بخش ه صد هزاريمعاو، ن مجالسيكى از اي

، ران را كه مرتد شـده بـود بكشـد   يكى از اميم گرفت فرزند يه تصميمعاو، ذهبى
از . ديم خود منصرف شد و او را به قعقعـاع بخش ـ يولى با وساطت قعقاع از تصم

 ـژه اى نـزد معاو يت خاص و ويد كه قعقعاع موقعين گزارش بر مى آيا ه داشـته  ي
 ) 242( . اد داشتيادى در نزد ابن زيچنان كه نفوذ ز ) 241( ؛ است

 ـران بزرگ در دولـت بنـى ام  يح شده كه وى از اميى او تصر درباره ه بـوده  ي
او از امضاكنندگان شهادت نامه ظالمانه بـر ضـد حجـر بـن عـدى و       ) 243( . است

هماننـد   به قعقـاع دسـتور داد تـا   ، اد محاصره شديوقتى ابن ز ) 244( . ارانش بودي
 . مردم را از دور مسلم پراكنـده كنـد  ، محمد بن اشعث پرچم امان به دست گرفته

ن سان در يو بد ) 246( ارانش كرد يروهاى خود نبرد سختى با مسلم و ياو با ن ) 245(
  . فا نموديادى ايام مسلم نقش و تلاش زيشكست ق
  ـ قيس بن اشعث بن قيس كندى 27
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لـه  يانت و مكر و حيدر كربلا امام او را به خ از اشراف كوفه و كسى است كه
 ـيراهن او را برد و از ايپ، د شديمعرفى كرد و چون امام شه فـه  يس قطين رو به ق

 ـى او و خـانواده اش در ذ  دربـاره گر يحات ديتوض. شهره شد ل نـام بـرادرش   ي
  . محمد خواهد آمد

  ـ مالك بن النسير البدى كندى 28
وى در كربلا با سـپاه   ) 247( . سر گفته استينامش را مالك بن ) ره(د يخ مفيش

ش از هر اقدامى به امام ناسزا و دشنام يعمر بن سعد بود و به امام حمله كرد و پ
به طـورى كـه كـلاه آن حضـرت را     ؛ ر خود را بر سر امام زديسپس شمش، گفت

ضـرت او را  آن ح. ر بر سر امام فرود آمد و كلاه پر از خون شديشكافت و شمش
اشامى و خداوند يى بخورى و نه آبى بين دست نه غذايبا ا«: ن كرد و فرمودينفر

 ـاو پس از واقعه كربلا در فقر و تنگدستى از دن» . تو را با ظالمان محشور كند ا ي
   ) 248( . رفت

  ـ محمد بن اشعث بن قيس ابوالقاسم كندى 29

پدرش اشـعث در قتـل   ؛ ت آلوده استيدست خانواده ى محمد به خون اهل ب
سـه  يرا بـا دس  �امام حسن ، ك بود و خواهرش جعدهيشر �ن يرالمؤمنيام

 ـ. ك اسـت يشـر  �ن يز در كشتن امام حسيخود او ن. ه مسموم كرديمعاو چ يه
، ع او داشته باشديرى هاى او كه اندك دلالتى بر تشينشانى از عملكرد و موضعگ

، ت با آنان است و حتى خوديبلكه هر چه هست مخالفت و ضد؛ ستيدر دست ن
 ـ   يبد عه اعتـراف و  ين مطلب اقرار كرده و به تضاد و مخالفت فكـرى خـود بـا ش

از ، ر كنـد ياد خواست حجر بـن عـدى را دسـتگ   يوقتى كه ز. ح كرده استيتصر
مـرا بـا حجـر چـه     «: محمد گفت. محمد بن اشعث خواست تا او را احضار كند

اد خطاب كرد كه خود مى دانى كه مـن چقـدر از او فاصـله    يسپس به ز» !كار؟
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 �ن ياو با سخنى كه به امام حس،  �تى از امام صادق يبنا بر روا ) 249( . دارم
همسان بودن تفكر ، م پرداختيدر روز عاشورا گفت و در جاى خود بدان خواه

  . ت آشكار كرديمقام اهل بنه خلافت و يه در زميخود را با معاو
ه او را گرامـى  يمعاو. ه و امراى آنان بوديمحمد مورد اعتماد بنى ام، ن روياز ا

. ار تمام كارهاى شما در دست ماسـت ياخت«: دارى به او گفتيمى داشت و در د
ز ياد نيابن ز ) 250( » . ديد و انجام دهياراده كن، ميآنچه را كه ما مى خواه، نيبنابرا
ن به كسـى كـه   يآفر«: ان كرده استين گونه بين اعتماد را ايان كوتاه ايبك يدر 
 ـله نمى كند و مورد اتهام قـرار نمـى گ  يح  ـيبـه   ) 251( » . ردي  ـمنظـور از ا ، نيق ن ي

اسى او در راستاى اهـداف حاكمـان بنـى    يت هاى سيرى فعاليفات جهت گيتوص
 ـزيچنانچه وى خبر آمدن مسلم را به كوفه به ؛ ه استيام و  ) 252( د گـزارش داد  ي

ر يما به هر آنچه ام«: محمد گفت، هانى را مضروب و زندانى كرد، اديوقتى ابن ز
  ) 253( » . ميراضى و خشنود هست، راضى باشد

عنى همان كسـى  ؛ يت شده ى پدرش اشعث استيمحمد در مرحله نخست ترب
د و تنهـا بـراى   له كريبه قوم خود ح، روهاى ابوبكريم شدن به نيكه به هنگام تسل

كه نام شخص (ان او را عرف النار يكند، ن رويخانواده ى خود امان گرفت و از ا
له يابن رسته خانواده ى اشعث را خانواده اى ح ) 254( . لقب دادند) له گرى بوديح

 ـن �ن يامـام حس ـ  ) 255( . گر معرفى كرده و از آنان پنج نفر نام برده است ز در ي
 ـرش امان نامـه ابـن ز  يشنهاد پذيس به امام پيهنگامى كه برادرش ق، كربلا اد را ي
امام بـا   ) 256( » . ب داديتو برادر برادرت هستى كه مسلم را فر«: به او فرمود، داد
رى مسلم به او يله بازى محمد اشاره كرد كه به هنگام دستگين كلام كوتاه به حيا

 . م نمودن مسلم او را به شهادت رساندنديولى بدان متهعد نشد و با تسل، امان داد
وقتى محمد بن اشعث از جنگ با مسلم عاجز شد و از ، گريبنا بر گزارشى د ) 257(
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اد به او گفت كه با امان دادن به مسـلم مـى   يابن ز، ديروى كمكى طلبياد نيابن ز
ن يچنله بازى محمد ين حيدة بن عمرو بدى به ايعب) 258( . ر كنىيتوانى او را دستگ
  : اشاره كرده است

آلِ أحمد غ وافد أس /لَةً يو قتََلْت تَلب259( افاً له و دروع يو س (  
م يمى توانست در تحك ) 260( داالله با ام نعمان دختر محمد بن اشعث يازدواج عب

م كـه محمـد   يياگر بگو، ن روياز ا، فا كندياسى آنان نقش قابل توجهى ايرابطه س
سخن ، اد بودهيبازوى راست ابن ز، لم و سركوب نهضت كربلاام مسيان قيدر جر

 م نمـود  ياد تسـل ير كرد و به ابن زياو هانى بن عروه را دستگ. ميبه گزاف نگفته ا

و  ) 262( ارى كـرد  يو پس از آن در متفرق كردن مردم از دور مسلم تلاش بس ) 261(
 ـاد پرچم امان به او داد تا مردم را بـه ز يابن ز  ـ ) 263( . خوانـَد  ر آن فـرا ي ن يهمچن

و فرزندان او در برابر  �ن يرالمؤمنيف ازدى را كه در دفاع از اميعبداالله بن عف
ز يدر كربلا ن ) 264( . دير كرد تا به شهادت رسيدستگ، ستاد و سخن گفتياد ايابن ز

ن كـرد و  ياو را نفـر ، آن حضـرت . ن كرديز به امام توهيحاضر شد و در آن جا ن
بالاخره پس  ) 265( . ش زديعقربى او را ن، چون براى انجام حاجت به كنارى رفت

به همراه شـبث ابـن ربعـى بـه     ، ر كننديوقتى خواستند او را دستگ، ام مختارياز ق
. ق كـرد يبصره فرار كرد و نزد مصعب پناهنده شد و او را به مقابله با مختار تشو

كى از آنان بود ـ به  يـ كه خود  �ن ياو ضمن سخنان خود از قاتلان امام حس
مصعب . اد كرد كه مختار آنان را كشته استيك و خوب كردار و بزرگى يافراد ن

، نامه اى به مهلب ابن ابى صـفره ، رويرفت و براى جمع آورى نيشنهاد او را پذيپ
نوشت و محمد آن را به دسـت  ، كه در كرمان مشغول جنگ با ازارقه خوارج بود

روهاى مهلب از بصره به طرف كوفه حركت كـرد و در سـال   يمهلب رساند و با ن
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ن نبـرد محمـد بـه    يروهاى مصعب و مختار در گرفت كه در ايان نيجنگ م، 67
  ) 266( . ديهلاكت رس

  ـ محمد بن عمير بن عطارد دارمى تميمى كوفى 30

وران گر چه برخى اخبـار از حسـن سـابقه او در د   . وى از اشراف كوفه است
گر به نظر مى رسـد  ياما با توجه به اخبار د ) 267( ؛ ت دارديحكا �ن يرالمؤمنيام

 ـان تغيان و مروانياسى او در زمان حكومت امويكه موضع س از . افتـه باشـد  ير يي
اد بر ضد حجر بن يان و امضاى شهادت نامه ظالمانه زيعيدشمنى او با ش، ن رويا

 ـو ن ) 269( ، رة بن شعبه حاضر بـه امضـاى آن نشـد   يكه حتى پسر مغ ) 268( عدى  ز ي
 ـاد بر ضد عمرو بن حمق خزاعى ـ كه عمرو بـن حر  يق زيك و تشويتحر ث او ي

 . اسى او داردير سيين تغيت از ايرا به خاطرش مورد سرزنش قرار داد ـ حكا

ن ربعـى و  از جمله شبث اب، گر اشراف كوفهيوى در ماجراى كربلا به همراه د
بـه امـام   ، س و عمرو بن حجـاج يد بن حارث و عزرة بن قيزيحجار بن ابجر و 

 ـدختر محمد بن عم، اد وارد كوفه شديوقتى ابن ز. نامه نوشت �ن يحس ر را ي
ن راه رابطه خـانوادگى و  يو از ا ) 270( اد در آورد يبه ازدواج برادرش عثمان بن ز

  . تر نمودان محكم ياسى او را با امويس
ولـى  ، ان بر ضد او بودير با مضَريمحمد بن عم، ام كرديبه نقلى وقتى مختار ق

ن گزارش يا ) 271( . جان كرديمختار او را حاكم آذربا، عت كرديسرانجام با مختار ب
 �ن يه امام حسياست مختار در سركوبى و قتل عام تمام كسانى كه بر عليبا س

 ـبه خصـوص كـه وى را از گـروه مروان   ؛ نداردسازش ، تلاش كردند ون عـراق  ي
 ـبرشمرده اند كه عبدالملك وقتى خواست مصعب را شكست دهد از آنـان   ارى ي

 ـز محمد بـن عم يروزى نيو پس از پ ) 272( د يطلب ر از طـرف عبـدالملك حـاكم    ي
   ) 274( . ا رفتيدر شام از دن 85او در حدود سال  ) 273( . همدان شد
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  عمرو باهلى ـ مسلم بن  31
. بصرى و شامى اسـت ، در نسبت، ن روياو اهل بصره و ساكن شام بوده و از ا

مسلم بن عمرو باهلى در . و او را تنها شامى اى دانسته اند كه در كوفه بوده است
 ـگاه مهـم و والا ياد از منزلت و جايد و ابن زيزينزد  او  ) 275( . ى برخـوردار بـود  ي

 ـزي. داالله به بصـره آورد يرا براى عبد يزيام يهمان كسى است كه پ د در آن نامـه  ي
 ـام مسـلم بـن عق  يداالله داده بود تا هر چه زودتر قيامارت كوفه را به عب ل را در ي
مسلم بن عمرو بـاهلى را  ، داالله چون خواست به كوفه روديعب. كوفه سركوب كند

دور او  �ن يمردم به تصـور امـام حس ـ  ، همراه خود برد و چون وارد شهر شد
ن كه در مقابل دارالاماره مسـلم بـن   يك مى گفتند تا ايآمدنش را تبر، حلقه زده

 ـاسى مخـتص بـه امو  يات سيعمرو براى پراكنده كردن مردم با ادب ان و عثمـانى  ي
  ) 276( » . اد استيد كه او ابن زيدور شو! هيتراب«: ب زد و گفتيمذهبان به آنان نه
 ـكرد و از او خواست تـا مسـلم بـن عق   ر ياد هانى را دستگيچون ابن ز ل را ي

ن درخواست را رد كـرد و مشـاجره ى سـختى    يهانى به شدت ا، ل او دهديتحو
ن كه هانى را به انجام خواسـته ابـن   يمسلم بن عمرو براى ا. ان آنان در گرفتيم
ارى از هـانى  ياو را به كنـارى از قصـر بـرد و بـا سـخنان بس ـ     ، اد راضى كنديز

ن كارى ننگ و عار يز گفت كه چنيل دهد و نيل را تحويعق خواست كه مسلم بن
 ـابـن ز ، جهيدر نت. اما هانى سخنان او را رد كرد! ستين اد هـانى را بـه شـدت    ي

   ) 277( . زخمى كرد و پس از مسلم او را به شهادت رساند
نـه  يمسلم بن عمـرو بـا ك  ، دير شد و آب طلبيل دستگيزمانى كه مسلم بن عق

 ) 278( » . م جهـنم بنوشـى  يد تا از حمين آب نخواهى چشياز ا«: توزى به او گفت
ل گفت و در بخش هـاى بعـدى بـدان    ياو با سخنانى كه در ادمه به مسلم بن عق

 71وى در سـال  . ده و افكار عثمانى خود پرده برداشتياز عق، م پرداختيخواه
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 ق كشـته يرِ جـاثل يدر جنگ مصعب با محمد بن مروان معروف به جنگ د 72ا ي
   ) 279( . شد

  ـ ميمون بن شيبان بن مخرم 32

بـود و داسـتان ورود بـه كـربلا و      �ن يرالمؤمنين همراه اميوى در راه صف
نام او ، گريدر منابع د ) 280( . ان كرده استيحضور خود را در سپاه عمر بن سعد ب

 ـن مطلب در ذيح ايتوض. بان بن مخرم گفته انديرا ش  ـ ي مخـرم  بان بـن  يل نـام ش
  . گذشت
  ـ يزيد بن حارث بن يزيد بن رويم  33

 . داالله او را با هزار نفر به كـربلا اعـزام كـرد   يعب) 281( . بر ضد حجر شهادت داد
)282 (   

  همدانى الوادعى ) قيس(ـ هانى بن ابى حية  34
متعبـد  ، به نظر مى رسد كه وى از چهره هاى علمى. له همدان استيوى از قب
 ـن ) 283( . كوفه بوده است كه بر ضد حجر شـهادت داد و سرشناس  روهـاى  يز از ني
ام مسلم در كوفه يدر آغاز ق، ليث بود كه مختار را در كنار باب الفيعمرو بن حر

پـس  » . نه با مردمى و نه در خانه خود! ن جا هستى؟يچرا ا«: د و به او گفتيد
مرو چند نفر را به نزد ع. ث خبر مختار را داديوارد مسجد شد و به عمرو بن حر

 ـاد به عمـرو بـن حر  ير پرچم امانى كه ابن زياو فرستاد و مختار را به ز ث داده ي
، پس از شهادت مسلم و هـانى بـن عـروه    ) 284( . رفتيفرا خواند و مختار پذ، بود

 ـابـن ز . د بردنديزيگر داد تا به نزد ياد سر آن دو را به هانى و فردى ديابن ز اد ي
 ) 285( . »حةيهما اهل السـمع و الطاعـة و النص ـ  : د نوشتيزيدو به براى معرفى آن 
هما من اهل الطاعة و السنة «: ن استيچن ) 287( و خوارزمى  ) 286( عبارت ابن اعثم 

 ـم ـ كه تعب يريد مهدى روحانى را بپذيچنانچه نظر مرحوم س» . و الجماعة ر بـه  ي
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ـ معلـوم مـى     ) 288( از اصطلاحات مربوط به قرن دوم و سوم است » اهل السنة«
  . اسى عثمانى استير برگردان اصطلاح سين تعبيشود كه ا
ى او با مختار به دست گفتگوه را مى توان از ياسى هانى بن ابى حيشه سياند
س را و آن ك، زىيوى هر گونه حركتى را بر ضد حاكم گمراهى و فتنه انگ. آورد
هنگامى كه مختار براى عمره ى  ) 289( . ن مردم مى دانستيام كرده بود بدتريكه ق

م يپس تصم. ديد و اوضاع كوفه را از زبانش شنياو را د، رمضان به مكه آمده بود
ولـى هـانى او را از هرگونـه    ، ام خود را آغـاز كنـد  يگرفت كه به كوفه رود و ق

   ) 290( . شورش برحذر داشت
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   :هاپي نوشت

  . 500ص ، 3ج ، خ طبرىيتار. ]1[
  . 471ص ، 3ج ، خ طبرىيتار؛ 222ص ، انساب الاشراف. ]2[
  . 530ـ  529صص ، نيوقعة صف. ]3[
  . 530ـ  529ص ، نيوقعة صف. ]4[
  . 431ص ، 2ج ، الغارات، ميابراه، ثقفى. ]5[
  . 217ـ  216ص ، 1ج ، خ ابن خلدونيتار، ابن خلدون. ]6[
  . 252ص ، 2ج ، الاشرافانساب . ]7[
  . 40ص ، 2ج ، نيمقتل الحس، خوارزمى؛ 288ص ، 1ج ، الارشاد. ]8[
  . 72ص ، 2ج ، نييان و التبيالب، عمرو بن بحر، جاحظ. ]9[
  . 278ص ، 3ج ، خيالكامل فى التار. ]10[
  . ه حاكم كوفه شدياد از طرف معاويوى پس از ز. ]11[
  . 294ص ، محمد المحبر، ب بغدادىيبح. ه بودين با معاوياو در صف. ]12[
و از ) 369ص ، 3ج ، انسـاب الاشـراف  ؛ 53ص ، 6ج ، الطبقات الكبرى(. او عثمانى بود. ]13[

؛ 303ص ، 2ج ، شـرح نهـج البلاغـة   ؛ 449ص ، الغـارات (. ه مأمور غارت عراق شـد يطرف معاو
  . ) 53ص ، 6ج ، الطبقات الكبرى

  . 439ص ، انساب الاشراف. ]14[
  . 252ص ، 2ج ، همان. ]15[
  . 453ص ، 19ج ، ب الكماليتهذ. ]16[
  . 298ص ، 1ج ، ار معرفة الرجالياخت، خ طوسىيش. ]17[
  . 272ص ، 5ج ، انساب الاشراف. ]18[
  . 286ص ، 5ج ، هما. ]19[
  . 286ص ، 1ج ، ار معرفة الرجالياخت. ]20[
، 9ج ، ريالغد، نيعبدالحس، نىيعلامه ام؛ 424ص ، 6ج ، خ دمشقيمختصر تار، ابن منظور. ]21[
  . 147ص 
، عبداالله بن مسـلم ، نورىيبه ديابن قت؛ 256ص ، 1ج ، ار معرفة الرجالياخت؛ 479، المحبر. ]22[

مر و عبداالله ين دو را مسلم بن زينام ا. 17ص ، 2ج ، الاحتجاج؛ 203ص ، 1ج ، اسةيالامامة و الس
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ن دو يه را براى به شهادت رساندن ايمعاو، نامه معروف خوددر  �ن يامام حس. بن نجى گفته اند
 ـهمـان د  �ن على يد«نفر به شدت مورد انتقاد قرار داد و اضافه كرد كه  ) ص(ن رسـول خـدا   ي

 ـاست كه بر اساس آن با پدر تو جنگ ؛ 21ص ، 2ج ، كتـاب الاحتجـاج  : ك. ر» . ر زديد و شمش ـي
  . 126ص ، 44ج ، بحار الانوار؛ 61ص ، 11ج ، ريالغد
  . 305ص ، 2ج ، مناقب آل ابى طالب. ]23[
  . 171ص ، 1ج ، شرح الاخبار. ]24[
  . 201ص ، 7ج ، بيب التهذيتهذ، احمد، ابن حجر عسقلانى. ]25[
، 8ج ، نـة دمشـق  يخ مديتـار ، ابن عساكر؛ 52ص ، 11و ج  121ص ، 9ج ، ريالغد: رك. ]26[
  . 26ص 
  . 235ص ، 2ج ، عقوبىيخ اليتار، عقوبىي. ]27[
  . 407ص ، 3ج ، انساب الاشراف. ]28[
  . 206ص ، ةياخبار الدولة العباس، مؤلف مجهول. ]29[
ص ، 5ج ، بيب التهـذ يتهـذ ، احمـد ، ابن حجر عسقلانى؛ 338ص ، 5ج ، ب الكماليتهذ. ]30[
161 .  
  . 98ص ، 4ج ، شرح نهج البلاغة. ]31[
ج ، نة دمشـق يخ مديتار؛ 126ص ، 7ج ، الكبرىالطبقات ؛ 461ص ، 1ج ، خ الثقاتيتار. ]32[
  . 99ص ، 4ج ، شرح نهج البلاغه؛ 176ص ، 23، و ج 29ص ، 19
  . 111ص ، 3ج ، ريالمعجم الكب. ]33[
  . 209ص ، 2ج ، الاصابة، احمد، ابن حجر عسقلانى؛ 331ـ  330ص ، 1الارشاد ج . ]34[
  . 28ص ، 9ج ، شرح نهج البلاغة. ]35[
  . 194ص ، ةيلة العباساخبار الدو. ]36[
  . 21ص ، فضل الكوفة و مساجدها، محمد بن جعفر، المشهدى. ]37[
  . 65ـ  61صص ، 4ج ، شرح نهج البلاغه. ]38[
  . 329ص ، 4ج ، خ طبرىيتار. ]39[
؛ 142 - 141صـص  ، 3ج ، شـرح الاخبـار  ؛ 120 - 119صـص  ، الامالى، خ صدوقيش. ]40[

  . 17ص ، 2 ج، نة المعاجزيمد، د هاشميس، بحرانى
  . 326ص ، 1ج ، مقتل خوارزمى. ]41[
  . 126ـ125ص ، وقعة الطف؛ 66ص ، نيترجمة الامام الحس. ]42[
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  . 6ص ، 5ج ، خ طبرىيتار. ]43[
  . 175ص ، 1ج ، اسةيالامامة و الس. ]44[
  . 16ص ، 3ج ، خ ابن خلدونيتار. ]45[
  . 298ص ، نيكتاب الاربع، محمد طاهر قمى، رازىيش. ]46[
  . 383ص ، 6ج ، انساب الاشراف. ]47[
  . 363ـ  362ص ، تتمة المنتهى، خ عباسيحاج ش، قمى. ]48[
  . 6ص ، 5ج ، ر اعلام النبلاءيس، ذهبى؛ 99ص ، 4ج ، شرح نهج البلاغة. ]49[
  . 6ص ، 5ج ، ر اعلام النبلاءيس. ]50[
  . 253، ةيالانوار العلو، خ جعفريش، نقدى. ]51[
 ـاحمـدى م ؛ 329ص ، 15ج ، نـة دمشـق  يخ مديتار، ابن عساكر. ]52[  ـمكات، علـى ، انجىي ب ي

  . 138ص ، 1ج ، الرسول
  . 147ص ، 3ج ، الاصابة، ابن حجر عسقلانى؛ 514ص ، 1ج ، اكمال الكمال، ابن ماكولا. ]53[
  . 126ص ، 7ج ، الطبقات الكبرى؛ 461ص ، 1ج ، خ الثقاتيتار. ]54[
  . 561ص ، 12ج ، ب الكماليتهذ؛ 280 ص، 2ج ، زان الاعتداليم، ذهبى. ]55[
  . 21ص ، 2و ج  480و  108ص ، 1ج ، خ الثقاتيتار. ]56[
و ج  132ص ، 6ج ، فـتح البـارى  ، ابن حجر عسـقلانى ؛ 338ص ، 5ج ، ب الكماليتهذ. ]57[
  . 271ص ، 12
، ب بغـدادى يخط؛ 169ص ، 6ج ، الطبقات الكبرى؛ 480و  108ص ، 1ج ، خ الثقاتيتار. ]58[
  . 199ص ، 10ج ، خ بغداديتار

  . 417ص ، 37ج ، نة دمشقيخ مديتار. ]59[
  . 65ص ، 2ج ، خ الثقاتيتار. ]60[
  . 295ص ، المحبر، بيمحمد بن حب، بغدادى. ]61[
  . 92ص ، 4ج ، شرح نهج البلاغة؛ 340ص ، انساب الاشراف. ]62[
  . 315ص ، 7ج ، كتاب الثقات، ابن حبان. ]63[
]64[ .ع12و ج  465ص ، 11ج ، خ بغداديتار؛ 315ص ، 1ج ، نيى بن معيحيخ يتار، نيابن م ،
  . 449ص 
، 1ج ، خ الثقـات يتـار ؛ 84ص ، 6ج ، الطبقات الكبـرى ؛ 250ص ، كتاب الطبقات، فةيخل. ]65[
  . 233ص ، نيى بن معيحيخ يتار؛ 461ص 
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  . 461ص ، 1ج ، خ الثقاتيتار. ]66[
  . 277ص ، 7ج ، الاعلام، نيرالديخ، زركلى. ]67[
  . 458ص ، انساب الاشراف؛ 102ص ، 6ج ، الطبقات الكبرى. ]68[
  . 92ص ، 4ج ، شرح نهج البلاغة؛ 340ص ، انساب الاشراف. ]69[
  . 362ص ، 30ج ، ب الكماليتهذ. ]70[
  . 90ص ، 11ج ، بيب التهذيتهذ. ]71[
  . 275ص ، 2ج ، بيب التهذيتقر، ابن حجر عسقلانى. ]72[
  . 127ص ، 1ج ، الثقاتخ يتار. ]73[
  . 271ص ، 12و ج  132ص ، 6ج ، فتح البارى؛ 108ص ، 1ج ، خ الثقاتيتار. ]74[
  . 467ص ، 11ج ، خ بغداديتار. ]75[
  . 556 - 555صص ، نيوقعة صف. ]76[
  . 417، 37ج ، نة دمشقيخ مديتار. ]77[
  . 558ص ، 2ج ، الغارات. ]78[
  . 480ص ، المحبر. ]79[
  . 142ـ  141صص ، 3ج ، الاخبارشرح . ]80[
ج ، ديالعقد الفر، ابن عبد ربه؛ 369ص ، 6ج ، ثيالمصنف فى الآثار و الحد، بةيابن ابى ش. ]81[
ص ، 2ج ، الكامل فى ضعفاء الرجـال ، ابن عدى؛ 61ص ، 42ج ، نة دمشقيخ مديتار؛ 312ص ، 4

456 .  
   .ص، ج، الاصابة؛ 292ص ، 1ج ، ار معرفة الرجالياخت. ]82[
  . 298ص ، 1ج ، ار معرفة الرجالياخت. ]83[
ش خـود  يالبته او از پ. 146ص ، 7ج ، شرح نهج البلاغة؛ 139ص ، ةياخبار الدولة العباس. ]84[

در انجمنـى كـه بنـى هاشـم در     . افته بوديدر �ت يبلكه آن را از اهل ب، ن خبر را نمى دانستيا
بـه   �امام صـادق  ، عت با او سخن مى گفتنديه و بيى محمد نفس زك دربارهابواء گرفته بودند و 

، نييمقاتـل الطـالب  . دين امر براى او نخواهد بود و بلكه به منصور عباسى خواهد رسيآنان گفت كه ا
  . 142ـ  140صص 
  . 45ـ  44صص ، 11ج ، شرح نهج البلاغة. ]85[
  . 207: بقره. ]86[
  . 205-204: بقره. ]87[
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  73ص ، 4ج ، شرح نهج البلاغة. ]88[
  . 103ص ، الفهرست، ميابن ند. ]89[
  . 92ص ، 4ج ، شرح نهج البلاغة؛ 545ص ، 2ج ، الغارات. ]90[
  . 58ص ، 8ج ، ةية و النهايالبدا. ]91[
  . 205ص ، 4ج ، خ طبرىيتار. ]92[
 ـ؛ 351ص ، 4ج ، خ طبرىيتار؛ 263و  8و  4ص ، نيوقعة صف. ]93[  ـخ مفيش ص ، لامـالى ، دي
ص ، 8ج ، ةية و النهايالبدا، ريابن كث؛ 16ص ، 66و ج  445ص ، 18ج ، نة دمشقيخ مديتار؛ 129
  . 18ص ، 1ج ، الكنى و الالقاب، خ عباسيحاج ش، قمى؛ 106ص ، 3ج ، شرح نهج البلاغه؛ 208
  . 406ص ، 3ج ، انساب الاشراف. ]94[
  . ر اشتباه استيان داشته كه نمينان بين با اطمين فى انصار الحسيمؤلف ابصار الع. ]95[
  . 343ص ، المعارف، نورىيبة ديابن قت. ]96[
  . 198ص ، 8ج ، السنن الكبرى؛ همان. ]97[
  . 178ص ، نيث و المحدثيدرسات فى الحد. ]98[
  . 160ص ، 6ج ، شرح نهج البلاغة. ]99[
  . 250ص ، 2ج ، عقوبىيخ يتار، عقوبىي. ]100[
  . 242ص ، الامالى، خ طوسىيش. ]101[
  . 24ص ، 3ج ، خ ابن خلدونيتار، ابن خلدون؛ 51ص ، 4ج ، خ طبرىيتار. ]102[
  . 201، 4ج ، طبرى. ]103[
  . 396 - 395صص ، 6ج ، انساب الاشراف. ]104[
 ـالمعجم الكب، طبرانى. ]105[ و  221صـص  ، 14ج ، نـة دمشـق  يخ مديتـار ؛ 111ص ، 3ج ، ري
222 .  
ج ، نة دمشـق يخ مديتار؛ 540ص ، 3ج ، شرح الاخبار؛ 111ص ، 3ج ، ريالمعجم الكب. ]106[
  . 191ص ، 9ج ، مجمع الزوائد، ثمىيه؛ 222و  221ص ، 14
  . 259ص ، تذكرة الخواص، سبط ابن جوزى؛ 476ص ، 20ج ، ة الاربينها، رىينو. ]107[
  . 32ص ، 8ج ، بيب التهذيتهذ؛ 197ص ، 4ج ، خ طبرىيتار. ]108[
  . 531ص ، 3ج ، اسدالغابة، ريابن اث. ]109[
  . 244ص ، تذكرة الخواص. ]110[
  . 200ص ، 4ج ، خ طبرىيتار. ]111[
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  . 287ص ، 1ج ، نيمقتل الحس، خوارزمى؛ 59ص ، 5ج ، الفتوح، ابن اعثم كوفى. ]112[
  . 40ص ، 2ج ، مقتل خوارزمى؛ 59ص ، 5ج ، الفتوح؛ 288ص ، 1ج ، الارشاد. ]113[
  . 38ص ، 2ج ، الارشاد. ]114[
  . 65ص ، 7ج ، ريخ الكبيالتار، بخارى؛ 200ص ، 6ج ، الاكمال، ابن ماكولا. ]115[
  . 201ص ، 4ج ، خ طبرىيتار. ]116[
  . 395و  370ص ، 3ج ، انساب الاشراف. ]117[
  . 201ص ، 4ج ، خ طبرىيتار. ]118[
  . 342ـ  341ص ، 1ج ، مقتل خوارزمى. ]119[
؛ 314ص ، 1ج ، فتـوح البلـدان  ، انسـاب الاشـراف  ؛ 149ص ، 6ج ، الطبقات الكبـرى . ]120[

  . 571ص ، 5ج ، الاصابة
  . 209ص ، 1ج ، فهيخ خليتار. ]121[
  . 314و  305صص ، 1ج ، فتوح البلدان؛ 149ص ، 6ج ، الطبقات الكبرى. ]122[
  . 305ص ، 1ج ، فتوح البلدان. ]123[
  . 278ص ، 3ج ، خيالكامل فى التار، ريابن اث؛ 305ص ، 1ج ، فتوح البلدان. ]124[
  . 306ص ، 1ج ، فتوح البلدان. ]125[
  . همان. ]126[
  . 200ص ، 4ج ، خ طبرىيتار. ]127[
ج ، الفتـوح ؛ 387ص ، 3ج ، انساب الاشـراف ؛ 277ص ، 4و ج  287ص ، 3ج ، همان. ]128[
  . 87ص ، 5

  . 287ص ، 3ج ، همان. ]129[
  . 305ص ، 1ج ، فتوح البلدان. ]130[
  . 305ص ، 1ج ، فتوح البلدان. ]131[
  . 329ص ، 4ج ، خ طبرىيتار. ]132[
  . 225ص ، 5ج ، الاعلام زركلى. ]133[
  630ص ، 1ج ، الاصابة. ]134[
  . 98ص ، 2ج ، الاعلام زركلى. ]135[
  . به نقل از مناقب ابن شهر آشوب 117ص ، 2ج ، نة المعاجزيمد. ]136[
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 ـبغ؛ 142ـ   141صـص  ، 3ج ، شرح الاخبار؛ 120ـ  119ص ، الامالى، خ صدوقيش. ]137[ ة ي
  . 17ص ، 2ج ، نة المعاجزيمد؛ 2620 - 2671ص ، 6ج ، الطلب
  . 303ـ  304ص ، اخبار الطوال. ]138[
  . 59ص ، 9ج ، نة دمشقيخ مديتار. ]139[
نـة  يخ مديتـار ؛ 210ص ، 12ج ، خ بغـداد يتـار ؛ 11ص ، 1ج ، الامـالى ، د مرتضـى يس. ]140[
  . 339ص ، 1ج ، الاصابة؛ 59و  53ص ، 9ج ، دمشق
  . 165ص ، 70ج ، نة دمشقيخ مديتار؛ 408ص ، 5ج ، انساب الاشراف. ]141[
  . 444ص ، 37ج ، نة دمشقيخ مديتار؛ 295ص ، الاخبار الطوال. ]142[
  . 201ص ، 4ج ، خ طبرىيتار. ]143[
  . 47ص ، 2ج ، الارشاد. ]144[
  . 66ـ  65صص ، 2ج ، الارشاد. ]145[
، الارشاد؛ 100ص ، عمدة الطالب، ابن عنبه؛ 5ص ، ةيسرالسلسلة العلو، ابو نصر بخارى. ]146[
  . 108ص ، 45ج ، بحارالانوار، علامه مجلسى؛ 25ص ، 2ج 

  . 377ص ، 45ج ، بحار الانوار؛ 339ص ، 1ج ، الاصابة. ]147[
  . 304ـ  303ص ، الاخبار الطوال. ]148[
  . 84ص ، تنة و وقعة الجملالف، ف بن عمريس. ]149[
  . 339ص ، 1ج ، الاصابة. ]150[
  . 62ص ، 9ج ، نة دمشقيخ مديتار. ]151[
  . 306ص ، 1ج ، مقتل خوارزمى؛ 102ص ، 5ج ، الفتوح. ]152[
  . 199ـ  198صص ، 4ج ، خ طبرىيتار. ]153[
؛ 95ص ، 5ج ، الفتوح ابـن اعـثم  ؛ 244ص ، 3ج ، مناقب آل ابى طالب، ابن شهرآشوب. ]154[

  . 241ص ، الاخبار الطوال
؛ 48ص ، نيييمقاتـل الطـالب  ، ابوالفرج اصفهانى؛ 284ـ   283صص ، 4ج ، خ طبرىيتار. ]155[

  . 39ص ، اللهوف، د بن طاووسيس. 26ص ، ر الاحزانيمث، ابن نما؛ 82ص ، انساب الاشراف
  . 201ص ، 4ج ، همان. ]156[
  . 320ص ، 1ج ، شهين عايث ام المؤمنياحاد، عسكرى. ]157[
  . 260ص ، 7ج ، ريخ الكبيتار. ]158[
  . 562ص ، 1ج ، خ بغداديتار. ]159[
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  . 209ص ، 2ج ، الاصابة. ]160[
  . 58ص ، 8ج ، ةية و النهايالبدا؛ 256ص ، 5ج ، انساب الاشراف. ]161[
  . 201ص ، 4ج ، خ طبرىيتار. ]162[
  . 209 ص، 2ج ، الاصابة؛ 331ـ  330ص ، 1الارشاد ج . ]163[
  . 260ص ، 7ج ، ريخ الكبيالتار. ]164[
  . 99ص ،  �ن يرالمؤمنيخصائص ام، نسائى. ]165[
  . 52ص ، 2ج ، الاصابة. ]166[
  . 443ص ، 18ج ، نة دمشقيخ مديتار. ]167[
  . 52ص ، 2ج ، الاصابة. ]168[
ص ، 3ج ، المقـال ب يتهـذ ، ابطحـى ؛ 65ص ، رجال طوسى؛ 19ـ   15ص ، نيوقعة صف. ]169[
46 .  
  . 147ص ، 1ج ، شرح نهج البلاغة. ]170[
  . 127ص ، 1ج ، اسةيالامامة و الس، نورىيبة ديابن قت. ]171[
ص ، 2ج ، الاصابة؛ 444ص ، 18ج ، نة دمشقيخ مديتار؛ 490ص ، 8ج ، خ بغداديتار. ]172[
52 .  
  . 444ص ، 18ج ، نة دمشقيخ مديتار؛ 490ص ، 8ج ، خ بغداديتار. ]173[
  . 201ص ، 4ج ، خ طبرىيتار. ]174[
  . به نقل از انساب الاشراف بلاذرى 83ص ، 3ج ، نيمعالم المدرست، عسكرى. ]175[
  . 127ص ، 3ج ، همان. ]176[
  . 182ص ، دلائل الامامة، ابوجعفر طبرى. ]177[
صـص  ، 2ج ، مقتل خـوارزمى ؛ 351ص ، 4ج ، خ طبرىيتار؛ 118ص ، 2ج ، الارشاد. ]178[
  . 63ـ  62
  . 496ـ  499صص ، 4ج ، خ طبرىيتار. ]179[
  . 569و  567صص ، 4ج ، همان. ]180[
  . 6ص ، 5ج ، همان. ]181[
  . 3783ص ، 8ج ، خ الحلبية الطلب فى تاريبغ؛ 445ص ، 18ج ، نة دمشقيخ مديتار. ]182[
  . 78ـ  77صص ، ر الاحزانيمث. ]183[
  . 283ص ، 4ج ، البحارنة يمستدرك سف، على، نمازى. ]184[
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  . 273ص ، 3ج ، خ طبرىيتار. ]185[
  . 205ص ، نيوقعة صف. ]186[
  . 200ص ، 4ج ، خ طبرىيتار. ]187[
  . 340ص ، انساب الاشراف. ]188[
  . 129ص ، الامالى، ديخ مفيش. ]189[
  . 463ص ، 3ج ، عةيان الشيأع، محسن، ن عاملىيام؛ 167ص ، نيوقعة صف. ]190[
، مناقب آل ابـى طالـب  ؛ 283ـ   284صص ، 12ج ، الاختصاص، ديخ المفيمصنفات الش. ]191[
  . 75ص ، 4ج ، شرح نهج البلاغة؛ 295ص ، 2ج 

  . 320ص ، 1ج ، شهين عايث ام المؤمنياحاد. ]192[
  . 250ص ، 3ج ، ب الاحكاميتهذ، خ طوسىيش؛ 490ص ، 3ج ، الكافى. ]193[
  . 186ص ، 23ج ، نة دمشقيخ مديتار؛ 47ص ، 6ج ، الطبقات الكبرى. ]194[
  . 43ص ، 6ج ، نة البحاريمستدرك سف؛ 60ص ، ر الاحزانيمث. ]195[
  . 189ص ، 23ج ، نة دمشقيخ مديتار. ]196[
  . 200ـ  201صص ، 4ج ، خ طبرىيتار. ]197[
  . 466ص ، 2ج ، الفتوح ابن اعثم. ]198[
  . 449ص ، 1ج ، الاعتدالزان يم، ذهبى؛ 338ص ، 6ج ، نة دمشقيخ مديتار. ]199[
ص ، 4ج ، معجم البلـدان ، اقوت، يحموى. ره در خوزستانيان شوش و صمياز دهات م. ]200[
476 .  
  . 192ص ، 23ج ، نة دمشقيخ مديتار. ]201[
  . 305ص ، الاخبار الطوال. ]202[
  . 201ص ، 4ج ، خ طبرىيتار. ]203[
  . 212ص ، 4ج ، اسدالغابة. ]204[
  . 201ص ، 4ج ، همان. ]205[
  . 271و  259صص ، 4ج ، همان. ]206[
  . 505، 4ج ، طبرى. ]207[
  . 293ص ، 8ج ، ةية و النهايالبدا. ]208[
  . 189ص ، 8ج ، ةية و النهايالبدا. ]209[
  . 213ص ، 4ج ، اسدالغابة. ]210[
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  . 142ص ، 2ج ، خ ابن خلدونيتار. ]211[
ـ   233صص ، ر ابى حمزة الثمالىيتفس، الثمالىابوحمزة ؛ 644الخصال ص ، شخ صدوق. ]212[
 ـ يتفس، زىيحو؛ 219ـ   128صص ، 1ج ، ع المودةيناب، يقندوزى؛ 235 صـص  ، 3ج ، نير نـور الثقل
 ـخ المفيمصنفات الش ـ؛ 184ص ، 4ج ، ب المقاليتهذ؛ 191ـ   190 صـص  ، 12ج ، الاختصـاص ، دي
  . 75ص ، 4ج ، البلاغةشرح نهج ؛ 295ص ، 2ج ، مناقب آل ابى طالب؛ 283ـ  284
 ـشواهد التنز، حسكانى؛ 249ـ   248صص ، 2ج ؛ اشىير عيتفس، اشىيع. ]213[ ص ، 1ج ، لي
  . 26ص ، 2ج ، نير نور الثقليتفس، زىيحو؛ 230و  229ص ، ر فرات كوفىيتفس، فرات كوفى؛ 42
  . 317ص ، بشارة المصطفى، ن طبرىيعمادالد. ]214[
  . 76ص ، رجال الطوسى. ]215[
 263ص ، رجال ابن داود حلـى ، ابن داود حلى؛ 377ص ، خلاصة الاقوال، علامه حلى. ]216[
، بروجـردى ؛ 619ص ، 1ج ، جـامع الـرواة  ، لـى ياردب؛ 329ص ، 3ج ، نقد الرجال، تفرشى؛ 303و 
  . 101ص ، 2ج ، طرائف المقال، د علىيس

  . ص، ج، ح المقاليتنق. ]217[
  . 168ص ، 5ج ، ب المقاليتهذ. ]218[
  . 378ص ، بصائر الدرجات، صفار. ]219[
خ يتـار ؛ 105ص ، 1ج ، الكامل فـى ضـعفاء الرجـال   ؛ 131ص ، 3ج ، العلل، دارقطنى. ]220[
صـص  ، 30ج ، نـة دمشـق  يخ مديتار؛ 417ص ، 14و ج  311ص ، 12و ج  372ص ، 8ج ، بغداد
  . 213ص ، 42و ج  157ـ  156صص ، 39و ج  362ـ  361
، رازى؛ 271ـ   270صص ، 3ج ، علل دارقطنى؛ 416و  285ص ، 8ج ، ريخ الكبيالتار. ]221[

  . 304ص ، 9ج ، ليالجرح و التعد
 ـق؛ 100ص ، ات الأئمةيمراجع من العلماء وف. ]222[ فة الامـام الحسـن   يصـح ، ومى اصـفهانى ي
  . خ صدوق نقل كرده استين مطلب را از شيوى ا. 35ص ،  �
 ـروزى عبدالرحمن بن عوف با عمـر د : ديومسور بن مخرمه گ. ]223[ عبـدالرحمن  . دار كـرد ي
» د؟يان كار همچنان كه در ابتدا مى كشـت يد در پايشان را بكشيا«: ميم كه مى گفتيا ما نبوديآ: گفت

رند و بنى مخزوم يند و آنان اميه روى كار مى آين در زمانى است كه بنى امياما ا، آرى«: عمر گفت
  . 393ـ  392صص ، الغارات» . ريوز

  . 213ص ، 4ج ، اسدالغابة. ]224[
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 ـداالله بـن ز يس عبيس پليوى رئ. 99ص ، 7و ج  23ص ، 6ج ، الطبقات الكبرى. ]225[ اد در ي
ق يمردم را به مقابله و جنگ با آن حضرت تشو، ام كرديق �ن يبصره بود و هنگامى كه امام حس

  . 78ص ، 4ج ، شرح نهج البلاغة. ك مى كرديو تحر
ص ، 4ج ، خ طبـرى يتـار ؛ 223ص ، الاخبار الطـوال ؛ 218ص ، 7ج ، الطبقات الكبرى. ]226[
ج ، ةية و النهايالبدا؛ 464ص ، 3ج ، ر اعلام النبلاءيس؛ 218ص ، 12ج ، نة دمشقيخ مديتار؛ 199
  . 58ـ  58ص ، 8

  . 298ـ  297ص ، 1ج ، ار معرفة الرجالياخت. ]227[
  . 298ـ  297صص ، 1ج ، همان. ]228[
  . 408ص ، 5ج ، همان. ]229[
  . 259ص ، 4ج ، خ طبرىيتار. ]230[
  . 426ص ، 6ج ، ب الكماليتهذ؛ 433و  279و  259ص ، 4ج ، همان. ]231[
  . 272ص ، 8ج ، ةية و النهايالبدا؛ 458ص ، 37ج ، نة دمشقيخ مديتار. ]232[
  . 14ص ، 5ج ، خ طبرىيتار. ]233[
، ةية و النهايالبدا؛ 35ص ، 5ج ، خ طبرىيتار؛ 227ص ، فهيخ خليتار، اطيفة بن خيخل. ]234[
  . 382ـ  381صص ، 8ج 

ج ، اسدالغابة؛ 58ص ، ليل المذيالمنتخب من ذ، طبرى؛ 23ص ، 6ج ، الطبقات الكبرى. ]235[
  . 732ص ، 1ج ، بيب التهذيتقر؛ 50ص ، 23ج ، ب الكماليتهذ؛ 213ص، 4

  . 223ص ، 3ج ، السنن الكبرى، دارقطنى؛ 62ص ، 69ج ، نة دمشقيخ مديتار. ]236[
  . 150ص ، 2و ج  380ص ، 1ج ، عدة الاصول، خ طوسىيش. ]237[
  . 533ص ، 2ج ، الغارات. ]238[
  . 360و  319ص ، 3ج ، تاج العروس، دىيزب. ]239[
  . 194ص ، 20ج ، شرح نهج البلاغه؛ 351ـ  350صص ، 49ج ، نة دمشقيخ مديتار. ]240[
  . 278ص ، 12ج ، ر أعلام النبلاءيس؛ 63ص ، 26ج ، ب الكماليتهذ. ]241[
  . 297ص ، 18ج ، نة دمشقيخ مديتار؛ 442ص ، 4ج ، خ طبرىيتار. ]242[
  . 475ـ  474صص ، 4ج ، زانيلسان الم، ابن حجر عسقلانى. ]243[
  . 200ص ، 4ج ، طبرى. ]244[
  . 387ص ، 3ج ، انساب الاشراف؛ 276ص ، 4ج ، خ طبرىيتار. ]245[
  . 286ص ، 4ج ، طبرى. ]246[
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  . 114ص ، 2ج ، الارشاد. ]247[
  . 342ص ، 4ج ، خ طبرىيتار. ]248[
  . 223ص ، الاخبار الطوال. ]249[
  . 125ـ  124صص ، 52ج ، نة دمشقيخ مديتار. ]250[
  . 352ص ، 44ج ، بحار الانوار. ]251[
  . 335ص ، 2ج ، انساب الاشراف. ]252[
  . 347ص ، 44ج ، الانواربحار . ]253[
  . 415ـ  412ص ، 4ج ، شرح نهج البلاغة؛ 134ص ، 1ج ، عابيالاست، ابن عبدالبر. ]254[
  . 281ص ، سةيالأعلاق النف، ابن رسته. ]255[
  . 323ص ، 4ج ، خ طبرىيتار؛ 396ص ، 3ج ، انساب الاشراف. ]256[
؛ 308ص ، 2ج ، كتـاب الثقـات  ؛ 240ص ، الاخبـار الطـوال  ؛ 81ص ، انساب الاشراف. ]257[
  . 442ص ، 1ج ، اعلام الورى، طبرسى؛ 426ص ، 6ج ، ب الكماليتهذ
  . 354ص ، 44ج ، بحار الانوار. ]258[
  . 243ص ، تذكرة الخواص؛ 86ص ، انساب الاشراف. ]259[
  . 408ص ، 5ج ، انساب الاشراف. ]260[
  . 29ص ، اللهوف؛ 440 ص، 1ج ، اعلام الورى؛ 81و  80ص ، انساب الاشراف. ]261[
  . 387ص ، 3ج ، انساب الاشراف. ]262[
ص ، 44ج ، بحـارالانوار ؛ 237ـ   236ص ، الاخبـار الطـوال  ؛ 80ص ، انساب الاشراف. ]263[
349 .  
  . 97ص ، اللهوف. ]264[
  . 353ـ  352صص ، 1ج ، مقتل خوارزمى؛ 119ص ، نيفة الحسيصح. ]265[
ج ، نة دمشقيخ مديتار؛ 352ص ، 5ج ، كتاب الثقات؛ 306ـ   304ص ، الاخبار الطوال. ]266[
  . 256ص ، 1ج ، اكمال الكمال؛ 543ص ، 3ج ، ر اعلام النبلاءيس؛ 132ـ  131صص ، 52
؛ 424ص ، 1ج ، نهـج السـعادة  ؛ ، 251ص ، 1ج ، عةيمواقف الش، على، انجىياحمدى م. ]267[
  . 40و  38ص ، 55ج ، نة دمشقيخ مديتار؛ 195، فهيخ خليتار

  . 201ص ، 4ج ، خ طبرىيتار. ]268[
  . همان. ]269[
  . 409ص ، 5ج ، انساب الاشراف. ]270[
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  . 509ص ، 4ج ، خ طبرىيتار. ]271[
  . 6ص ، 5ج ، همان. ]272[
  . 12ص ، 5ج ، همان. ]273[
  . 38ص ، 55ج ، نة دمشقيخ مديتار. ]274[
  . 297ص ، 18ج ، نة دمشقيخ مديتار؛ 442ص ، 4ج ، خ طبرىيتار. ]275[
ـ   2/42ج ، الارشـاد ؛ 267ـ   265ص ، 4ج ، خ طبـرى يتار؛ 231ص ، الاخبار الطوال. ]276[
  . 289ص ، 1ج ، مقتل خوارزمى؛ 43
  . 22ص ، ر الاحزانيمث؛ 43ص ، 2ج ، الارشاد؛ 273ص ، 4ج ، خ طبرىيتار. ]277[
  . 96 ص، 5ج ، الفتوح؛ 60ص ، 2ج ، الارشاد؛ 281ص ، 4ج ، خ طبرىيتار. ]278[
 ـالبدا؛ 233و  115ص ، 58ج ، نـة دمشـق  يخ مديتـار ؛ 7ص ، 5ج ، خ طبرىيتار. ]279[ ة و ي
  . 190ص ، 9ج ، ةيالنها
  . 60ص ، رالاحزانيمث. ]280[
  . 201ص ، 4ج ، خ طبرىيتار. ]281[
  . 387و  370ص ، 3ج ، انساب الاشراف. ]282[
  . 201ص ، 4ج ، خ طبرىيتار. ]283[
  . 376ص ، 6ج ، انساب الاشراف. ]284[
  . 285ص ، 4ج ، خ طبرىيتار. ]285[
  . 108ص ، 5ج ، الفتوح. ]286[
  . 308ص ، 1ج ، مقتل خوارزمى. ]287[
  . ميده ايشان شنين مطلب را از شاگردان ايا. ]288[
  . 448ص ، 4ج ، خ طبرىيتار. ]289[
  . 447ص ، 4ج ، همان. ]290[

 



81 

 

  بازتاب تفكر عثمانى در كوفه :  فصل سوم

  بازتاب تفكر عثمانى در سركوب قيام مسلم

 ـنه تفكر عثمانى در كوفـه ب يشيى پ دربارهحاتى كه يبا توجه به توض ، ان شـد ي
نقـش مهمـى در   ، ن تفكـر يندگان اين كرد كه نماييت را تبين واقعيبهتر مى توان ا

بـا شـروع   . فا كردنديو مسلم در كوفه و كربلا ا �ن يسركوب نهضت امام حس
ك باره شاهد ظهـور و فعـال شـدن    يبه ، اديام او بر ضد ابن زيكت مسلم و قحر
همان گونه از شرح حـال آنـان دانسـته    . مين تفكر در كوفه مى شويندگان اينما
ام مسلم و پراكنده نمودن مـردم از دور او  يافرادى كه مأمور ضربه زدن به ق، شد

اهد شـد كـه آنـان داراى    اسى آنان آشكار خويبا توجه به رفتارشناسى س، بودند
 ـ. تفكر عثمانى و از هواخواهان باند اموى بودند عى و بلكـه  يحتى سوابق ضد ش

 ـزير بن شهاب كه در سـخنان خـود در كوفـه از    يمانند كث؛ ناصبى داشتند د بـه  ي
ك از اشراف كوفه بـه انـدازه ى او بـر ضـد     يچ ير مى كرد و هين تعبيرالمؤمنيام
  . ت نكردياز دور مسلم فعالان و پراكنده كردن آنان يعيش

عثمانى مذهب ها گزارش اهمال كارى ، از همان ابتدا كه مسلم وارد كوفه شد
 ـا. د گـزارش دادنـد  يزيرا به ) حاكم كوفه(و ضعف نعمان  : ن افـراد عبارتنـد از  ي

د و عمر بن سعد و عبداالله بن مسـلم  يط اموى برادر وليعمارة بن عقبْة بن ابى مع
ن افراد كه در عثمانى و امـوى بـودن آنـان    يا. هيف بنى اميى حلد حضْرميبن سع

 ـد بـه ا يزيست و در صدر نامه خود به يچ شك و شبهه اى نيه ن مطلـب اقـرار   ي
در خواسـت كردنـد تـا فـرد     ، د رسـانده يزياوضاع كوفه را به اطلاع ، ) 1( كردند 

 ـعب ز در نامه اش بـه يد نيزي. گرى را به جاى نعمان بر كوفه حاكم كنديد داالله از ي
گرى كه براى او نامه نوشـته بودنـد ـ بـه عنـوان      ين افراد ـ و احتمالا كسان د يا
ان به عنوان ين بار باشد كه از برخى كوفين نخستيد ايشا ) 2( . ان خود نام برديعيش
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 ـزين گـروه از  يع ايدرخواست سر. اد شده استيان يان آل ابى سفيعيش د بـراى  ي
 ـن كه نعمان نيجاى ـ نعمان با ا داالله به ين كردن عبيگزيجا ز از عثمـانى مـذهب   ي
و بـدزبانى او   �ن يرالمـؤمن يى بود كه مورخان به دشمنى آشـكار او بـا ام  يها

ن مطلـب اسـت كـه تفكـر     ياى ايـ گو  ) 3( ح كرده اند ينسبت به آن حضرت تصر
 ـنامـه ا . ن افراد از نوع افراطى آن بوده استيعثمانى ا نبـال آن  ن افـراد و بـه د  ي

  . ان كوفه بوديعيضربه سختى به حركت ش، اديض نعمان به ابن زيتعو
 ـت و آزار ابن زير شد و به شدت مورد اذيزمانى كه هانى بن عروه دستگ اد ي

 ـعمرو بن حجاج زب، قرار گرفت و او را به زندان انداختند دى ـ كـه خـواهرش    ي
اد را به محاصره يقصر ابن زانْ يارى از مذحْجيزن هانى بود ـ با تعداد بس ، روعه

  . ى خود در آوردند
اسـى  يخـط س ، ان گفـت يعمرو در ابتدا با سخنانى كه از طرف خود و مذحج

: اد گفـت يوى خطاب به ابن ز. ان جدا كرديعيخود و همراهانش را از مسلم و ش
شجاعان و بزرگان مـذحج هسـتند كـه    ، ن افراديمن عمرو بن حجاج هستم و ا«

ر در حـق كسـانى   ين تعبيا» . فه و جماعت جدا نكرده انديلخود را از طاعت خ
: چنان كه درباره ى مخالفان مـى گفتنـد  ؛ رفته انديفه را پذيت خلياست كه حاكم

ن افراد را خارجى معرفى يا، لين دليو به هم» از طاعت و جماعت خارج شده«
 ش تـرى بـه  يم گفت كه عمرو بن حجاج در كربلا با صراحت بيخواه. مى كردند

  . انِ تحت امرش اعتراف كردين موضوع در حق خود و كوفيا
ان گـرد آمـده بـه دور عمـرو بـن حجـاج از       ين موضوع كه مـذحج يشاهد ا

 ـا، طرفداران تفكر عثمانى بوده انـد   ـن اسـت كـه مسـلم هنگـام ق    ي ن يـي ام و تعي
مذحج و اسد كرد و اصلا  ) 4( مسلم بن عوسجه اسدى را فرمانده ربع ، فرماندهان

 ـبلكه او در كنار ابن ز، ستيان نين مينامى از عمرو بن حجاج در ا اد در قصـر  ي
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ان كـه بـه دور مسـلم اجتمـاع     يگروهى از مذحج، نيبنابرا. دارالاماره بوده است
ان همراه عمرو بن حجاج بوده اند و دو گروه بـا هـم   ير از مذحجيغ، كرده بودند
ز نشان مى دهـد  يت نيى حكم دربارهان يسابقه مذحج. دده داشته انياختلاف عق

را آنان بـا اصـرار   يز؛ ش به مذهب عثمانى را داشته استينه گرايله زمين قبيكه ا
بـه  ، اسـى او عثمـانى و ضـد علـوى بـود     ياد ابوموسى اشعرى را كه موضع سيز

ابوبردة بـن ابوموسـى اشـعرى كـه     ، اديز در زمان زين) 5( . ت انتخاب كردنديحكم
 ) 6( ، خ معلوم اسـت يعى او در تاريو مواضع ضد ش �ن يرالمؤمنيدشمنى او با ام

   ) 7( . ان و بنى اسد بوديس مذحجيرئ
هـانى بـن   ، وقتى مختار قصد ملحق شدن به او را داشت، ام مسلميبه هنگام ق

وى عبـدالرحمن بـن   . ث اطلاع دادية الوداعى موضوع را به عمرو بن حريابى ح
ن افراد يا. رى او كردير ثقفى و زائدة بن قدامة بن مسعود را مأمور دستگيعمابى 

ـ چنان كه دانسته شد ـ عثمانى بودند و به خصوص عبدالرحمن كسى بود كه به  
 ـسر عمرو بن حمق خُزاعى را از تن جدا كرد و آن را براى معاو، انتقام عثمان ه ي

  ) 8( . فرستاد
ا هفتـاد  يرى مسلم انتخاب و اعزام شدند شصت يى كه براى دستگيروهايز نين
اد مى دانست كه افـراد  يرا ابن زيز؛ له محمد بن اشعث بودندير قبيسى از غينفر ق
ن نكتـه  ين انتخاب ما را متوجه ايا. له او از مقابله با مسلم سر باز خواهند زديقب

بـه كـربلا    �ن يى را براى مقابله با امـام حس ـ يروهاياد چه نيمى كند كه ابن ز
  . اعزام كرده است

اد يار قابل توجه كه تفكر عثمانى را در اصحاب ابن زيهاى بسگفتگواز جمله 
ى مسلم با مسلم گفتگو، نشان مى دهد، ستادنديام كوفه ايو كسانى كه در مقابل ق
بـر  ، ر كردند و به دارالاماره بردنديوقتى كه مسلم را دستگ. بن عمرو باهلى است
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ن آب ننوشى تـا از  ياز ا«: ولى مسلم بن عمرو به او گفت، دير تشنگى آب طلباث
ن يش از اياو پ. مسلم از او خواست تا خود را معرفى كند» . م جهنم بچشىيحم

من آن كسى هستم كـه  «: تفكر خود را معرفى كرد و گفت، ديكه نام خود را بگو
آن ؛ رخواه امام خود شـد يو خ، آن گاه كه تو آن را انكار كردى؛ حق را شناخت

آن گاه كه تو بـه نافرمـانى و   ، روى كرديد و پيو از او شن، فتىيگاه كه تو او را فر
 ـپاسـخ مسـلم ن  » . من مسلم بن عمرو باهلى هسـتم . مخالفت با او برخاستى ز ي

تو بـه  ! نديت بنشيمادرت به عزا، اى پسر باهلى«: است كه به او گفتيار گويبس
ان يروى از آل ابى سـف يرا پيز؛ در آتش آن سزاوارترى م جهنم و جاودانگىيحم

ن ير امـام حس ـ يه تعبير شبين تعبيا» ) 9( . روى از آل محمد مقدم داشته اىيرا بر پ
 ـكـن لكـم د  يان لم ، انيعة آل ابى سفياشي«: در روز عاشورا است كه � ن و ي

  . »اكم احرارايفكونوا فى دن، لاتخافون المعاد
ح داده ينكات و مطالب مهمى وجود دارد كـه لازم اسـت توض ـ   وگفتگن يدر ا

شه در تفكرات عثمـانى دارد و تنهـا   ين سخنانى رين شود كه چنييشود تا بهتر تب
  :ن افرادى صادر مى شودياز چن
رفتارى ، رىيان و كشتن آنان با لب تشنه به هنگام دستگيعيـ منع آب از ش  1
 ـكشته شدن عثمان اتخـاذ كردنـد و ا  اسى است كه عثمانى مذهبان پس از يس ن ي

 ـجهتگ، نيبنـابرا . م داديح خواهيموضوع را در بحث منع آب در كربلا توض رى ي
 ـشاهد و مؤ، لياسى سخنان مسلم بن عمرو به مسلم بن عقيس د تفكـر عثمـانى   ي

  . اوست
به معنـاى اعترافـى بـر جـدا      �ن ينده ى امام حسيـ جهنمى دانستن نما  2

 ـ �ن ياسى ـ مـذهبى خـود از خـط امـام حس ـ     يس دانستن خط ان آن يعيو ش
  . حضرت است



85 

 

ن سخنْ ير كرده و با ايتعب» امام«د به يزيمسلم بن عمرو از  گفتگون يـ در ا  3
 ـ  يوقتى ا. اموى بودن خود را آشكار كرده است ان در يعين مطلب را بـا آنچـه ش

ــ  » س لنـا امـام  يانه ل«م ـ كه  يسه كنيمقا، نوشتند �ن ينامه خود به امام حس
  . ن شخص كاملا آشكار مى شوديتفكر عثمانى ا

محكـوم و خـروج   ، امى بر ضد حاكم وقتيشه كه هر حركت و قين انديـ ا  4
 ـح ايتوض. غ مى كردنديه آن را تبليتفكرى بود كه بنى ام، ن استياز د ن مطلـب  ي
  . ل سخنان عمرو بن حجاج در كربلا خواهد آمديدر ذ
ن كه مسلم بن عمرو بـاهلى از هـواداران آل   يل به ايح مسلم بن عقيـ تصر  5
  . ان استيابوسف

   ����نمُود تفكر عثمانى در نامه هاى ارسالى به امام حسين 

 ـن �ن يتفكر عثمانى را از نامه هاى ارسالى براى امـام حس ـ  ز مـى تـوان   ي
گـاهى در  يسندگان نامه ها از چه جايون سؤال به نظر رسد كه نيد ايشا. افتيدر
قرار گرفتن نام اشراف كوفه ـ چـون   ، گرين موضوع برخوردارند؟ به عبارت ديا

 ـشبث ابن ربعى و حجار بن ابجر و اسماء بن خارجه و عمرو بن حجـاج زب  دى ي
ب بـن مظـاهر كـه    يمان بن صرد و مسلم بن عوسجه و حبيـ در كنار نام سل... و

 ـا مى توان ايه است و آيچگونه قابل توج، نوشتندبراى امام نامه  ن دو گـروه را  ي
  اسى در كوفه دانست؟يك حزب سياز 

. ن باره هنوز تأمل و دقت لازم صورت نگرفته اسـت يبه نظر مى رسد كه در ا
مـتن نامـه هـا و    ؛ سـندگان نامـه هـا   يل نوين موضوع مواردى از قبيق ايدر تحق

  . رديرسى قرار گد مورد بريبا، برخورد امام با آنان
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  الف ـ نويسندگان نامه ها
سندگان نامه ها را تا انـدازه اى  ياسى نويخچه مواضع سيخى كه تاريمنابع تار
ن افـراد را از  يد ايحاكى از آن است كه نبا، ان كردهيلى مختصر ـ ب يـ هر چند خ
 ـرش ايد پـذ يشـا . كى دانسـت ياسى و مذهبى ينظر تفكر س ن ادعـا در مرحلـه   ي

 ـياما چنانچه به ملاك ها و مشخصه ها، دشوار باشد نخست اندكى ش از يى كه پ
ن يز شرح حال آنان توجه شود صحت ايم و نيان كردين براى مذهب عثمانى بيا

  . ادعا روشن مى شود
روان او يمان و پياسى ـ مذهبى سل يد از نظر سينبا، خىيبر اساس نصوص تار

ه و حب يمس مان ويرا سليز؛ را در حزب اشراف كوفه قرار داد  ـب بن نجَبـ ب بـن  ي
خـود را  ، مظاهر و رفاعة بن شداد و عبداالله بن وال در نامه اى كه به امام نوشتند

در نامه اى هم كه پس از . »نيعته من المؤمنيو جماعة ش«: ن معرفى كرده انديچن
  :ى اشراف كوفه دربارهاما ، ) 10( ن عنوان در صدر آن آمده است يهم، آن نوشتند

مان اجتمـاع كـرده   يست كه نشان دهد آنان در خانـه سـل  يچ سندى نيه ،اولا
 ـماننـد حب ؛ د شـدند يا در كربلا حاضر و شـه يانى كه يعيهمانند ش(باشند  ب بـن  ي
؛ ن شـدند يا از گروه توابيو ، ب شاكرىيمسلم بن عوسجه و عابس بن شب، مظاهر

) 12( ب بن نجَبه يو مس ) 11( ان را براى امام رساند يمانند عبداالله بن وال كه نامه كوف

بـن جعـده ى   ) اشيع(و عباس  ) 13( مانند رفاعة بن شداد ؛ اران مختاريا از يو ، 
به جـا  ، عه آن جا اجتماع كردندين كه بزرگان شيو حتى با توجه به ا) ) 14( جدلى 
همان نامه ، ك انجمن گرد هم آمدهيز كه از بزرگان قوم بودند در ين افراد نيبود ا

 ـو ا. عه آن را نوشته و امضا نموده بودنـد يى را امضا مى كردند كه بزرگان شا ن ي
  . مان بوده استير از گروه سلين افراد غين كه حزب ايشاهدى است بر ا
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ر خـود قابـل   ين تأخين كسانى بودند كه نامه نوشتند و اين گروه آخريا؛ اًيثان
؛ امام به سوى كوفـه دارد ن گروه به حركت يتأمل است و نشانى از عدم اعتقاد ا

ن كه ين مطلب ايشاهد ا. د آشكار استيچنانچه از متن نامه آنان كه در پى مى آ
ت سپاه كوفه براى اعـزام  يرش مسؤوليعمر بن سعد براى شانه خالى كردن از پذ

مان به لحاظ صحابى بودن و سابقه يسل. تنها از اشراف كوفه نام مى برد، به كربلا
 ـناخته اى در نزد عمر بـن سـعد و كوف  ت ناشيشخص، خىيتار اشـراف  . ان نبـود ي

ع هاى او در كوفه خبـرى  يد و تطمياد و تهديحتى زمانى كه هنوز از ابن ز، كوفه
بـا  ؛ عت كننديل بيعنى مسلم بن عق، ينده ى رسمى اماميحاضر نشدند با نما، نبود

  . عت كردنديان بلافاصله با او بيعين كه شيا
  . د نكردنديم هاى خود را مخفى نگه داشتند و در نامه قاشراف كوفه نا؛ ثالثاً

نمى توان بـه  ، ممكن است تصور شود كه چون گروه گروه نامه مى نوشته اند
ك انجمن گرد يك نامه مشترك ننوشتند و در يعه ين نكته كه چرا با بزرگان شيا
  :رايست زيه قابل قبول نين توجيت داد اما ايلى اهميخ، امدندين

 ـ ، ح باشديهى صحين توجياسى اگر چنينظر س از؛ اولا عه يپس چرا بزرگـان ش
  جدا از هم نامه ننوشتند؟، تيچ شبهه اى درباره ى آنان نسيع هيكه از نظر تش

ن است كـه  ين كه رسم بر ايبا ا؛ د نكردنديچرا اسامى خود را در نامه ق؛ اًيثان
 ـمل با احتن عياگر ا. د مى كندياسم خود را ق، سديشخصى كه نامه مى نو اط و ي

 ـيد كه چرا بزرگان شيد ديبا، ه شوديطى توجين شرايمخفى كارى در چن ن يعه چن
با اسامى مخفى ـ آن  ، ك كار بزرگينكه دعوت براى انجام يعلاوه بر ا! نكردند؟

ان بود و استنكاف امـام از پاسـخ   يهم با توجه به عدم اعتمادى كه نسبت به كوف
 ـاز ا. ه كندياط را به خوبى توجيوضوع احتدادن به نامه ها ـ نمى تواند م  ، ن روي

 ـآنـان بـا ا   ) 15( . ن نامه را چه افرادى نوشته انديد كه ايامام از نامه رسان پرس ن ي
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اگر امام به كوفـه مـى آمـد و    ؛ دو روى سكه را براى خود حفظ كرده بودند، كار
خـود مسـدود   راد را از طرف امام و مردم كوفه بر يراه اشكال و ا، روز مى شديپ

ل و مـدركى از خـود بـر    يدل، ديام به شكست مى انجاميو چنانچه ق، كرده بودند
 ـجاى نگذاشته بودند تا با استناد بدان از طـرف حاكمـان بنـى ام    ه بازخواسـت  ي

 ـدر كربلا وقتـى ا  �ن يل امام حسين دليد به هميشا. شوند ن افـراد را مـورد   ي
آن ، و آنان انكـار كردنـد  » ديد كه نامه نوشتيمگر شما نبود«خطاب قرار داد كه 

را نامه بى نـام و نشـان را بـه راحتـى مـى      يز؛ حضرت نامه آنان را حاضر نكرد
  . توانستند انكار كنند

ى كـه داشـتند و از اشـراف كوفـه بـه      يت بالايد با توجه به موقعيچرا با؛ ثالثاً
  سند؟ين كسانى باشند كه براى امام نامه بنويآخر، حساب مى آمدند

، اسـى ين سؤالات ما را بر آن مى دارد كه اشراف كوفه را از نظر سيمجموعه ا
ح مورخـان و  يتصـر . ميان و حزبى در مقابل آنان بشـمار يعيگروهى جداى از ش

اسى آنـان در  يش و عثمانى اغلب اشراف كوفه و رفتارشناسى سيمحدثان به گرا
ان ين بيش از ايچنانچه پمذهبى ، اسىين تفكر سيرى و سمت و سوى ايجهت گ

روهـاى مصـعب   يوقتـى اشـراف كوفـه بـه ن    . ن سخن اسـت يدى بر اييتأ، ميكرد
ل رفاعة بـن شـداد كـه    ين دليبه هم. بود» ا لثارات عثماني«شعار آنان ، وستنديپ

د يد خود را از آنان كنار كشين را شنيوقتى ا، منصب امام جماعت آنان را داشت
ده ى عثمان هستند نخـواهم  يبا كسانى كه بر عق! ؟مرا با عثمان چه كار«: و گفت

 ـ  ين كه سـل يجالب توجه ا ) 16( » . بود  ـعه كـه ق يمان بـه بزرگـان ش ن را يام تـواب ي
و اصـحابش را   �ن ين اصلى امام حس ـيقاتل، سازماندهى و رهبرى مى كردند

   ) 18( . معرفى كرد ) 17( اشراف كوفه و عرف 
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روان او هست و تا اندازه اى بـدون  يمان و پيى سل دربارهتنها نقطه ابهامى كه 
. ام مسلم در كوفه و تنها گذاشـتن او اسـت  يعملكرد آنان در ق، پاسخ باقى مانده

ن باره ارائه شده است كه بـه نظـر نمـى توانـد پاسـخ      يل هاى مختلفى در ايتحل
رچه بـه  آنان گ. خى باشديده ى تاريچين ابهام و سؤال پيا جامعى به ايح و يصح
 ـاما از ا، خود را گناهكار مى دانستند، ده استيخى كه بر ما پوشيل تاريهر دل ن ي
مان را امضا كردند يعه كه نامه سليش تر رهبران شيد غفلت كرد كه بيز نباينكته ن

ده اسـت خـود را بـه    يبه طرق مختلف كه بر ما پوش، عت نمودنديز بيو با مسلم ن
 ـيدند و بديرس در كربلا به شهادت، امام رسانده بنـد  يله بـر عهـد خـود پا   ين وس
 ـمانند حب؛ رنگى در كار آنان نبوديچ گونه خدعه و نيماندند و ه ، ب بـن مظـاهر  ي

مسئول تداركات و گرفتن وجوهات براى (ابو ثمامه صائدى ـ  ، مسلم بن عوسجه
د يسـع ، عبداالله بن سبع همدانى، ب شاكرىيعابس بن شب، ) د اسلحه و آذوقهيخر

داوى و نافع بن هلال بـه همـراه چهـار نفـر     يس بن مسهر صيق،  حنفىبن عبداالله
  . گريد

له همانند زنـدانى تحـت نظـر    يدر نخ، اديز توسط ابن زيان كوفه نيعيعموم ش
ازدهم محرم در ياد تا روز يقرار گرفتند تا كسى به امام ملحق نشود و خود ابن ز

 ـبـا ا  ) 19( . فـه گماشـت  ث را در كويآن جا ماند و به جاى خود عمرو بن حر ن ي
كى از آنان به نام عمار بن ابى سلامه دالانى تلاش كرد تا به شـكلى ابـن   ، يحال
ولى موفق نشد و تنها توانسـت از آن جـا فـرار    ، له به قتل رساندياد را در نخيز

   ) 20( . كند و خود را به كربلا برساند و در كنار امام به شهادت رسد
ن كسانى كه پاسخ مثبت ياول، سخنان امام و بنى هاشمدر شب عاشورا پس از 

ماننـد مسـلم بـن    ؛ كسانى بودند كه براى امام نامـه نوشـته بودنـد   ، به امام دادند
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بنـدى  يشى گرفتن در اظهار پاين پيد ايشا ) 21( . د بن عبداالله حنفىيعوسجه و سع
  . ته بودندى بود كه نوشيبندى به نامه هايخود اشاره اى به اظهار پا، به امام

  ب ـ متن نامه ها 
 �ن يانگر بى اعتقادى اشراف به حركـت امـام حس ـ  يز بيمحتواى نامه ها ن

ن ينشى ايتفاوت ب، ان با نامه اشراف كوفهيعيسه مضمون نامه هاى شيبا مقا. است
 ـمان نكـاتى ب يدر متن نامه سل. گروه ها مشخص مى شود  ـان شـده كـه گو  ي اى ي

نامه بـا اظهـار خرسـندى از    ، براى نمونه. ع مذهبى استيتشبخشى از اعتقادات 
ه به عنوان دشمن ستمگر يه و سپاس خدا آغاز شده و آن گاه از معاويمرگ معاو

 ـاظهـار برائـت و ب  ،  �ن يرالمؤمنيامام و غصب كننده ى حق ام زارى شـده و  ي
اند كه امامى ندارنـد  آنان در ادامه اضافه كرده . گاه او را در جهنم دانسته انديجا

 ـدر پا. نمى شناسـند  �ن يشوا جز امام حسيفه و پيو كسى را به عنوان خل ان ي
اسـى ـ   يخط س �و امام حسن مجتبى  �ن يرالمؤمنيز با سلام بر امام و امين

ز چ كـس را ج ـ يند كه هيگر مى گويدر نامه د ) 22( . ن كرده انديمذهبى خود را مع
اما در نامه اشراف خطاب بـه   ) 23( . گرى نظر ندارنديامام قبول ندارند و به كس د

ده نمى شود و با عبارتى نه چندان قوى به ين مطالب ديچ گونه اثرى از ايه، امام
  !»ايب، اگر مى خواهى«ند كه يامام مى گو

  ) نويسندگان نامه ها(ج ـ برخورد امام با دو گروه شيعيان و اشراف 
مان و اشـراف كوفـه   يز بـا گـروه سـل   يد كه امام نيشواهد و قرائن بر مى آ از

 ـشـاهد ا . مان بـوده اسـت  يكسانى نداشته و توجه امام به گروه سـل يبرخورد  ن ي
 ) 24( ان نوشت ينامه اى براى كوف، دين كه وقتى امام به منزلگاه حاجر رسيمطلب ا

ان ـ را مورد خطاب  يعين و شمايعنى سليتنها گروه اول ـ  ، و بنا بر نقل خوارزمى
 ـ ) 25( . چ نامى نبرديقرار داد و از اشراف ه انـه راه بـا   ين وقتـى امـام در م  يهمچن



91 

 

عـت و  يبـا اشـاره بـه نامـه مسـلم مبنـى بـر ب       ، دار كرديداالله بن حر جعفى ديعب
چـون  ؛ ن نمـى پنـدارم  ياما من چن... «فرمود كه ، شانيهواخواهى اهل كوفه از ا

 ـ يبر قتل پسر عمـو  ) 26( آنان   ـعب، انشيعيم مسـلم و ش  ـداالله بـن ز ي  ـاد را ي ارى ي
آن حضرت در شـب   ) 27( » . عت كرده بودنديد بيزين افراد با يچرا كه ا؛ رساندند
، ن افراد بـراى آن حضـرت جـز   يز افشا و اعلام نمود كه نامه نوشتن ايعاشورا ن
معلوم مى ، نيبنابرا ) 28( . ه نبوده استيك شدن به بنى اميله و براى نزديمكر و ح

د اطـلاع داشـته   يزيعت آنان با يده و از بيشود كه امام در نامه اشراف ارزشى ند
  . است

آن حضـرت در آن جـا و در   ؛ ز در خور توجه استيعملكرد امام در كربلا ن
تنها از اشراف كوفـه نـام بـرد و خطـاب بـه آنـان       ، برابر عمر بن سعد و سپاه او

د و از من براى آمدن بـه كوفـه   يد كه براى من نامه نوشتينبودمگر شما «: فرمود
، سـد يجاى سؤال است كه چرا امام وقتى مى خواهـد نامـه بنو  » !د؟يدعوت كرد

امـا در  ، ان را مورد خطاب قرار مى دهد كه من در راهم و عازم كوفه هستميعيش
راف كوفه پـرده  تنها از نام اش، كربلا كه سپاه عمر بن سعد در برابر او قرار گرفته

گـران نمـى   يمان و ديچ نـامى از سـل  يبرمى دارد و نام آنان را فاش مى كند و ه
  !آورد؟

 ـبـه دل ، ن افـراد يح به نام ايممكن است تصور شود كه تصر  ـل روي ارو قـرار  ي
را اگـر از منظـر امـام كسـانى     يز؛ ستين نياما چن، گرفتن آنان با امام بوده است

كسـان  يانت به امـام  يه با اشراف كوفه از نظر خعيگر سران شيمان و ديمانند سل
به جا بود كه امام همچنان كـه از نـام اشـراف پـرده برداشـت و آنـان را       ، بودند

دست كم جا داشت كـه بـراى   . ز نام مى برديگران نيمان و دياز سل، مفتضح نمود
ار حسـاب شـده عمـل    ياما به نظر ما امام بس. د صحبت خود از آنان نام بردييتأ
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 ـيه و با توجه به گناه و كوتاهى سلكرد آنـان را كـاملا از اشـراف    ، انيعيمان و ش
 ـيرا آن حضرت به خوبى مى دانست كـه بـه   يز؛ كوفه جدا دانسته است ن اگـر  يق

بـه  ، اد به كوفه باز گردنديوقتى سپاه ابن ز، ببرد ) 29( اران او يمان و ياسمى از سل
. آنان را بـه قتـل خواهنـد رسـاند    ، رىيدنبال آنان خواهند رفت و پس از دستگ

 ـابـن ز ، ر شـد يداوى دسـتگ يس بن مسهر صين كه وقتى قين مطلب ايشاهد ا اد ي
 ـ، ارى كرد تا او نام افراد مذكور در نامه امام را افشا كنديتلاش بس ن يولى او چن

به طورى كه پس از حادثـه  ؛ ن افراد پى نبردياد هرگز به نام ايو ابن ز ) 30( نكرد 
امـا در  ، ه وحشت و واهمه دارمين ترابيمن از ا«: ث گفتيعمرو بن حركربلا به 

  ») 31( . كوفه كسى از آنان را نمى شناسم
ن يدر فكر حفظ جان آنان بوده و ا، انيعيامام با پرده پوشى بر نام ش، نيبنابرا

م مى ياسى امام را ترسين حال عظمت بعد سيخود كمال رأفت و مهربانى و در ع
بـراى  ، از آن جا كه اشراف كوفه از نظر فكـرى بـا امـام نبودنـد    ، مقابلدر . كند

نـه  يزم، ن عمل آنان را خـوار كـرده  يان كرد تا با ايانتشان نام آنان را بيافشاى خ
ا واقعـاً  ين سؤال قابل طرح است كه آيالبته ا. ت آنان بسازدياى براى افشاى ماه

 ـيابن ز  ـلاع نداشـته و  اد از نامه نوشتن اشراف كوفه به امام اط افتـه  يا اطـلاع ن ي
را وقتـى كـه   يز؛ ن موضوع اطلاع داشته انديبه نظر مى رسد كه آنان از ا! است؟

عمر بن سعد از آنان خواست تا به نزد امام رفته و از او سؤال كنند كـه بـه چـه    
ل نامـه نوشـتن بـه امـام بهانـه      يك به دليهر ، منظورى به سوى كوفه آمده است

اد مـى  ين گزارش ها به ابن زين ايقيبه  ) 32( . با امام طفره رفتند داريآورند و از د
ن افراد عكـس العملـى از خـود نشـان     يپس چرا پس از كربلا نسبت به ا. ديرس
بـه  ! سندگان نامه بود؟يرى نويى و دستگين كه به شدت به دنبال شناسايبا ا؛ نداد

 ـاز ابـن ز يادامه ن ن به خاطريد ايشا ) 33( . ز به آنان داديزى نيجوا، عكس اد بـه  ي
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د هم همان گونه كه امام در شب عاشـورا افشـا و اعـلام    يشا. اشراف بوده باشد
 ـلـه و بـراى نزد  يجز مكر و ح، ن افراد براى آن حضرتينامه نوشتن ا، نمود ك ي

ى كه عمر بن سعد در كربلا بـا امـام   يگفتگودر  ) 34( . ه نبوده استيشدن به بنى ام
   ) 35( . د كردييت را تأين واقعياره شد و امام ان مطلب اشيداشت به ا

ن يشيد عملكرد پيمؤ، اسى ـ مذهبى اشراف و حوادث پس از كربلا يزندگى س
 ـن نكته است كه اشـراف را از نظـر فكـرى با   ين ايآنان و مب  ـي ان جـدا  يعيد از ش

 ـ   ان يعيدانست و نامه نوشتن آنان نمى تواند سرپوشى بر تضاد فكرى آنـان بـا ش
 ـت سنجى آنـان شـود و   يد حمل بر موقعيا بايبلكه ، باشدكوفه  ا بـا توجـه بـه    ي
  . هيرنگ و قسمتى از برنامه بنى اميحمل بر خدعه و ن، ان شديحاتى كه بيتوض

 ـ يوقتى نافع بن هلال از كوفه به امام پ او ، ديوست و امام از اوضاع كوفـه پرس
ها به جهـت خـدمت بـه    خبر داد كه مبالغ هنگفتى به عنوان رشوه گرفته اند و تن

ن راه آنان را يره از هميمغ، نيش از ايپ ) 36( . حاكمان اموى براى شما نامه نوشتند
عه يد راضى كرده بود در حالى كه سران شيزيتعهدى و خلافت يرش ولايبراى پذ
  . د مخالف بودنديزيعه به شدت با خلافت ير شيو حتى غ

 ـش بـلاذرى آ و گـزار ، نهين زميبا توجه به سخن امام در ا  ـا مـى تـوان ا  ي ن ي
 ـش تر احتمال داد كه دعوت اشراف كوفه قسمتى از برنامه بنـى ام يه را بيفرض ه ي

  !بوده است؟ �ن يعه به رهبرى امام حسياى شيدر جهت سركوب بقا
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  بازتاب تفكر عثمانى در كربلا : فصل چهارم

  نمادها و شعارهاى مذهب عثمانى در كربلا

ار محسـوس  يبس، ع واقعىيم با تشيتفكر عثمانى در كربلا به جهت تقابل مستق
ن باره وجـود  ينصوص و شواهدى كه در ا. دا كرديپتر و آشكارتر ظهور و نمود 
د باقى نمى يچ گونه شك و ترديجاى ه، م پرداختيدارد و در ادامه به آن خواه

گذارد كه بر سپاه عمر بن سعد ـ حداقل بـر بخـش قابـل تـوجهى از اشـراف و       
  . ن تفكرى حاكم بوده استيادگان و سواره نظام ـ چنيفرماندهان و پ

 ـكـه از ابتـدا بنـى ام   استى بـود  ين سيا  ـمعاو؛ ه آن را دنبـال مـى كردنـد   ي ه ي
بهانه اى براى اظهار مخالفت هـاى  ! فه مظلوميخونخواهى عثمان را به عنوان خل

د و حـزب امـوى   يز، يقرار داده بود �ن يرالمؤمنيخود و مقابله با حكومت ام
 ـاست را ادامه دادند و بـه دنبـال انتقـام از اهـل ب    ين سيز همين ت رسـول خـدا   ي

چنـان كـه ابـن عبـاس     . به انتقام كشته هاى اجداد كافرشان در بدر بودنـد  �
داللحن يدر آن نامه شد �ت رسول االله يه را در مقابله با اهل بياست بنى اميس

  . د به خوبى افشا كرده استيزيخود به 
خواست از مكه بـه   �ن يم حساست وقتى اماين سين ابن عباس به ايهمچن

م آن دارم كه مانند عثمان در برابر زنان يب«: اشاره كرد و گفت، عراق حركت كند
 ـدان كربلا ديز آن گاه كه در ميحضرت ن ) 1( » . تت كشته شوىيو اهل ب د سـپاه  ي

ادآورى كـرد  يسخن ابن عباس را ، عمر بن سعد به سوى حرم او هجوم مى برند
عمرو بـن   ) 2( . ن موضوع اشاره كرديامرزد ابن عباس را كه به ايخدا ب« :و فرمود

 ـا«: گفـت ، دينه شـن يون زنان بنى هاشم را در مديد اشْدق وقتى صداى شيسع ن ي
ز وقتـى  يمروان ن ) 3( ! و زارى كه بر عثمان شد» ونيون و زارى به انتقام آن شيش



97 

 

روزها و حـوادثى را كـه بـر    ، ديد را در مقابل خود �ن يسر مقدس امام حس
   ) 4( . اد آورديعثمان وارد شده بود به 

عـى اسـت   ين امر طبيا، مين موضوع بنگرياسى و نظامى به ايچنانچه از بعد س
 ـا �ن ياد براى آماده سازى و اعزام سپاهى در برابـر امـام حس ـ  يكه ابن ز ن ي

ستى مى داد كـه فرمانـدهان و   يبااسى كوفه ـ  ياحتمال را ـ با توجه به اوضاع س 
د بـه گونـه اى سـازماندهى    يبا، اده نظام و سواره نظامياعم از پ، روهاى اصلىين

بـر ضـد او بـه    ، شوند كه پس از خارج شدن از كوفه با دشمن او همدست نشده
شهاى يچگونه سپاهى را كه كاملاً گرا؛ اولاً، ن صورتير ايدر غ. كوفه باز نگردند

ب بن مظاهر و افرادى يداشتند همانند مسلم بن عوسجه و حب عى و ضد اموىيش
 ـو ثان! مى توانست آمـاده سـازد؟  ) گر كه خود را به امام رسانده بودنديد بـر  ؛ اًي

نانى بود كه يچه اطم، ديى با فشار و تهديروهاين نيفرض آماده سازى و اعزام چن
 ) 5( ! ق نشـوند؟ به امام ملح ـ، اوردهيسر به شورش برن، چون از كوفه خارج شدند

اد به كربلا اعزام مـى  ياز هر هزار نفرى كه ابن ز: دين كه بلاذرى مى گويشاهد ا
انـه راه فـرار مـى    يدند و باقى در ميست نفر آنان به آن جا مى رسيتنها دو، كرد

نـورى  يفه ديابوحن ) 6( . كراهت داشتند �ن يچرا كه از جنگ با امام حس؛ كردند
ن كراهت بدان انـدازه بـود كـه حتـى     يا ) 7( . د كرده استييمطلب را تأن يز همين

؛ از كـربلا بـاز مـى گشـتند    ، ز صحنه را ترك كردهيبرخى از عثمانى مذهب ها ن
ده نبوده است ياد پوشين بر ابن زيقين اخبار به يا. بان بن مخرميمانند هرثمه و ش

به شـدت بـه    �ن يحس ل از مذاكرات عمر بن سعد با امامين دليد به هميو شا
بلافاصله او ، چى كرديوحشت افتاد و به شمر فرمان داد تا چنانچه از دستور سرپ

اد مبنى يتكرار نامه هاى ابن ز. رديرا بكشد و خود فرماندهى سپاه را به دست گ
ى يروهـا ياسى نيرى سير پذيگرى بر وحشت او از تأثيشاهد د، بر تمام كردن كار
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 ـن دليد به هميشا. كربلا اعزام كرده بوداست كه به   ـ  ي د كـه از  يل بـه فكـر او رس
رد و از آنان خواسـت تـا خـود را بـه     يروها و فرماندهان نظامى بصره كمك گين

م يان در سپاه عمر بن سعد نداريلى بر حضور بصريگر چه ما دل) 8( . كربلا برسانند
ى و حـوادثى كـه در   اسى سپاه اعزامين گزارش نشان مى دهد كه اوضاع سياما ا

ن فكر انداخته است كه نمى تواند چندان بـه  يداالله را به ايعب، راه اتفاق افتاده بود
مگر افرادى كه از نظر فكرى همسو با بانـد امـوى و   ؛ ان اعتماد داشته باشديكوف

  . عثمانى باشند
هاى برخى از فرماندهان سپاه عمـر  گفتگومناظرات و ، سخنان، لين دليبه هم
 ـماه، م پرداختيگر كه به آن ها خواهيروهاى ديو ن بن سعد ت تفكـر عثمـانى   ي

 ـاگر آنان فرار نكرده و سخنان امـام ن ؛ آنان را به منصه ظهور مى رسانَد  ـي چ يز ه
نه از روى ، ار اندكى كه به امام ملحق شدند نداشتيرى جز بر افراد بسيگونه تأث

زى يآن چ، نيبنابرا. بوده است �ت ينه و دشمنى با اهل بياكراه و جهل كه از ك
ات را بـر خانـدان رسـول    ياد را در كربلا جمع كرد تا آن جنايروهاى ابن زيكه ن
ن وجه ممكن وارد كردند پشتوانه اش نمـى توانسـت تنهـا    يدتريبه شد �خدا 

 ـب اينارى باشد كه به جيچند درهم و د وانه بلكـه پشـت  ؛ ختـه بودنـد  ين و آن ري
  . اسى داشت كه آن را به زبان هاى گوناگون در كربلا اظهار كردنديفكرى و س
كـه  ، نه معقول است و نه با آنچه در كربلا اتفاق افتاده سازگار اسـت ، نيبنابرا

دن ير كشيو شمش �ن يده از مقابله با امام حسيم سپاهى تا به كربلا نرسيريبپذ
روهاى باقى مانده ين نياما هم، مه راه فرار مى كندينبه روى او كراهت دارد و از 

ف و مشخصه هاى آنان كه فرار كردند ـ وقتى كه بـه كـربلا مـى     ين تعريـ با هم
آن قدر كـه  ؛ ر مى كندييشه هاشان تغيات و خواسته ها و انديكدفعه روح، يرسند

روهاى عمر بن سعد بـا كشـتن امـام    يك از نيهر ،  �ف امام سجاد يبنا بر تعر
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 ـ ) 9( ! دنـد؟ يرضا و رضوان و تقرب به خداى عز و جل را مى طلب �ن يحس ا ي
ن كه بر اساس شواهد و يا ايم و يرا كذب محض بدان �ت امام سجاد يد روايبا
ود را م آنان كه به خييبگو، ز خواهد آمديان شد و در ادامه نيلى كه تا حال بيدلا

اسـى كسـانى   يات شدند از نظر فكرى و سين جنايكربلا رساندند و مرتكب بدتر
ا لثارات عثمانشان در كربلا و چند سال پس از آن در مقابله بـا  يبودند كه شعار 
  . مختار بلند شد

روهاى گرد آمـده در كـربلا   يز از نيبه نظر مى رسد كه برداشت اصحاب امام ن
 ـفكرى مخـالف بـا اهـل ب   ن بوده كه آنان از نظر يا  ـ �ت ي ؛ ان هسـتند يعيو ش

س حنظلى از طرف عمر بن سعد به سوى امام آمد تـا از  يچنانچه وقتى قرة بن ق
 ـآ«: دياران خود پرسيآن حضرت از ، هدف حركت او به سوى كوفه سؤال كند ا ي

لـه  ياو از قب، آرى«: ب بن مظاهر به امام پاسخ داديحب» د؟ين مرد را مى شناسيا
ده مى دانستم يم و خواهر زاده ى ما است و من او را مردى خوش عقيحنظله تم

  ») 10( . ن معركه حاضر شوديو باور نمى كردم كه در ا
 ـى باشـند و  يى در سپاه عمر بن سعد ممكن اسـت اسـتثنا  يروهاين نيچن ا در ي

و  تصـور ، ب اسـت ياما آنچه مهم و نكته اصلى كلام حب؛ ت قرار داشته باشندياقل
ن ين صحنه مقابل امـام حس ـ يدر ا، ده مند به اماميروهاى عقيبرداشت اوست كه ن

روهـاى  يافتـه از ن يل يحاضر نشده و نخواهند شد و سپاه عمر بن سعد تشك �
 ـچـرا حب ، ن صـورت ير ايدر غ. گر عثمانى استير ديعى و به تعبيضد ش ب كـه  ي

 ـ يبا، بودهرى مردم كوفه از دور مسلم يخود شاهد كناره گ ن يد تعجب كند كـه چن
رى و ين نشان مى دهد كه كناره گياد حاضر شده است؟ ايشخصى در سپاه ابن ز

 ـد و ارعاب و برقرارى حكومت نظامىين كردن مردم با تهديخانه نش ك امـر  ، ي
گـرى اسـت كـه    يدن به روى امام و كشتن آن حضرت امر دير كشياست و شمش
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زى كه در كربلا به زبان هاى يچ؛ ى قوى دارداسى ـ مذهب يك پشتوانه سياز به ين
ش مـذهب عثمـانى بـر    ين نكتـه ـ كـه گـرا    يد ايمؤ. مختلف آن را اظهار كردند

ارى يبس، ارى از سپاه عمر بن سعد حاكم بوده ـ است كه پس از حادثه كربلا يبس
ا لثـارات عثمـان سـر مـى     يشعار ، ع اجتماع كردهياز آنان در سپاه عبداالله بن مط

: از آنان جدا شد و گفـت ، دين شعار را از آنان شنيرفاعة بن شداد چون ا. دادند
 ـكسانى را كه انتقام خون عثمـان را مـى طلبنـد   ! ما را با عثمان چه كار« ارى ، ي

وى بـه  . وسـت يسپس بـه مختـار پ  » . دينخواهم كرد و همراه آنان نخواهم جنگ
  : ن رجز را مى سروديهنگام نبرد ا

  ) 11( لست لعثمان بن اروى بولى  /على ن يأنا ابن شداد على د
ارى را كـه در كـربلا   ير كرد افراد بسيو چون مختار آنان را شكست داد و اس

  ) 12( . به قتل رساند، حضور داشتند
شه هاى عثمانى بر سپاه عمر بن يت اندير و حاكمينه تأثيموارد متعددى در زم

بان بن مخرم و خالـد  يشداستان . ح آن ها خواهد آمديسعد گزارش شده كه توض
ى است كه نشان مى دهـد  ينمونه ها، ان شدين بيش از ايبن عرفطه و هرثمه كه پ

 ـ؛ ى در كربلا حاضر شدنديروهايچه ن تى را يچ جنـا يبه خصوص فرماندهان كه ه
  . فرو نگذاشتند

ت تفكر عثمـانى  يرش حاكميد و پذياين باره به ذهن بيآنچه ممكن است در ا
تعداد سپاه سى هزار نفرى ، سعد اندكى با مشكل روبه رو كند را بر سپاه عمر بن

  ! ن تعداد عثمانى در كوفه وجود داشته باشد؟يكوفه است كه چگونه ممكن است ا
ست كه تمام افراد سپاه عمر بن سـعد عثمـانى   ين نين سخن به معناى ايا؛ اولا
سـعد از   در سـپاه عمـر بـن   ، خىيبلكه بر اساس گزارشهاى مستند تار، بوده اند

 ـگرى مثل اراذل و اوباش كوفه ـ كه در هـر شـهرى از ا   يگروه هاى د ن افـراد  ي
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رنـد ـ وجـود داشـته      ياسى حكام قرار مى گيوجود دارد و مورد بهره بردارى س
حات يى افـراد شـرور و جـانى و شـرابخوار و هـرزه ـ كـه تصـر        يشناسا. است

 ) 13( . مـى طلبـد   گـرى را يخى را ثابت مى كند ـ مجـال د  يمورخان و شواهد تار
 ـحاتى كه در بخش دوم درباره ى شكل گين موضوع با توضياستبعاد ا؛ اًيثان رى ي

ان عمـر بـن سـعد بـه     يسپاه؛ ثالثاً. م پاسخ داده شديداد، مذهب عثمانى در كوفه
 ـ ) 16( و سمهودى  ) 15( و سبط بن جوزى  ) 14( ح مسعودى يتصر ش تـر از شـش   يب

ت بلاذرى كه از هر هزار نفرى كـه  يتعداد با توجه به روان يا. نبوده اند، هزار نفر
مقبول مى افتد ، ديست نفر به كربلا نمى رسيش تر از دوياز كوفه اعزام مى شد ب

ى يمستند به گزارشها، گفته اند ) 17( و معلوم مى شود آمارى كه برخى از مورخان 
تعداد . فه بوده استان در كوفه مشاهده كرده اند و اعزام آنان از كوياست كه راو

ب به شصت ين قريت كوفه كه تنها در جنگ صفيبا توجه به جمع، شش هزار نفر
 ـجمع، ل مـى داد يرا تشـك  �ن يرالمـؤمن يرو از سـپاه ام يا هشتاد هزار نيو  ت ي
  . ستيان نيعيادى در مقابل شيز

 ـ(ست را بـه  يچنانچه نسبت دو، ت بلاذرىيبا توجه به روا، نيافزون بر ا ك ي
م ييد بگـو يبا، ميريم و حضور سى هزار نفر كوفى را در كربلا بپذيلحاظ كن) پنجم

عنى سـى  يك پنجم آن ـ  يهزار نفر از كوفه اعزام شده كه  150سپاهى در حدود 
مطلبى است ، نياما ا. ان راه فرار كرده انديده و باقى در ميهزار نفر ـ به كربلا رس 

 ـعـلاوه بـر ا  . سـت يمقبـول ن  چ وجهيكه از نظر عقلى و عرفى به ه ن كـه چـه   ي
ى با امام ـ كه تعداد كمـى همـراه او بـوده انـد      يارويضرورتى داشته كه براى رو

ع يآنهم بـا توجـه بـه تش ـ   ؛ ا سى هزار نفر اعزام كننديست ـ و چند هزار نفر و  يب
  . كوفه
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 ـم كه آنان از ترس و فشار نظامىِ ابـن ز يريممكن است بپذ اد دور مسـلم را  ي
ن يست كه براى كشتن امام حس ـياما مقبول ن، ارى نرساندنديدند و او را خالى كر

ن يپـس آن چنـد  . اد قرار دهنـد يار ابن زين آسانى خود را در اختيز به اين �
چـه  ، ا مختار را همراهى نمودنـد يل دادند و ين را تشكيهزار نفرى كه گروه تواب

 ـست و چند هزار نفر و يتعداد بكسانى بودند و از كجا جمع شدند؟ و چنانچه  ا ي
ن يچگونه مختار توانسته در شهر كوفه در برابر ا، ميريان را بپذيسى هزار نفر كوف

  !ام كند؟يتعداد ق

  منع آب؛ بارزترين نمُود تفكر عثمانى در كربلا

، شه هـاى مـذهب عثمـانى   يبر اساس اند، ميح دادين توضيش از ايچنان كه پ
 ـ ينقش اصلى را در هدا �ن على يرالمؤمنيام ان بـر ضـد   يت و رهبـرى شورش

 ـ  ياست هاى آنان ايحداقل س. عثمان بازى كرد ن ين گونه اقتضا مى كـرد كـه چن
در . ع كننـد يان مسلمانان شـا يت او بزنند و آن را در ميتهمتى را به امام و اهل ب

حـه دار  يآنچه از نظر عاطفى احساسات را مـى توانسـت جر  ، ان قتل عثمانيجر
ه امام على يكند و بهانه اى براى عثمانى مذهبان باشد تا با آن مسلمانان را بر عل

دن آب به عثمان در طول محاصـره  يان از رسيممانعت شورش، ك كننديتحر �
ام فرستاد و از او خواسـت  يعثمان به امام پ. و سرانجام كشتن او با لب تشنه بود

 ـر صحبت كـرد و ا يز با طلحه و زبيامام ن. تا او را از تشنگى نجات دهد ن كـار  ي
 ) 18( جـواب رد دادنـد    �ن يرالمؤمنيولى آنان به ام، ر انسانى برشمرديآنان را غ

ن باره اخبار يمنابع در ا. و آن حضرت دو بار تلاش كرد تا به عثمان آب برساند
 ـبنابر روا ) 19( . دند امام موفق شيش تر منابع مى گويب. متفاوتى نقل كرده اند ات ي

را براى رساندن مشك آب بـه عثمـان    �امام حسن  �ن يرالمؤمنيام، گريد
د كه عمار با محاصره كنندگان سـخن  يز مى گويگرى نيت ديروا ) 20( . مأمور كرد
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، ن كار نكوهش نمود و خواست به عثمان آب برسـاند يگفت و آنان را به خاطر ا
آمد و درخواست كرد  �ن يرالمؤمنيبه نزد ام، ن روياز ا. مانع او شدولى طلحه 

با وجود  ) 21( . و خود آن حضرت مشك آبى به او رساند، تا آب به عثمان برساند
ز بـه جـاى   ياگر جعفر بن ابى طالب ن، دير ابن ابى الحدين تلاش ها ـ كه به تعب يا

ش از آنچه براى عثمان تلاش كـرد نمـى   ين بيرالمؤمنيام، عثمان در محاصره بود
 ــ امو  ) 22( توانست براى جعفر انجام دهـد    ـان اي ن را بهانـه اى بـراى سـركوب    ي

  . ان قرار دادنديعيز كشتن شيت او و نيو اهل ب �ن يرالمؤمنيحكومت ام
، اسى اى كه عثمانى مذهبان پس از كشته شدن عثمان اتخـاذ كردنـد  يرفتار س

. ز تشنه بكشـند يان را نيعيش، همچنان كه عثمان با لب تشنه كشته شدن بود كه يا
 ـعلت ا. ن بوديدر صف �ن يرالمؤمنيروهاى اميرى آب از نيجلوگ، نمونه آن ن ي

روهاى او يو ن �ن يرالمؤمنيد بن عقبه گفت ـ انتقام از ام ياقدام ـ همچنان كه ول 
ز در شعر خود يل بن عمرو سكونى نيسل ) 23( . دبود كه عثمان را با لب تشنه كشتن

  : ن مى گفتيه چنيك معاويبراى تحر
  امنــع المــاء مــن صــحاب علــى    

   
  أن يـــــذقوه و الـــــذليل ذليـــــل  

   
  و اقتــل القــوم مثــل مــا قتــل الشــيخ

   
ــل      ــر جمي ــاص أم ــاً و القص )24( ظمئ

  

   
 در شهادت محمد بن ابـى بكـر و مسـلم بـن    ، استين سيگر اتخاذ اينمونه د

  ) 25( . دنديل است كه از دادن قطره اى آب به آنان امتناع ورزيعق
اسـت بـر   ين مسأله در نظر بود و از همان ابتدا سيز ايى حادثه كربلا ن درباره

قـاً  يرى كننـد و دق يارانش به آب جلوگيو  �ن يابى امام حسيآن بود تا از دست
ى ين دو ماجرا همسـو يى ايهمسو. ن انجام دادنديهمان كارى را كردند كه در صف
 . انديفكرى حاكم بر آن دو را مى نما
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 ـزين بـار از سـوى   يچند �ن يدستور منع آب از امام حس  ـد و ابـن ز ي اد ي
. ان مى رسـاند ين موضوع را در نزد امويت اياهم، ن تكراريو ا. تكرار شده است

 ـور ابن زنامه مشه، نهين زمين دستور در اين و بهترياما بارزتر اد اسـت كـه در   ي
ن و يان حس ـيم: ن استين نامه چنيمضمون ا. ديشب هفتم به دست ابن سعد رس

چنانكه با عثمـان  ؛ رى كن و نگذار از آن قطره اى بچشندياصحابش و آب جلوگ
  ) 26( . ن كردنديزكار و پاك چنيآن مرد پره، بن عفان
عثمـانى كـاملاً آشـكار و    بازتاب تفكـر  ، ن نامه و دستور صادره در آنيدر ا

ن نمادهاى تفكر عثمانى در حادثـه كـربلا بـه    ين نامه از بارزتريو ا. ح استيصر
  . ديشمار مى آ

عمر بن سعد ، شه عثمانىيت آن در اندين موضوع و اهميت ايحساس، نيقيبه 
ن تفكرى بـوده  ين مهم كند كه داراى چنيرا بر آن داشته تا كسى را مأمور انجام ا

ن شكل آن به اجرا در آورد و دربـاره ى آن كوتـاهى   يستور را به بهترباشد تا د
ش هـاى  يدى ـ با توجه بـه گـرا   يانتخاب عمرو بن حجاج زب، ن روياز هم. نكند

 ـم گفـت ـ   يز خواهيگر نيم و در جاى ديان كردين بيش از ايعثمانى او كه پ ك ي
 ـق و حساب شده بوده و عمرو بن حجـاج ن يانتخاب كاملاً دق  ـفلسـفه ا ز از ي ن ي

  . دستور و مضمون نامه اطلاع داشته است

  هاگفتگوظهور انديشه هاى سياسى عثمانى و علوى در مناظرات و 

. ك تقابل نظامى صرف دو سپاه برابر نبـود يآنچه در كربلا رخ داد ، قيبه تحق
شه و تفكر يتقابل دو اند، ن تقابلِ به ظاهر نظامى قرار داشتيبلكه آنچه در پس ا

  . رو در روى هم قرار گرفتند، در كربلابود كه 
 ـر بدى كندى نامه عبيدن امام به كربلا وقتى مالك بن نسيش از رسيپ داالله را ي

ن خشك و به دور از يك سرزميمبنى بر در تنگنا قرار دادن امام و اصحابش در 
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د يزيابوالشعشاء ، به دست حر رساند و حر امام را از مضمون نامه آگاه كرد، آب
ن نامه مـورد سـرزنش قـرار    يمالك را به خاطر رساندن ا، اد مهاصر كندىيزبن 
وفادارى خـود را بـه   ، تين مأموريه انجام اير در پاسخ و توجيمالك بن نس. داد
 ) 27( . ز اطاعت از دستور او اعلام نمودير كرد و نيد كه از او به امام تعبيزيعت با يب
 ـر و كوفينس ـانگر عثمانى بودن مالك بن يب، ن پاسخيا انى اسـت كـه در كـربلا    ي

 ـ يا. اجتماع كرده در برابر امام صف آرائى كردند ان در يعين در حالى است كـه ش
 ـاز ا. »م؟يامامى جـز تـو نـدار   «نوشتند كه  �ن ينامه خود به امام حس ، ن روي

بر حر سلام كند ولى بر امام سلام ، ر در وقت وروديهى است كه مالك بن نسيبد
   .نكند

 ـن كه تمام كوفيتصور ا، نيبنابرا  ـزيان بـا  ي عـت نكـرده و خلافـت او را    يد بي
 ـ . د جدى استيكاملا قابل تأمل و ترد، رفته اندينپذ  ـش از ايبلكه چنان كـه پ ن ي
ل كوفـه  يافراد قبا، ت از آنانيل و به تبعياشراف و رؤساى برخى قبا، ميان كرديب

ز به موضـوع اعتـراف كـرده    ير نينسچنان كه مالك بن ؛ عت كرده بودنديد بيزيبا 
  . است

ش نبوده و ما از حـوادث روزهـاى   ياز روز دوم محرم تا عاشور هشت روز ب
از روز هفـتم وارد  ، ام بـا بسـتن آب  يم و ماجراى قيز اطلاع چندانى نداريه نياول

اما در شب عاشورا و روز عاشورا حـوادث و  ، مرحله جدى و حساس خود شد
 ـقت جنگ بر سر چـه چ يهتر نشان مى دهد كه در حقاناتى رخ داد كه بيجر زى ي
سخنان و مناظراتى است كه از هر دو سـو  ، آنچه مربوط به موضوع ماست. است

 ـشه خود را بيك به نحوى خواسته اند انديندگان هر يانجام شده و نما . ان كننـد ي
اسى ياما كمى تأمل و دقت در آن ها موضع س، ن مناظرات هر چند اندك استيا
 . ن و مشخص مى كنديمذهبى دو سپاه را معو 
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ن با عزرْة ير بن قيان زهيار مهمى ميدر شب عاشورا مذاكره و گفت وگوى بس
ب بن مظـاهر  ين گفت وگو پس از سخنان حبيا. س احمسى صورت گرفتيبن ق
د و بـه  ير بود كه عرزه در جلوى سپاه عمر بن سعد سـخنان آنـان را شـن   يبه زه
جاى بسى تعجب است كه ما تو را عثمـانى مـذهب مـى    ، ريهاى ز«: ر گفتيزه

بـا توجـه بـه     ) 28( » !ن خاندان شـده اى؟ يان ايعينك از جمله شيولى ا، ميشناخت
ر است كه به جـاى  يقت اعتراضى به زهين سخن او در حقيا، مكتب فكرى عزره

در صف مخالفان فكرى او قـرار گرفتـه   ، ن كه در كنار وى و هوادارانش باشديا
 ـدل» ؟) 29( چگونه ترابى گشـته اى  «ر كه يى زه دربارهگر عزره ير ديتعب. است ل ي

 ـ يرا همان طور كه پيز؛ آشكارى بر عثمانى بودن عزره است تنهـا  ، ميش تـر گفت
 ـه نام مى بردنـد و ا يان به ترابيعيان از شيان و عثمانيامو ، ن گونـه سـخن گفـتن   ي
  . ك عثمانى مذهب استياسى يات سيادب

ان شد كه كاملاً آشكار مى سـازد كـه   يز نكته قابل توجهى بير نيهدر پاسخ ز
. بوده انـد ) ع و عثمانىيتش(اسى متفاوت يداراى دو مذهب س، دو گروه مقابل هم

ن كه او از جمله كسانى نبوده است كه امـام را بـه كوفـه    ير ضمن برشمردن ايزه
گاه او را نسـبت بـه   يت و جايمن چون موقع«ان مى دارد كه يب، دعوت كرده اند

دم كه او را بر شما و حزب شما يجه رسين نتيبه ا، شه كردمياند �رسول خدا 
ه من عروه يقدم عليعرفت ما ؛ ». ارى اش كنميدر حزب او باشم و ، مقدم داشته

  . ت ان انصره و ان اكون فى حزبهيو حزبكم فرا
آشكار سـاخته كـه دو حـزب    » زبح«ن كلام و استفاده از عبارت ير با ايزه

ك حزب كـه بـه   ؛ يگر قرار گرفته انديكدياسى و فكرىِ مخالف هم در برابر يس
. معترف است و حزبى كه مخالف آنـان اسـت   �ت رسول خدا يت اهل بيحقان
  ) 30( . ن حزب مخالف مى توانست اعم از عثمانى مذهبان و خوارج باشديالبته ا
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ن يه سخن زرعة بن ابان دارمى است كه وقتى امـام حس ـ يعزره شبن سخن يا
 ـروهـاى تحـت امـرش فر   يبـه ن ، عه فـرات رود يخواست به شر � تـا  «اد زد ي
ابد و كار او را يد به آب دست ينگذار، ده اندين جا نرسيانش به كمك او بديعيش

ان يعيزب مخالف شخود را در ح، ن سخنيز با ايقت او نيدر حق» ) 31( . ديتمام كن
 ـ  يل ندارد كه در ايچ دليفرض كرده و ه �ن يامام حس عه ين جا مـا از كلمـه ش

ط موجـود ـ در نظـر    يمعناى اصطلاحى آن را ـ به خصوص بـا توجـه بـه شـرا     
 ـحتى بر فرض معناى لغـوى ن ؛ ميم و آن را بر معناى لغوى اش حمل كنيرينگ ز ي

 ـط حاد امام مى توانـد پ يتنها مصداقى كه در آن اوضاع و شرا  ـ، دا كنـد ي ان يعيش
م كه تعداد قابل توجهى از آنان كـه بـا   يدر نظر داشته باش. مذهبى خالص هستند

ط براى امام و شـمارش معكـوس شكسـت آن    ير شراييوقتى تغ، امام آمده بودند
انه راه فرار كردند و او را تنها گذاشتند و حتى بـالاتر از  يدر م، دنديحضرت را د

 ـز كه تا لحظات آخر در ركاب امـام جنگ يس مشرقى نيضحاك بن ق ،نيا بـر  ، دي
 ـگر امام يد ديوقتى د، اساس شرطى كه قبلا با امام بسته بود از او ، اورى نـدارد ي
  . جدا شد و صحنه جنگ را ترك كرد

اعلام شد كه سـپاه عمـر   ، ن مناظره اى كه در شب عاشورا انجام شديدر دوم
شـه هـاى مـذهبى و    يرا كاملاً جـدا از افكـار و اند   بن سعد از نظر مذهبى خود

ن كفر�� �نما نم�C يسA� B?� لا(فه يه شريوقتى امام آ. اسى امام مى داننديس

 � Hم عذ�L مه�K لأنفسهم �نما نمH Cم لHIم خ
ً
ذ3 م�ا TU �الله ��Q�QR *�1 �ثما

بلافاصـله  ، قرائت كردرا  )بيث من �لطي �(بKميه حZّ ي - ما �نتم علX�Rؤمن
: جواب داد، ارانش را تحت نظر داشتنديكى از سواركاران سپاه كوفه كه امام و ي
  ». ديثان شما مى باشيم و خبيزگان ما هستيبه خدا سوگند آن پاك«

ه اى از طرف امـام  يانيط به مثابه صدور بيه در آن اوضاع و شراين آيقرائت ا
 ـاختلاف م، از نظر امام. تى خود و سپاه عمر بن سعد اس درباره ان او و گـروه  ي



108 

 

بلكـه بـه   ، اسى ـ مـذهبى نبـود   يا در امور جزئى سيقه و يك اختلاف سليمقابل 
؛ ن قضاوت و تصـور را داشـت  يز هميو طرف مقابل ن، فاصله بهشت و جهنم بود
 ـيگرى نيم گفت كه افراد ديچنان كه در ادامه خواه ن يز از سپاه عمر بن سعد هم

م جهـنم  يدن از حميارانش وعده ى دوزخ و نوشيقضاوت را داشتند و به امام و 
ان يت تضاد و تقابل مينها، ن گونه سخنانين اعتقادى با ايان چنيرا مى دادند و ب

  . اسى ـ مذهبى را نشان مى دهديشه و تفكر سيدو اند
اظهـار  ن شخص را به ياد نبود كه ايد ابن زيگر سخن از زور و تهدين جا ديا
 ـبلكه سخنى از سر اعتقـاد ب ، ده اى وا داشته باشدين عقيچن از . ان كـرده اسـت  ي

 ـن شـخص را وقتـى بـا ادب   يات به كار برده شده در سخن ايادب، گريجهت د ات ي
را كذاب بن كـذاب معرفـى    �ن يم ـ كه امام حس يسه كنيان مقاياسى عثمانيس

 ـر خبين به امام با تعبيها تويآ. ده نمى شوديمى كردند ـ تفاوتى د  ث بـا سـب و   ي
 ـا نه ايآ! ون عثمانى و ناصبى مذهب تفاوتى دارد؟يلعن افراط ن اسـت كـه اگـر    ي
از لحـاظ قواعـد فكـرى و    ، نى مـى كـرد  ين توهيچن �ن يرالمؤمنيكسى به ام

بر ! م؟يمذهبى او را در شمار مخالفان آن حضرت و عثمانى مذهبان قرار مى داد
نـك بـا   ياما ا، اسى بوده انديان سيعين افرادى قبلاً از شيم چنيتصور كنفرض كه 

اسى ـ مذهبى آنان جدا شده اسـت و   ين سخنان آشكار مى سازند كه موضع سيا
 ـ. حاً اعلام مى دارندينك صريآن را ا ان يعيهمانند خوارج كه گرچه در ابتدا از ش

خود را جدا كردند و به صـورت   اما در زمانى كه صف، بودند �ن يرالمؤمنيام
م آن يگر نمى تـوان يد، ت كردنديد اعلام موجوديشه اى جديحزبى جداگانه با اند

 ـ ييم و بگويان قرار دهيعيها را از نظر فرقه شناسى در شمار ش انش او يعيم كـه ش
انـات  يافرادى را نام برده اند كه در طـول حـوادث و جر  . را به شهادت رساندند
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 ـ ير موضع خود اقدام كرده اند و با اييتغاسى جامعه به يس ش تـر علـوى   ين كـه پ
  . عثمانى شدند، مذهب بودند

رى يش از هرگونه درگيارانش بيم در روز عاشورا امام و يهمانطور كه مى دان
سعى بر آن داشتند تا اگر امكان دارد بـا گفـت وگـو اختلافـات را حـل      ، نظامى

شنهادهاى يدن پيسى نفر كه پس از شناما جز تعداد ، خته نشوديند و خونى رينما
اد بن مهاصـر  يد بن زيزيـ از جمله ابوالشعثاء   ) 32( د شدند يامام به او ملحق و شه

روشـن  . ن توجهى ننمودنـد يگرى به سخنان امام كوچك تريـ كس د  ) 33( كندى 
زه و اهدافى دارد كـه آنـان را در   ينشان از انگ، ستادگى بر موضع خودياست كه ا
  . امام قرار داده استمقابل 

 ـ ياران آن حضرت نيبرخى از ،  �ن يپس از سخنان امام حس ش يز قـدم پ
ن يگفته اند نخست. د واقع شوديند و مفيگر سخن گويد به گونه اى دينهادند تا شا
 ـ يزه، اران امام با سپاه عمر بن سعد سخن گفتيكسى كه از  بـا  . ن بـود ير بـن ق
اسـى و هـم از جهـت    يهم از جهـت فكـرى و س  ، آنان ن كه برخى ازيتوجه به ا
، مسلم بن عوسجه، رير بن خضيمانند بر(ر مشهورتر بودند ياز زه، نىيمذهبى و د

 ـب شاكرى كه هـر  يب بن مظاهر و ابوثمامة الصائدى و عابس بن شبيحب ك از ي
 عه و قراء مشهور كوفه بودنـد  ين افراد از شجاعان عرب و بزرگان و رهبران شيا

، اسى او عثمـانى بـوده  يش قدم شدن كسى كه سابقه سيبه نظر مى رسد كه پ)  )34(
چرا ؛ د از جهت تناسب حال با سپاه عمر بن سعد بوده استيل نبوده و شايبى دل

 ـعب، آنان علاوه بر فحاشى بـه او ، ارى كرديحت هاى بسير نصيكه وقتى زه داالله ي
 ـتنهـا چ  ش و دعا كردند و گفتند بـه يد و ستاياد را تمجيبن ز ت يزى كـه رضـا  ي

ن صورت امام و هـر  ير ايو در غ، اد استيم در برابر امر ابن زيتسل، خواهند داد
ر به سخنان خود ادامه داد از امام بدو يو چون زه. كه را با اوست خواهند كشت
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لقد ، د كه فلعمرى لئن كان مؤمن آل فرعون نصح لقومه و ابلغ فى الدعاءيام رسيپ
   ) 35( . ت لو نقع النصح و الابلاغنصحت هولاء و ابلغ

نه كاربرد آن مى توانـد حـاكى   ير به مؤمن آل فرعون با توجه به زميه زهيتشب
نـك از آنـان جـدا    ير اياسى و مذهبى سپاه عمر بن سعد باشد كه زهياز تفكر س

ن با آنان هم مسلك و يش از ايقوم خود را كه پ، شده و همانند مؤمن آل فرعون
ن موضوع را بهتـر  يا، ن اصطلاحينگاهى به كار برد ا. حت مى كندينص، مرام بوده

از ابوذر به مـؤمن   �ن يرالمؤمنيام، د كه به عنوان نمونهيك مى نمايبه ذهن نزد
ن بدان سبب بود كه وى اخبـارى از رسـول خـدا    يا. ر كرده استيآل فرعون تعب

 ـاسـت هـاى عثمـان و ه   يبودند و با سده يگران نشنينقل مى كرد كه د � أت ي
 . به شدت ناراحت شد �ن سخنِ امام على يعثمان از ا. حاكمه مخالفت داشت

ه حضرت يه نهفته است و آن كناين تشبينكته اى است كه در ا، ل آنيد دليشا ) 36(
مى منحرف از حق ، ن كه تمام كسانى كه در برابر ابوذر قرار گرفته اندياست به ا

عقوب بن عبداالله بن سعد اشعرى و اشعث بن اسـحاق  ين كه يگرْ اينمونه د. باشند
 ـمذهب اهـل تسـنن را اخت  ، عى بودنديان كه شيبن سعد بر خلاف عموم اشعر ار ي

عقـوب را مـى   ، يد قاضـى رى ير بن عبدالحمين رو هر وقت جرياز ا. كرده بودند
محمد بـن احمـد ابـوجعفر     نيهمچن ) 37( . »هذا مؤمن آل فرعون«: د مى گفتيد

كه در فروع حنفى مـذهب و در اصـول و كـلام    ) 444. م(سمنانى اشعرى حنفى 
، ن گونه باشـد يچون وى در زمان خودش تنها كسى بود كه ا، اشعرى مذهب بود

مـوارد   ) 38( . ه مى كرديتشب» مؤمن آل فرعون«ابوبكر بن العربى معافرى او را به 
رى براى كسى كه راه خـود را از قـوم و   ين تعبيز چنز وجود دارد كه ايگرى نيد

  . استفاده كرده اند، گروه خود جدا نموده
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 ـش و دعا در حق ابـن ز يستا، حتير براى نصيشقدم شدن زهيپ اد از طـرف  ي
ن ير بـه مـومن آل فرعـون از طـرف امـام حس ـ     يه زهيو تشب، سپاه عمر بن سعد

ه عمر بن سعد به مـذهب عثمـانى   ش سپايد و شاهدى بر گرايجملگى مؤ،  �
  . است
ت تفكـر عثمـانى   يار مهم حاكى از حاكميگر از گفت وگوها و مناظرات بسيد

ل اسـت  يزير با ير بن خضيمباهله بر، بر سپاه عمر بن سعد بـه خـاطر   . د بن معقـ
 ـك منـاظره ى علمـى و عق  ين سخنان ـ كه مى توان آن را  يار ايت بسياهم دتى ي

 ـع و عثمانيدو حزب تش ـ ندگانيبرشمرد كه نما  ـه در آن بـه طـرح عقا  ي د خـود  ي
ن جـا  ين آن سخنان را در ايگر را به مباهله دعوت كرده اند ـ ع يكديپرداخته و 
  :ميمرور مى كن

ر بن يخطاب به بر، رون آمديد بن معقل چون از سپاه ابن سعد براى نبرد بيزي
 ـبر» !نـى؟ يكار خدا را با خود چگونه مـى ب «: ر گفتيخض بـه خـدا   «: ر گفـت ي

دروغ مـى  «: د گفـت يزي» . كى كرد و به تو بد خواهد كرديخدا با من ن، سوگند
اد مى آورى آن روزى يا به يآ. ن دروغگو نبودىيش از ايهر چند كه تا پ؛ ىيگو

م و تو مى گفتى عثمان بن عفان بر خـود اسـراف   يرا كه در بنى لوذان با هم بود
ت و يو امام هـدا ، است و هم گمراه كننده هم گمراه، انية بن ابى سفيكرد و معاو

ده و نظر ين عقيشهادت مى دهم كه ا«: ر گفتيبر» حق على بن ابى طالب است؟
 ـبر. و من شهادت مى دهم كه همانـا تـو از گمراهـانى   : د گفتيزي. »من است ر ي
م ين موضوع مباهله كنم و از خدا بخواهيا مى خواهى باتو بر سر ايآ«: پاسخ داد

پس با هم » ؟.د كشته شوديرا لعنت كند و آن كه سخن باطل مى گوكه دروغگو 
ر تا مغز ير چنان ضربتى به سر او زد كه شمشير با شمشيبه مبارزه پرداختند و بر

  ) 39( . د بن معقل كشته شديزيسر او فرو رفت و 
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ع و يشه تش ـين مناظراتى است كه در تقابل دو انديح تريز از صرين مناظره نيا
ندگان دو سـپاهى  ينما، ر كربلا انجام شده است و مى توان گفت آن دود، عثمانى

دان آوردند يشه هاى خود را به ميد و اندين عقاينچنيان دو صف ايبودند كه در م
د بن معقـل  يزين كه وقتى پس از كشته شدن يجالب ا. و بر سر آن مباهله كردند

زنـش بـه خـاطر    ، گشـت د كرد و به كوفه بـاز  ير را شهيبر، كعب بن جابر ازدى
د قراء كوفـه  ير به عنوان سيحضور در سپاه عمر بن سعد و به شهادت رساندن بر

، ه حضـورش در سـپاه عمـر بـن سـعد     يكعب در جواب او و توج. از او جدا شد
اشعارى سرود كه در برخى از مصرع هاى آن كاملاً بـه تفكـر عثمـانى خـود و     

  :ديوى مى گو. ار كرده استح و افتخيان تصريروى خود از اموياطاعت و پ
ــنهم   ــيس دي ــبة ل ــى عص ــه ف   فجردت

   
ــانع     ــرب لق ــابن ح ــى ب ــدينى و ان   ب

   
  امــــا لقيتــــه) عبيــــداالله(فــــابلغ 

   
)40( بـــانى مطيـــع للخليفـــه ســـامع   

  

   
د افتخار مى كرد و يزين در مناجات خود به وفادارى و اطاعت از يوى همچن

او مخالفت كردند و اوامـرش   از خدا مى خواست كه او را در شمار كسانى كه با
  ) 41( . قرار ندهد، را اطاعت ننمودند

حفـظ و لـزوم   ، از جمله سخنان و اصطلاحات به كـار بـرده شـده در كـربلا    
بـه  . ام و حركتى بر ضد حكومت مركزى بوديجماعت و محكوم كردن هر گونه ق

هم زدن  ه و هوادارانشان به بريل از طرف بنى اميامام و مسلم بن عق، لين دليهم
ان آنـان مـتهم مـى    يجاد تفرقه در ميجماعت و خروج از جماعت مسلمانان و ا

خروج بر امام مسلمانان مى دانسـتند  ، ديزيام امام را بر ضد يشدند و خروج و ق
 ـام ضد اموى را قيو هر ق �ن يام امام حسيق، لين دليو به هم ام خـوارج در  ي

  . غ مى كردنديان مردم و جامعه تبليم
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فرمانده جنـاح راسـت سـپاه    ، دىيوقتى عمرو بن حجاج زب، در روز عاشورا
روهاى تحت امرش را براى حمله يك شد و خواست نيبه امام نزد، عمر بن سعد
الزموا طاعتكم ! ا اهل الكوفةي: به آنان خطاب كرد، ق كنديك و تشويبه امام تحر

 ) 42( . نيالف امام المسـلم ن و خيو جماعتكم و لا ترتابوا فى قتل من مرق من الد
 ـ   يت سيى شخص درباره، نيش از ايپ م و در ياسى عمرو بـن حجـاج سـخن گفت

م كه در مرحله نخسـت  يان كرديب، انيماجراى هانى و حركت او به همراه مزحج
د و ابن يزيعت و اطاعت از يان همفكرش بر بيوى اعلام داشت كه خود و مذحج

 ـام بر ضد ابن زيقاد استوار هستند و حركت آنان نه يز كـه تنهـا بـه جهـت     ، ادي
نان و كسب خبر يناراحتى از انتشار خبر كشته شدن بزرگ قوم خود و براى اطم

، ح تر و كامل تـر ين جا به شكل صريعمرو در ا. از سلامت هانى بن عروه است
ان تحت امـرش كـه در كـربلا    ياسى كوفيكه از تفكر س، ده ى خودينه تنها از عق
فـه و حفـظ جماعـت    يده برداشت و آنـان را بـر اطاعـت از خل   پر، حاضر بودند

كـه بـر امـام     �ن يق نمود و از آنان مى خواست كه در كشتن امام حس ـيتشو
شكى به خـود  ، ن خارج گشتهيله از دين وسيخروج كرده و بد) ديزي(مسلمانان 
  . راه ندهند

و باعث خروج  محكوم، امى بر ضد حاكمِ وقتيشه كه هر حركت و قين انديا
ن كـه  يآن هم بدون ا؛ غ مى كردنديه آن را تبليتفكرى بود كه بنى ام، ن استياز د

ت و انتخـابى  يان شود و رضـا يد و شرطى بيق، دن اويبراى حاكم و به قدرت رس
 ـبـود و تبع » لابشرط«فه شدن يدر اصطلاح خل. از طرف مردم لحاظ گردد ت از ي
از افكـار و  ، اسـى يشـه س ين انديا. مى شدلازم دانسته ، هر حكمى كه صادر كرد

ــا دســتورهاى رســول خــدا   ياند ــه هــم ب ــود ك ــوى و عثمــانى ب شــه هــاى ام
ـ و هم » ة الخالقيلا طاعة لمخلوق فى معص«: در تضاد است ـ كه فرمودند  �
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ابوبكر مى گفت كه مردم وقتـى از او  . ره و روش خلفاى قبلى سازش ندارديبا س
عمـر بـه مـردم     ) 43( . د كه بر خلاف قرآن و سنت سخنى نگفته باشـد روى كننيپ

حتى عمر بـن   ) 44( . ه مى كرد كه هر گاه خلاف حركت كرد او را تذكر دهنديتوص
 ـ، ه استيز هم كه از خلفاى بنى اميعبدالعز ن مطلـب را در ابتـداى خلافـت    يهم

 ـن �ن يامـام حس ـ  ) 45( . خود به مردم گوشزد كـرد   ـن ايـي در تبز ي ن موضـوع  ي
شوا تنها كسى است كه به كتـاب خـدا عمـل كنـد و عـدالت      يامام و پ«: فرمودند

 ـاطاعت بى چـون و چـرا بـود و ا   ، ان مى خواستندياما آنچه امو» ) 46( . رديگ ن ي
شـمر  ، ن روياز ا. موضوع به صورت فرهنگ عمومى در جامعه شكل گرفته بود

شوا و حاكم را كـه لازم  يز دستورهاى په حضور خود در كربلا اطاعت ايدر توج
ان مى گفت كـه  يز در كربلا به كوفيعمرو بن حجاج ن. مطرح مى كرد، الاجرا بود

 ـله از دين وسيدر كشتن كسى كه با امام مسلمانان مخالفت كرده و بد ن خـارج  ي
  . د به خود راه ندهنديشك و ترد، شده

ـ چـه آنـان كـه در كوفـه       شه را داشتندين انديتمام كسانى كه ا، به طور كلى
ستادند و چه آنان كه در كربلا در سـپاه عمـر بـن سـعد     يل ايمقابل مسلم بن عق

بودند و به زبان هاى مختلف حركت امـام را شـورش و خـروج از جماعـت و     
ن معرفى مى كردند و مـى پنداشـتند ـ    يجه خروج از ديفه و در نتيمخالفت با خل

 ـن باشد كـه ا يرا چنانچه فرض بر ايز؛ اشندعى بين افراد نمى توانند شيتمام ا ن ي
 �ن يام امام حسياسى آنان قيشه سين حال در انديعه بوده اند و در عيافراد ش
ق اولـى  يان به طريعين شيا، ن بودهيو خروج از د» بغى«د محكوم به يزيبر ضد 

محكوم و حكم خـروج  ، فهيد شورش خود را بر ضد عثمان و كشته شدن خليبا
 ـزيعثمـان بـا   ، سـه يدر حالى كه در مقام مقا. رنديز بپذين را براى خود نياز د د ي

 ـتفاوت هاى فاحشى داشت كه حركت و شورش بر ضد عثمـان قابـل ق   اس بـا  ي
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فسق و ، مون باز نبوديم، شرابخوار نبود، عثمان صحابى رسول االله بود. د نبوديزي
كه آنان از شـورش خـود    ميرين گيحال اگر فرض بر ا... فجور علنى نمى كرد و

عى خـود و در  يد نظر در افكار شين همان تجديا، مان شده انديبر ضد عثمان پش
 ـم كـه ا يين كه بگويمگر ا. ع به عثمانى استيش تشيجه انتقال از گراينت ن افـراد  ي

بلكـه عثمـانى و امـوى    ، عى باشـند يعى نمى توانند شين افكار ضد شياساساً با ا
  . هستند
ن سخنانى از افـرادى چـون   يآشكار مى شود كه صدور چن، حاتين توضيبا ا

از موضـع  ، گران در كوفه و كـربلا يمسلم بن عمرو باهلى و عمرو بن حجاج و د
ا عمرو بن حجـاج بهتـر از   يآ. رديشه هاى كدام حزب نشأت مى گياسى و انديس
روهـاى تحـت امـرش را اظهـار     ين مى توانست تفكر عثمانى و اموى خود و نيا

روهاى خود اطلاع يبه نظر مى رسد كه عمرو بن حجاج از تفكر ن، نينابراب! كند؟
ح با آنان سخن گفته است و تنها از آنان مى خواسته تـا  ين صرين چنيداشته كه ا

 ـو  �ن يدر استحقاق كشتن امام حس ارانش شـك و شـبهه اى بـه خـود راه     ي
  . ندهند

وى در كنار . ن تفكرى بوده استيز داراى چنيى شمر نقل شده كه او ن درباره
ك نفر به او متعرض شد كه چگونه توبـه  يكعبه از خدا طلب بخشش مى كرد كه 

ختن خـون پسـر رسـول    يمى كنى و از خدا آمرزش مى طلبى در حالى كه در ر
م؟ حاكمان يم بكنيما چه مى توانست«: شمر پاسخ داد! ك بوده اى؟يشر �خدا 

ن خرهاى آبكـش  ياز ا، مين دستور دادند و ما اگر انجام نمى دادينو امراى ما چ
ى سـپاه عمـر    دربارهز مطالبى كه تاكنون يو ن، ن سخنانيا ) 47( » . ميهم بدتر بود
ى سـپاه   درباره �ن كه امام سجاد يما را بر آن مى دارد تا از ا، ميبن سعد گفت

هى كـه  يتنها تـوج ، ) 48( تقرب الى االله عز و جل بدمه يكل : ديعمر بن سعد مى گو
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فى از آنان تفكر عثمـانى  ين توصين باشد كه فلسفه چنيا ا، يميبراى آن داشته باش
و در  �ن يام امـام حس ـ يى ق دربارهاسى ـ مذهبى بوده كه  يشه سين انديو هم

ن كـه اشـاره دارد   يا ايو ، ن قائل بودنديجه محكوم شدن به بغى و خروج از دينت
فه مظلومى كه كشته شده بـود و بـا انتقـام از    يبه خونخواهى عثمان به عنوان خل

ك ثـواب بـالا   يبه خدا تقرب مى جستند و آن را ، ان اويعيو ش �ن يامام حس
 ـ، ن كه حجاج معتقد بود كه راه تقرب به خدايشاهد ا. مى دانستند ان يعيكشتن ش

مسلم بن عقبـه فرمانـده سـپاه     ) 49( . به انتقام خون عثمان است �ن يرالمؤمنيام
نه را بـه  يكشتن مردم مد، ن لحظات عمر خوديز در واپسين» واقعه حرهّ«شام در 

ن عمل خود مى دانسـت  ين بهتريپس از شهادت، انتقام شورش آنان بر ضد عثمان
   ) 50( . دوار بوديكه در آخرت تنها بدان ام

اشـاره  ، ى موضوع ممانعت از آب و انتخاب عمرو بن حجاج دربارهن يهمچن
ح يبا توجه بـه تصـر  ، ت توسط اوين مأمورين نكته ضرورى است كه انجام ايبه ا

 ـار بعيكـه بس ـ ، ش عثمانى آنين حكمى و گرايبه علت صدور چن  ـد مـى نما ي د ي
 ـزه ى انجام ايعمرو از محتواى آن نامه بى اطلاع بوده و انگ ا ندانسـته  ن كـار ر ي

لى بر عثمانى بودن عمرو بن حجاج است و عمر بن سعد يشاهد و بلكه دل، است
 ـانتخـاب او  ، نيبنـابرا . ز از تفكر ضد علوى او آگاه بوده اسـت ين ك انتخـاب  ي

تنهـا از  ، ن دسـتور مهـم  يو انجام دادن ا، آگاهانه و كاملا حساب شده بوده است
عملـى بـوده   ، را در سر داشته باشدك عثمانى كه انتقام تشنگى عثمان يعهده ى 

  . است
اسى ـ مذهبى سـپاه عمـر بـن     يار قابل تأمل درباره ى تفكر سياز سخنان بس

ن لحظات ياست كه وقتى در آخر �ن يسخن معروف و مشهور امام حس، سعد
: ن گونه مخاطـب قـرار داد  يآنان را ا، ديش را ديمه هايهجوم دشمن به طرف خ
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 ـان لم تكن لكم د! انيى سفعة آل ابيا شي فكونـوا فـى   ، ن و لا تخـافون المعـاد  ي
انى و يگر اصطلاح سـف يعبارت د» انيعة آل ابى سفيش«ر يتعب ) 51( . اكم احراراًيدن
با توجـه بـه ادلـه و    . ميح دادين درباره ى آن توضيش از ايا عثمانى است كه پي

به نظر ما مـراد و  ، ميدادح يرامون آن ها توضيم و پيان كرديشواهدى كه تاكنون ب
ن يبـد ؛ قى بوده است نـه مجـازى  يدلالت مطابقى و حق، ن سخن اماميمنظور از ا

 ـرى ايمعنا كه منظور امام از استعمال و بـه كـارگ   ، اسـى ين اصـطلاح خـاص س  ي
 ـيان كه مـدعى هسـت  ياى كوف: ن گونه كهيبد(ن افراد نبوده يض به ايتعر ان يعيد ش
روان آنـان  يد شما را پيبا، ديان هستيآل ابوسف ولى اكنون چون در خدمت، دييما

قى را اراده كـرده و پـرده از   يبلكه امام دلالت مطابقى و حق؛ ) !دانست و برشمرد
انى ين گروه برداشته است كه آنان از نظر فكـرى عثمـانى و سـف   يت فكرى ايماه

بـه  ) ندگان تصور نكنند افرادى كه در آن جا جمع شـده انـد  يمذهب هستند تا آ
 ـ، ن كه از كوفه اعزام شده و در كـربلا اجتمـاع كـرده انـد    يف اصر ان آن يعياز ش

  . حضرت بوده اند
 ـن ادبيم كه بر اساس قوانين باره ما اصلاً قصد نداريدر ا ات و اصـول الفـاظ   ي
قى را اراده مـى كنـد و مجـاز    يمعناى حق، م كه متكلم از استعمال الفاظيثابت كن

 ـد به ايم از باب علم كلام و عقايقصد ندارن يهمچن. ل و شاهد مى خواهديدل ن ي
ن كـلام  يد ايشا، ان بوده انديعيقت شين افراد در حقيم كه مثلاً اگر ايمطلب بپرداز

بلكه ادله و شواهد ما صرفاً گزارش . امام با عصمت و علم امام در تعارض باشد
  . ن سخن امام استيخى به ايخى و نگاه تاريهاى تار

 ـد كـه ا يد ديدر مرحله نخست با ن افـراد چـه كسـانى بـوده انـد و سـابقه       ي
 ـدر ا. ده انديشياسى آنان چه بوده است و چگونه مى انديرى هاى سيموضعگ ن ي

به طـرف  ) حدود ده نفر(اده نظام يح شده كه شمر به همراه تعدادى از پيباره تصر
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 ـت ابومخنف بـر مـى آ  ين افراد ـ كه از روا يا. مه ها هجوم آوردنديخ همـان  ، دي
د كردنـد ـ   ين لحظات دور امام را گرفتنـد و او را شـه  يكسانى بودند كه در آخر

  : عبارتند از
 ، ) و بر بدن امـام اسـب تاخـت    ) 52( او زنازاده بود (وة حضرمى ياسحاق بن ح

عبدالرحمن بـن ابـى   ، د اصبحىيزيخولى بن ، سنان بن انس، س بن اشعثيق ) 53(
زرعـة بـن   ، بـن عمـرو جعفـى   ) قشعم( قاسم، زنىيصالح بن وهب ، سبره جعفى

  ) 54( . بن كعب) ابجر(مى و بحر يك تميشر
عى شمر و عبدالرحمن بن ابى سـبره  ياسى ضد شيى افكار و مواضع س درباره
بـن  ) قشـعم (ى قاسم  درباره. ميح دادين توضيش از ايس بن اشعث پيجعفى و ق

 �ز گفته اند كه وى در شمار كسانى بـود كـه از علـى    ير جعفى نيعمرو بن نذ
، مين داديش از ايحاتى كه پيبا توض ) 55( . ان بوديرى كرد و از گروه معتزليكناره گ

از اعتزال بـه مـذهب    50و  40به نظر مى رسد كه وى در طول دوران دهه هاى 
  . دا كرده استيش پيعثمانى گرا

اما وى براى فـرار از  ، ستياطلاعى در دست ن از مكتب فكرى سنان بن انس
و احتمـال   ) 56( عنى محل اجتماع عثمانى مذهبان ـ پناه آورد  يره ـ  يمختار به جز
آن ؛ ن به خاطر همخوانى فكرى او با سـاكنان آن جـا بـوده اسـت    يمى رود كه ا

 گرى كه عثمانى مذهبِ كوفه ويع و افراد ديگونه كه فرزندان ارقم و حنظلة بن رب
ن كه وى پـس از  يشاهد ا) 58( . نقل مكان مى كردند ) 57( ره يز به جزيبصره بودند ن

   ) 59( . وسف بودياران حجاج بن يواقعه كربلا از 
 ـقت را آشكار كند كـه ا ين حقيگرى كه مى تواند ايشاهد د ن افـراد مخـالف   ي
، بوده استقى آن ين اصطلاح معناى حقيان بوده اند و منظور امام از ايعيفكرى ش

به ابـوهره ى ازدى كـوفى گفـت كـه     ، دن به كربلايش از رسين است كه امام پيا
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 ـفئه باغ، د خواهند كرديد و او را شهير خواهند كشيكسانى كه به روى او شمش ه ي
ه يى معاو درباره �ش رسول خد ير برگرفته از فرماين تعبيا ) 60( . خواهند بود

 ـ . د كردندين شهيار را در صفو حزب اوست كه عم  ـن تعبيبه كار بـردن هم ر از ي
اشـاره بـه   ، د خواهند كـرد يى كسانى كه او را شه درباره �ن يسوى امام حس
ن يچنان كه شبث بن ربعى در ا؛ ن دو گروه استياسى و فكرى ايوحدت خط س
روى ن شـخص  يه به جنـگ بهتـر  يم كه با آل معاويما گمراه شد«: باره مى گفت

   ) 61( » . مين بن على رفتيحس، نيزم
س با امـام  يگفت وگوى محمد بن اشعث بن ق، ن مناظراتيگرى از اينمونه د

شرح حال محمد بن اشعث دانسته شـد و بـراى   ، نيش از ايپ. است �ن يحس
ز بـا امـام   ياما در كربلا ن. اثبات تفكر اموى و عثمانى او همان مطالب كافى است

اى «: گفـت  �ن يوى خطاب به امام حس ـ. استيار گوياى كرده كه بس مناظره
براى تو هست كه براى  �لت از جانب رسول خدا يكدام حرمت و فض! نيحس
 � (: ه را تلاوت كردندين آيحضرت ا» ست؟يگران نيد

ً
Q̂' � نوحا �T �الله �صط_ 

بـه  «: آن گـاه فرمودنـد   )بعضها من بع�ض ةي R39م � ^a عمر�T - �لعاXي�بر�ه
تگر از آل يم اسـت و خانـدان و عتـرت هـدا    يخدا سوگند كه محمد از آل ابـراه 

   ) 62( » . محمد هستند
بـا رسـول    �ن ين سؤالْ قرابت خانوادگى امام حسيمنظور او از ا، نيقيبه 
بلكه منظور او ، خوب مى شناخت اريچرا كه او امام را بس؛ نبوده است �خدا 
 ـاز ا. بـوده اسـت   �نى رسول خدا يت امام براى خلافت و جانشيحقان ، ن روي
ن سؤال او درسـت همـان سـؤال و اشـكالى     يا. ه را تلاوت كردندين آيز ايامام ن

د ز همان پاسـخى را دا يكرد و آن حضرت ن �ن يرالمؤمنيه از امياست كه معاو
 ـن تطابق فكرى ميا. به محمد بن اشعث فرمود �ن يكه امام حس  ـان معاوي ه و ي
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اسى ـ مـذهبى او دربـاره ى اهـل     يرى تفكر سياى جهت گيگو، محمد بن اشعث
  . و نسبت آنان به خلافت است �ت يب

  شعر سياسى عثمانى و علوى 

د كه يم ديخواه، مين توجه كنيچنانچه به اشعار و رجزهاى جنگ جمل و صف
 ـاسى ـ مذهبى در كربلا ظهور و بروز كرده و منشأ آن هـا   يات سيهمان ادب ك ي

 ـينما. تفكر است ن از يعى و عثمـانى در دو جنـگ جمـل و صـف    يندگان تفكر ش
در اشعار و رجزهاى خـود اسـتفاده مـى    » ن عثمانيد«و » ن علىيد«اصطلاح 

كـى از شـجاعان   ، يبراى نمونه. مى گفتند از آن سخن، كردند و به هنگام مبارزه
ثم و هند بن ياصحاب جمل در رجز خود ضمن افتخار به كشته شدن علباء بن ه

 ـبا اشاره به پ، د بن صوحان به دست خوديعمرو الجملى و ز روى شـهداى نـام   ي
  : مى گفت �ن على يرالمؤمنين اميبرده از د

  قاتلُ علبْاء و هنْد الجملى  /بِى ثْرِيإنْ تنُْكرُونى فأَناَ ابنُ 
وحانَ على دنِ صاب يثُمنِ على  
  : ن گفتين چنيدان آمد و در پاسخ او اين شخص به ميعمار براى مبارزه با ا

  نِ علىيحتّى أُقاتلْك على د /ثرِبى يا ابن يلاتبَرحَِ العرْصةَ 
لى باِلنَّبِى ينحَنُ و بااللهِ أو 63( ت (  

 ـ     ين دو انديز شاهد تقابل ايدر روز عاشورا ن ن دو يشـه بـا بـه كـار بـردن هم
كعب بن جابر كه در اشعار خود مى . ميندگان دو سپاه هستياصطلاح از طرف نما

ن وقتى نـافع بـن   يهمچن. ن موضوع استيناظر به هم» نىينهم بديس ديل«: ديگو
 ـانا الجملى انا على د«: راندازى مى گفتيهلال جملى به هنگام كار و زار و ت ن ي

براى كارزار بـا او  ، ثيان عمر بن سعد به نام مزاحم بن حريكى از سپاهي» .على
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نافع » ) 64( . ن عثمانيانا على د«: رون آمد در حالى كه در جواب نافع مى گفتيب
  : گرى مى گفتيبن هلال در رجز د

ـــى ـــى الجملـ   أنـَـــا الغـُـــلام اليَمنـ

   
ــى    ــى عل يند ــى ــين و عل ســنِ ح   دي

   
ـــى   إنْ أُقتْـَـــلِ اليــــوم فهَــــذَا أملـ

   
ـى      ـى عملـ )65( و ذَاك رأيْــى و ألاُقـ

  

   
 ـخـود را ا ، عبدالرحمن بن عبداالله بن الكَدن در رجزى كـه خوانـد    ـي ن ين چن

  :معرفى كرد
ــدن     ــنُ الكَ ــى إب رُنــنْ ينْك مــى ل   إنِّ

   
ن       ين و حسـ )66( إنِّى على ديـنِ حسـ

  

   
 ـبه د �ن ين حسيو د �ن حسن ياضافه نمودن د نشـانه  ،  �ن علـى  ي
ن يرالمـؤمن ينى اميع مذهبى است كه قائل بـه خلافـت و جانش ـ  يخط اعتقادى تش

ن يانِ نامه خود به امام حسيان در پايعيچنان كه ش؛ و فرزندان گرامى او بود �
ن خط يا �ن يو امام حس �و امام حسن  �ن يرالمؤمنيسلام بر امبا  �

در اشـعار   �ن يز اصحاب امام حسيدر روز عاشورا ن. اعتقادى را نشان دادند
از جمله حجاج بـن مسـروق   . د كرده اندين موضوع اشاره و تأكيخود بارها به ا

  :ن گونه رجز مى خوانديا
  اقـــدم حســـين هاديـــاً مهـــديا   

   
ــا    ــدك النبيــ ــى جــ ــوم نلقــ   اليــ

   
ــا   ــلا عليــ ــاك ذا العــ ــم ابــ   ثــ

   
ــولي     ــا ال ــر الرض ــن الخي )67( و الحس

  

   
  : ن رجز مى خواندين چنيز ايد بن عبداالله حنفى نيسع

ــدا   ــى احم ــوم نلق ــين الي ــدم حس   اق

   
  و شـــيخك الخيـــر عليـــاً ذالنـــدى  

   
  و حســناً كالبــدر وافــى الاســـعدا   

   
)68( و عمــك القــرم الهجــان الاصــيد   

  

   
 ـگتره و گزاف و بدون پ، نين مضامين اشعار با ايا، نيقيبه  امى بـراى طـرف   ي

ن يرالمـؤمن يان امين اشعار همان اشعارى است كه سپاهيا. ان نشده استيمخالف ب
ن در مواجهه و مقابله با حـزب مخـالف خـود اظهـار مـى      يدر جمل و صف �
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ر فرامـى  ين كه صفوف مخـالف را بـه مبـارزه بـا شمش ـ    ين علاوه بر اآنا. كردند
ز نبرد مى يبا تفكر حزب مخالف ن، ن مطالب در رجزهاى خوديان ايبا ب، خواندند
  . كردند

ادبيات سياسى عثمانى حاكم بر سپاه عمـر سـعد تـوهين هـا و دشـنام هـاى       

  ناصبى ها

گونه به امام عـرض شـده   ن يف مردم كوفه اياز زبان برخى در توص، در منابع
ان يى كه سـپاه ين ها و دشنام هاياما توه. كيوفهم علياست كه قلوبهم معك و س
ن يان در كربلا گفتند ـ بنا بر گفته برخى از مورخانْ ا يعيعمر بن سعد به امام و ش

 ) 69( )زه بـدتر بـود  ير و نين ها از سختى تشنگى و زخم شمشيزخم زبان ها و توه
در ، ن گونه سخن گفته انـد يى كسانى كه ا دربارهحد اقل ، رال ين تحليق ايتصد

  . د قرار مى دهديچالش شك و ترد
اسى حـاكم بـر   يات سين نشان مى دهد كه ادبيملاحظه دو جنگ جمل و صف

و اهـل   �ن يو امام حس �ن يرالمؤمنيسپاه عمر بن سعد كه با آن در حق ام
اسى اى است كه بـر اصـحاب جمـل و    يات سيهمان ادب، ت سخن مى گفته انديب

 ـ يان اعتقادات سيشعارها و ب. ن حاكم بوده استيه در صفيمعاو ش از ياسى كـه پ
ى كه در كربلا به امـام  ين ها و دشنام هايز توهيو ن، ن مورد بررسى قرار گرفتيا

ن دوره ين را در ذهن آنان كه به ايصحنه هاى جمل و صف، مى دادند �ن يحس
، به طور مثال. ننديان آنان نمى بيچ تفاوتى ميتداعى مى كند و ه، خ واقفندياز تار

زه و يبرخى از كسانى كه امام را مورد هجوم قرار داده بودند و به بدن مبارك او ن
ن و دشـنام مـى   يبه امـام تـوه  ، ن كاريش از اقدام به ايپ، ر مى زدندير و تيشمش
نه ينى كه چون سين آب را مى بيا، نياى حس«: مى گفت كى به امامي ) 70( . دادند

 ـ ) 71( » !م جهنم بنوشىيبه خدا از آن ننوشى تا از حم. آسمان آبى است ا عمـرو  ي
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ن آب فـرات  يا، نياى حس«: عه فرات مى گفتيبن حجاج فرمانده محافظانِ شر
ولـى بـه   ، است كه سگان و خوكان و خران و گرگ هاى عراق از آن مى نوشند

 » . م جهنم بنوشـى يد تا از حمين آب قطره اى نخواهى چشيتو از ا، سوگند خدا
 ـمه ها را آتش زد تا فقط از يز وقتى امام چوب و علف هاى پشت خين ) 72( ك ي

ش يا پيبه آتش دن«: ن خطاب كرديكى به امام چن، يطرف مورد حمله واقع شوند
تو ! نياى حس«: ديمى گوگرى هم به امام يد ) 73( » . ل كردىيامت تعجياز روز ق

ن وقتى عمـرو بـن قرظـة انصـارى     يهمچن ) 74( » . بشارت باد] جهنم[را به آتش 
اد بـه امـام   يبا فر، برادرش على بن قرظة كه در سپاه عمر بن سعد بود، د شديشه
! اى دروغگـوىِ پسـرِ دروغگـو   ! نياى حس ـ«: ن جسارت كرديچن �ن يحس

   ) 75( » . فتى تا او را به كشتن دادىيبرادرم را گمراه كردى و فر
، حضور دو برادر در دو صف مخالف و قرار گرفتن آنـان در برابـر هـم   ، اولا

زه ى قوى مذهبى مـى خواهـد تـا    يك انگيبلكه ، نمى تواند به طور اتفاقى باشد
؛ ر بكشـند يگر شمش ـيكـد يگر قرار دهد تا به روى يكديبتواند آن دو را در برابر 

ا تنهـا بـا پشـتوانه هـاى     ياصحاب رسول خدا در غزوات و سـرا  همان گونه كه
دند و ير مـى كش ـ يشان كافر خود شمش ـياعتقادى و مذهبى بر پدر و برادر و خو

ن دو برادر كه از نظر فكرى مخالف هم يمشابه ا. گر را بكشنديكديحاضر بودند 
 ـزيس بن يق، عىيگرى شيكى عثمانى بود و ديبودند و   ـد و بـرادرش عم ي ر بـن  ي

 ـن يه را در صـف يس عثمانى بود و معاويق؛ د استيزي ارى كـرد و حاضـر شـد    ي
 ـبه ز، اران حجر بن عدى بودير را كه از يبرادرش عم  ـا ) 76( . م كنـد ياد تسـل ي ن ي

 ـه با دامن زدن بـه ا يگزارش نشان مى دهد كه معاو ن موضـوع تـا چـه انـدازه     ي
  . دان تشتت فكرى به وجود آوريان كوفيتوانسته بود در م
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 ـامام نه تنها گمراه است كه برادرش را ن، از نظر على بن قرظه؛ اًيثان ز گمـراه  ي
را امام و عمرو بـن قرظـه   يز؛ ز تفكر عثمانى او را ثابت مى كندين نكته نيا. كرده

 ـا از آن جهت كه امام از اهـل ب ياز چه جهت گمراه شده اند؟ آ ت رسـول خـدا   ي
 �ن يرالمؤمنيو ام �امبر يجهت كه مى خواهد سنت پا از آن ي! است؟ �
عـت  يام كرده و حاضـر نشـده بـا او ب   يد قيزين كه در برابر يا از اي! ا كند؟يرا اح
روى كرده و بـه  ين است كه از امام پيا گناه و گمراهى عمرو بن قرظه ايو آ! كند؟
دانسـته و در راه او و   �د رسول خـدا  امام خود را فرزن، د شرابخواريزيجاى 

اگر منظور على بن قرظـه از گمراهـى   ! د شده است؟يدفاع از حرم رسول االله شه
 ـامـام جـواب او را ا  ، ن مسائل بـوده يامام و برادرش ا ن طـور داده اسـت كـه    ي

م يريم بپـذ يما چگونه مى تـوان » . بلكه تو گمراه گشته اى، برادرت گمراه نشده«
، ى كه برگرفته از تفكرات عثمانى اسـت يشه هاين اندين شخصى را با چنيكه چن

 ـ يمات فكـرى و س يتنها به صرف كوفى بودن از جهات تقس م و يعه بـدان ياسـى ش
  ! م؟يبنام

گرى از تفكر ينشانه د �ن يو امام حس �ن يرالمؤمنين او به اميتوه؛ ثالثاً
 ـتعب، ان شـد يارها و ملاك ها بيهمچنان كه در بحث معچرا كه ؛ عثمانى اوست ر ي

 ـن هـاى مشـهور امو  ير و توهياز تعاب» كذاب بن كذاب« ان و عثمـانى مـذهبان   ي
 ـا. مى گفتند �ت يو اهل ب �ن يرالمؤمنيافراطى است كه به ام ن در حـالى  ي

  ) 77( . ر دانسته استان افراطى را در كوفه نادياست كه ذهبى حضور عثمان
عبـداالله بـن   ، خواند» كذاب بن كذاب«را  �ن يز وقتى امام حسياد نيابن ز

: اد گفتيبرخاست و به ابن ز،  �ن يرالمؤمنيان مخلص اميعياز ش، ف ازدىيعف
ن شهر حـاكم  يدروغگو پسر دروغگو تو هستى و پدرت آن كسى كه تو را بر ا«

ن يرالمـؤمن يان به امين هاى امويكى از دشنام ها و توهياصولاً  ) 78( » . كرده است
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ش يبود و هر كسى را كه مـى خواسـتند آزمـا   » كذاب«ن يهم، بر سر منابر �
ن الفاظ ياو را وامى داشتند تا در برابر مردم با ا، ديتبرى جو �كنند تا از على 

 ـ يز چنان كه ابن؛ ن كنديبه آن حضرت توه س بـن مسـهر را   ياد شـرط آزادى ق
  ) 79( . قرار داد» كذاب بن كذاب«با عنوان  �ن يرالمؤمنين و سب به اميتوه

 ـبا ا �ن يرالمؤمنين به اميعلت توه د بـه خـاطر اخبـار و    يشـا ، ن عنـوان ي
 ـان آن ها را مى ديمعجزاتى بوده كه ضد علو دند و چـون بـاور   يده و مـى شـن  ي

  . ى و كهانت مى زدنديتهمت دروغگو �ن يرالمؤمنيبه ام، نداشتند
چگونه قابل قبول است كه ، مى گفتند �ن ين ها كه به امام حسين توهيبا ا

داشـته   �ن ين و امام حس ـيرالمؤمنيت و امين افراد دل در گرو محبت اهل بيا
 ـ، با امام اسـت ا كسى كه قلبش يآ! باشند؟ ى كـه مخصـوص   ين هـا ين تـوه يچن

ن افراد كـه بـا آن سـخن    ياسى ايات سينواصب است بر زبان جارى مى كند؟ ادب
 ـقاً همان ادبيدق، ن مى كردنديارانش توهيمى گفتند و به امام و  اسـى اى  يات سي

 ـاگر ا. ن با آن سخن مى گفتندياست كه عثمانى مذهبان در جنگ جمل و صف ن ي
ان گرد آمـده  يل كوفيتحل، ارى مى رساندنديى كردند و دشمن را افراد سكوت م
 ـن تعرياما ا، ح مى بوديصح» كيوفهم عليقلوبهم معك و س«در كربلا به  ف بـه  ي

آشكار مـى شـود   ، ميان كرديت نداشته و بلكه با مطالبى كه تا حال بين عموميقي
 ـيرا كه به چ؛ ف خارجندين توصيره ى اين افراد از دايارى از ايكه تعداد بس ، نيق

، ان بوده اند كه نه تنها از امام دلِ خوشـى نداشـته انـد   يگروه قابل توجهى از كوف
و خاندان اهل  �ن يرالمؤمنيز از آن حضرت و اميبى نينه و دشمنى عجيبلكه ك

ى فرستاده ، ر بن عبداالله شعبىيچنان كه درباره ى كث. در دل داشته اند �ت يب
 ـا. ) 80( ت يد العداوة لأهل البيكان شد: گفته اند، ابن سعد به سوى امام ن دشـمنى  ي

مسـاجدى را كـه   ، گـر وقتـى از كـربلا بازگشـتند    يتا بدان حد بود كه برخـى د 
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به شادمانى كشـته شـدن   ، از اقامه نماز در آن ها منع كرده بود �ن يرالمؤمنيام
بـه  ، ن مساجد كه به مساجد ملعونه معروفنديا. ا كردندد بنيتجد �ن يامام حس

 ـ؛ اشراف كوفه منسوب بود س و مسـجد شـبث بـن    ياز جمله مسجد اشعث بن ق
ند از حضور در كـربلا اظهـار نـدامت    يهمان شبث بن ربعى كه مى گو ) 81( . ربعى

ن يشتر آبكش خود را حس، د كردن اماميگرى به خوشحالى تشنه شهيد! مى كرد
 ـت(ن عبداالله بن هـانى اودى  يهمچن. دينام وقتـى خواسـت از   ) ره اى از قحطـان ي

ن كه از ما هفتـاد  ينخست ا«: ن گفتيچن، اد كنديله خود براى حجاج يمناقب قب
 ـن حاضر شد و تنهـا  يه در صفينفر در سپاه معاو ك نفـر از بنـى اود در سـپاه    ي

 ـن كه هر يم ادو. مرد خوبى بود، به خدا سوگند، زيابوتراب بود كه آن مرد ن ك ي
ن كشـته شـود ده مـاده شـتر جـوان      ياز زنان بنى اود نذر كردند كه چنانچه حس

 ـچ ين كه دشنام و لعن به ابوتراب بر هيسوم ا. ز كردندين نيقربانى كنند و چن ك ي
ن كه به او دشنام و لعن گفـت و حتـى حسـن و    يمگر ا، از مردان ما عرضه نشد

  ») 82( . ميافزودز بدان ين و مادرشان فاطمه را نيحس
 ـچگونـه با ، له در كربلا حاضر مـى شـوند  ين قبيوقتى افرادى از ا، نيبنابرا د ي

امـا  ، داشـتند  �ت يان بودند و دل در گرو اهل بيعين افراد از شيرفت كه ايپذ
و حضـور در   �ن ياد آنان را به مقابله با امام حس ـيزور و اجبار و طمع ابن ز

ن كه كوفى هستند و از ينان تنها به صرف اياگر ا! بن سعد حاضر كرد؟سپاه عمر 
پس ، عه نام دارنديت شيفين كيبا ا، به كربلا رفتند �ن يكوفه به مقابله امام حس

هـا و مـتهم نمـودن    گفتگون يا. ستين نيچن، نيقيبه ! ان كدامند؟يان و امويعثمان
و ، ن خون آنان و وعـده دادن بـه دوزخ  امام و سپاه او به گمراهى و حلال شمرد

اسى عثمانى و اموى يات سيك كلام ادبيو در ، ن ها و دشنام هايز اشعار و توهين
ع خـارج مـى   يره ى تش ـيآنان را از دا، ديكه از آنان در كربلا به منصه ظهور رس
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 ـآنان بر اساس اعترافات خود و مورخـان و ن . كند ز بنـا بـر اصـول و ضـوابط     ي
در حزب عثمـانى و  ، انيخى عثمانيو رفتارشناسى تار، ـ مذهبى  اسىيخطوط س

  . اموى شناخته مى شوند
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  . نداشته و تنها حزب عثمانى و جماعتى از اراذل و اوباش باقى مى ماند
  . 343ص ، 4ج ، خ طبرىيتار. ]31[
  . 183ص ، 8ج ، ةية و النهايالبدا؛ 220ص ، 14ج ، نة دمشقيخ مديتار. ]32[
  . 405ص ، 3ج ، انساب الاشراف. ]33[
  . 271ص ، 4ج ، خ طبرىيتار. ]34[
  . 443 - 442صص ، 20ج ، ة الاربينها؛ 324ص ، 4ج ، همان. ]35[
  . 178ص ، الجمل. ]36[
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ب يتهـذ ؛ 346ص ، 32ج ، ب الكمـال يتهـذ ؛ 34ص ، 2ج ، ن باصـبهان يطبقات المحـدث . ]37[
  . 343ص ، 11ج ، بيالتهذ
  . 69ص ، 1ج ، حيل و التجريالتعد. ]38[
  . 329 - 328صص ، 4ج ، خ طبرىيتار. ]39[
  . 329ص ، 4ج ، همان. ]40[
  . 292ص ، 3ج ، نيمعالم المدرست. ]41[
  . 331ص ، 4ج ، خ طبرىيتار. ]42[
؛ 450ص ، 2ج ، خ طبـرى يتار؛ 157ص ، 2ج ، كتاب الثقات؛ 336ص ، 11ج ، المصنف. ]43[

  . 20ص ، 6ج ، شرح نهج البلاغه
]44[ .  
  . 358ص ، 45ج ، نة دمشقيخ مديتار. ]45[
، 3ج ، خ ابن خلـدون يتار؛ 8ص ، 2ج ، اسةيالامامة و الس؛ 261ص ، 4ج ، خ طبرىيتار. ]46[
  . 22ص 
  . 449ص ، 1ج ، زان الاعتداليم؛ 338ص ، 6ج ، نة دمشقيخ مديتار. ]47[
  . 274ص ، 22ج ، بحارالانوار؛ 547ص ، خ صدوقيالامالى ش. ]48[
  . 329ص ، 1ج ، الارشاد. ]49[
  . 382ص ، 4ج ، خ طبرىيتار. ]50[
، 2ج ، كشـف الغمـة  ، اربلى؛ 38ص ، 2ج ، مقتل خوارزمى؛ 344ص ، 4ج ، خ طبرىيتار. ]51[
  . 203ص ، 8ج ، ةية و النهايالبدا؛ 71ص ، اللهوف؛ 262ص 
  . 60ص ، رالاحزانيمث. ]52[
  . 118ص ، 2ج ، الارشاد. ]53[
  . 117ص ، 2ج ، همان. ]54[
  . 407ص ، 3ج ، انساب الاشراف. ]55[
  . 410ص ، 3ج ، انساب الاشراف. ]56[
  . 295ص ، المحبر. ]57[
ص ، 2ج ، انسـاب الاشـراف  ؛ 34ص ، 19و ج  329ص ، 15ج ، نـة دمشـق  يخ مديتار. ]58[
297 .  
  . 112ص ، 3ج ، ريالمعجم الكب. ]59[
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  . 324ص ، 1ج ، مقتل خوارزمى؛ 125ص ، 5ج ، الفتوح. ]60[
  . 104ص ، 3ج ، نيمعالم المدرست. ]61[
ص ، 2ج ، ر كنزالـدقائق يتفس؛ ، 328ص ، 1ج ، ر الصافىيتفس، ملا محسن، ض كاشانىيف. ]62[
  . 353 - 352صص ، 1ج ، مقتل خوارزمى؛ 134ص ، 1ج ، 30مجلس ، الامالى صدوق؛ 67
  . 346ص ، الجمل. ]63[
  . 107 - 106صص ، 2ج ، الارشاد. ]64[
  . 25ص ، 2ج ، مقتل خوارزمى. ]65[
  . 404ص ، 3ج ، انساب الاشراف. ]66[
  . 23ص ، 2ج ، مقتل خوارزمى. ]67[
  . 24ص ، 2ج ، همان. ]68[
  . 248ص ، تذكرة الخواص. ]69[
  . 71ص ، اللهوف؛ 114ص ، 2ج ، الارشاد. ]70[
  . 88ص ، 2ج ، الارشاد. ]71[
  . 248 - 247صص ، تذكرة الخواص. ]72[
  . 352ص ، 1ج ، خوارزمى؛ 251ص ، تذكرة الخواص. ]73[
  . 251ص ، تذكرة الخواص. ]74[
  . 400 - 399و صص  390ص ، 3ج ، انساب الاشراف. ]75[
  . 40ص ، 11ج ، ريالغد، نيعبدالحس، نىيام. ]76[
  . 280ص ، 3ج ، زان الاعتداليم. ]77[
  . 259ص ، خواصتذكرة ال. ]78[
  . 245ص ، همان. ]79[
  . 342ص ، 2ج ، مقتل خوارزمى. ]80[
 ـ؛ 250ص ، 3ج ، ب الأحكاميتهذ؛ 490ص ، 3ج ، الكافى. ]81[  ـخ مفيش ؛ 88ص ، المـزار ، دي

  . 119 - 118صص ، المزار، المشهدى
  . 65 - 61صص ، 4ج ، شرح نهج البلاغه. ]82[
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  ضميمه

  منع آب از عثمان و موضع اميرالمؤمنين 

ن نمادهاى تفكر عثمـانى در كـربلا منـع    يكى از بارزتر، يميهمان طور كه گفت
آب از امام و سپاهش بود كه به بهانه انتقام خون عثمان و كشته شدن او بـا لـب   

  . تشنه انجام شد
براى هر فرد منصـفى آشـكار اسـت كـه     ، عه و سنىياكنون بر اساس منابع ش
، ابى به قـدرت يان آن را براى دست يش نبود كه امويخون عثمان تنها بهانه اى ب

انشان خون عثمـان را  يعيت و شين و اهل بيرالمؤمنيشعار خود قرار دادند و از ام
ده ها نفر از اصحاب رسول خـدا  ، ثىيخى و حديده ها منبع تار. طلب مى كردند

ح يتصـر  �ن يرالمـؤمن يبه برائـت ام ن و ده ها نفر از علما و دانشمندان يو تابع
ن سخن ابـن  يو تنها به ا. گرى مى طلبدين موضوع مجال ديل ايكرده اند كه تفص

و االلهِ لَقَد نَصرَ عثمـانَ لـَو كـانَ    «: ديم كه مى گويد معتزلى اشاره مى كنيابى الحد
 ب لَمنِ أبِى طالعفَرَ بج ورصيالمَحذَلْ لهَ إلاّ مبه خدا سوگند او عثمان را ؛ ) 1( ثْلهَ ب

همان انـدازه  ، ارى رساند كه اگر جعفر بن ابى طالب محاصره شده بوديبدان حد 
  ».ارى مى رسانديبه او 
گـرى نهفتـه   يدر جاى د �ن يرالمؤمنيان با اميشه مخالفت امويقت و ريحق
بـه دنبـال اجـرا و     �ن يرالمـؤمن يدعواى اصلى بر سر اسلامى بود كه ام. است

ان آن را تنها نردبانى براى دست يعملى كردن آن در جامعه بود و اسلامى كه امو
، ى بر مسلمانان تلقى مى كردنـد يصرى و كسرايت قيابى خود به قدرت و حاكمي

و عمـار آنـان لحظـه اى بـه اسـلام       �ن يرالمؤمنيق امير روشن و دقيو به تعب
ولـى  ، اظهار اسلام مى كردند، فتند و تنها در زمان ضعف و سستى خوداياعتقاد ن

 . كفر پنهانى خود را آشكار ساختند، افتنديآن گاه كه اعوان و انصارى 
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، و به خصوص كشـتن او بـا لـب تشـنه    ، بهانه خونخواهى عثمان، به هر حال
، ى نداشتندان بود تا توده ى مردم را كه از واقع اطلاع چندانيزى براى امويدستاو

له آنان را كه مانع اصلى حكومتشـان  ين وسيك كنند و با ايت تحريبر ضد اهل ب
  . ان بردارندياز م، بودند

ى  دربـاره ش تر يلازم بود تا براى آگاهى ب، ن نوشتاريل موضوع ايبراى تكم
اشاره اى هر چند كوتاه بـه  ،  �ن يخى منع آب از امام حسيشه تاريسابقه و ر

ى آن داشـته   دربـاره ن يرالمـؤمن يو موضـع ام ، محاصره عثمان و منـع آب از او 
  . ميباش

مسلمانان به خاطر كارهاى خلافى كه عثمان انجـام داده  ، هجرى 35در سال 
نه اجتمـاع كردنـد و خواهـان اصـلاح امـور      ياز اطراف جهان اسلام در مد، بود

حرافاتى بود كه از سوى اصلاح ان، اسىين تحصنِ سيت اصلى اين. ن شدنديمسلم
 ـكوكـار و جل يارى از اصـحاب ن يچرا كه بس؛ فه صورت گرفته بوديخل ل القـدر  ي

روهـاى  ين، انين ميولى در ا، ن حركت بودندياز اعضاى اصلى ا �رسول خدا 
اهـداف  ، ن حركت سوء استفاده كـرده يز بودند كه از ايگرى نيافراطى و مغرض د

ن حركـت را بـه   يدنبال مى كردند و كم كم اوضاع و رهبرى اگرى را ياسى ديس
تا آن جا كـه مـى توانسـت سـعى      �ن يرالمؤمنيام، انين ميدر ا. دست گرفتند

روهـاى معتـرض تـوافقى    يفـه و ن يان خليارى كرد تا اوضاع را آرام كند و ميبس
بـا كارشـكنى   اما ، ز مؤثر واقع شديك بار نين تلاش ها گر چه يا. ديحاصل نما
، رين از جمله طلحه و زبيبه خصوص مروان و مغرض، ان اموى عثمانيهاى اطراف

گر از آنچـه  ياوضاع بار د، ن روياز ا. ز حل نشدياختلاف به صورت مسالمت آم
ز بـر  يآب و آذوقه را ن، جده روزيبدتر شد و عثمان محاصره شد و پس از ه، بود

  . او بستند
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انى از هـر گوشـه   يد سـپاه يبود كه خبر رس ـ نيعلت تنگ تر شدن محاصره ا
 ـمعاو، ب بن سلمه قسرى از شـام يحب. نه شده انديبراى نجات عثمان راهى مد ه ي

محاصـره را بـر   ، ن روياز ا. قعقاع از كوفه و مجاشع بن مسعود از بصره، از مصر
طلحه دستور داد تا از رساندن هـر  ، خىيعثمان تنگ تر كردند و بنا بر منابع تار

ن موضوع باعث بدتر شدن اوضاع يا ) 2( . رى كننديآذوقه و حتى آب جلوگگونه 
او به حجاج نامـه نوشـت و    ) 3( . شد و عثمان مجبور شد از آب چاه مصرف كند

 ـاز بنـده ى خـدا عثمـان ام   «: ان كردين گونه بياوضاع خود را ا بـه  ، ر مؤمنـان ي
 ـى امن در زمـان ، اما بعد. مسلمانانى كه در حج شركت كرده اند ن نامـه را مـى   ي

 ـن كـه ذخ يسم كه در محاصره ام و از آب چاه قصر مى نوشم و از ترس اينو ره ي
عثمـان در نامـه    ) 4( » . ى ام تمام نشود به مقدار كافى غـذا نمـى خـورم   يى غذا

ن موضوع را به اطلاع او يگرى براى خالد بن عاص كه در مكه بود نوشت هميد
 ) 6( . ح كرده اند ـ شور و تلخ بـوده اسـت   يتصرآب چاه ـ آن طور كه   ) 5( . رساند

د و با كشته شدن عثمان ماجرا خاتمـه  يمنع آب به مدت چهل روز به طول انجام
  . افتي

  براى رساندن آب  ����تلاش اميرالمؤمنين 

ن كسى كه از ممانعت آب به روى عثمـان اظهـار نـاراحتى كـرد و بـه      ينخست
ن اقدام پس از آن بود كه يا. بود �ن يرالمؤمنيام، شدت طلحه را نكوهش نمود

اگر مى . نان آب را بر من بسته انديا«ام فرستاد كه يپ �ن يرالمؤمنيعثمان به ام
 ) 8( . امى فرسـتاد ين پيز چنيامبر نيعثمان براى همسران پ ) 7( » . آبى برسان، توانى

ن باره تلاش يبه در ايو ام حب �ن يؤمنرالميتنها ام، خىيولى بر اساس منابع تار
اما به نظـر مـى رسـد    ) 9( ، به به عثمان آبى برسانديگر چه نگذاشتند ام حب. كردند

ز چند بار بـراى رسـاندن آب   ين �ن يرالمؤمنيشدت محاصره چنان بوده كه ام
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بـه  حضرت نخست با مردم سـخن گفـت و   ، ك گزارشيبنابر . تلاش كرده است
ن مسلمانى اسـت و نـه   يينه از آ، دين كارى كه شما انجام مى دهيا«: آنان فرمود

 ـرانيان و ايرا اگر روميز؛ دين مرد نبنديآب و آذوقه را بر ا. سزوار كفار است ان ي
ولـى آنـان بـه    » . به آنان آب و خوراك داده مى شود، نديبه اسارت در آ) كافر(

 ـاسخن وى گوش ندادند و حضرت به علامت  ن كـه او بـراى انجـام سـفارش     ي
  ) 10( . عمامه خود را به درون قصر انداخت، عثمان اقدام كرده
شنهاد كرد كه به قصد حـج احـرام   يد بن عاص به عثمان پيسع، به نقل بلاذرى

خبـر كـه بـه    . د تا كسى جرأت تعرض به او را نداشـته باشـد  يرون آيبپوشد و ب
 ـن گونه نياگر ا اد كردند كهيقسم ، ديمحاصره كنندگان رس  ـز بي  ـرون آي از او ، دي

طلحه محاصره را تنگ تر كـرد و نگذاشـت   ، ن روياز ا. دست بر نخواهند داشت
ن شـد و  ين اقدام طلحه به شدت خشمگيعلى بن ابى طالب از ا. آب به او برسد

   ) 11( . سرانجام به او آب رساند
به ممانعت آب و طعـام   �ن يرالمؤمنيت مى كند كه اميز روايد مرتضى نيس

سـت كـه زن و بچـه هـاى     ين كار درستى نيا«: از عثمان اعتراض نمود و فرمود
آن حضرت هر كسى را كه مى توانسته به » . عثمان به جرم او تشنه هلاك شوند

ابـن شـبه و ابـن اعـثم گـزارش       ) 12( . فرستاده اسـت ، عثمان آب و طعام برساند
به ،  �ن يرالمؤمنيغلام ام، ق قنبرياز طر، نن مضمون كه عثمايگرى دارند بديد

 ـام فرستاد و از او درخواسـت كـرد تـا در ا   يآن حضرت پ . ن بـاره كـارى كنـد   ي
 ) 13( . سه مشك آب توسط تعدادى از بنى هاشـم بـه او رسـاند    �ن يرالمؤمنيام

 ـگزارش ابن شبه اضافه مى كند كه تعـدادى از آنـان در ا    ـن مأموري زخمـى  ت ي
ولى به نظـر  . ان مى كند كه كسى متعرض آنان نشدياما گزارش ابن اعثم ب، شدند

 ـ  يمى رسد كه با توجه به شدت محاصره و تأك دن آب بـه  يد بـر ممانعـت از رس
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ن باره گزارش يابن عساكر در ا. ك تر باشديگزارش ابن شبه به واقع نزد، عثمان
كند كه من به نزد على آمـدم و  ر بن مطعم نقل مى ين كه جبيگرى دارد و آن ايد

شان تو چون او محاصره شوند كه به خدا ين راضى هستى كه خويا به ايآ«: گفتم
ا او را بـه  يآ، پناه بر خدا«: فرمود» !جز از چاه خانه اش استفاده نمى كند؟، قسم

پس مشك هاى آب را برداشت و آن هـا  . آرى: گفتم» !ن حال در آورده اند؟يا
  ) 14( . راب كرديند و او را سرا به عثمان رسا

 ـان مى كند كه عبدالرحمن بـن اسـود ن  يگرى بيگزارش د  ـز در اي ن بـاره از  ي
دم على از عثمان يوسته مى ديپ: ديوى گو. استمداد كرده است �ن يرالمؤمنيام

ن كه مى دانم بر سر ممانعـت  يجز ا؛ رى مى كند و كارى انجام نمى دهديكناره گ
ن شـد تـا   يار خشمگين باره بسيبا طلحه صحبت كرد و در ا، عثمانآب بر روى 

  ) 15( . ن كه توانست مشك هاى آب را به عثمان برسانديا
ن شخص براى عثمان دانسته كـه هـم   ين را نافع تريرالمؤمنيفه اميقاضى ابوحن

نها كسى را ت �ن يرالمؤمنيز امير نيابن كث ) 16( . آب و هم آذوقه براى او فرستاد
ت سختى توانسته است يمى داند كه در رساندن آب به عثمان تلاش كرده و با نها

امام حسـن  ،  �ن يرالمؤمنيام، گريات ديبنابر روا ) 17( . مشك آبى به او برساند
ز مى يگرى نيت ديروا ) 18( . را براى رساندن مشك آب به عثمان مأمور كرد �
 ـبا محاصره كنندگان سخن گفـت و آنـان را بـه خـاطر ا    د كه عمار يگو ن كـار  ي

 ـاز ا. ولى طلحه مـانع او شـد  ، نكوهش نمود و خواست به عثمان آب برساند ن ي
آمد و درخواست كرد تا آب به عثمان برساند و آن  �ن يرالمؤمنيبه نزد ام، رو

  ) 19( . حضرت مشك آبى به او رساند
ت انجام ينه بود كه واقعين زميحات مورخان در ايصرن ها موارد اندكى از تيا

ه و يت معاوين اخبار به خوبى ماهيا. شده را در آن ماجرا به ما گزارش كرده اند
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نشان مى دهد كه  �ت يو اهل ب �ن يرالمؤمنيان را در تهمت زدن به اميامو
، مردمِ از همـه جـا بـى خبـر    ان يآنان چگونه با دروغ پردازى و انتشار آن در م

ى  دربـاره ن در حالى بود كـه مـروان   يا. اسى خود را دنبال مى كردندياهداف س
 ـ«: ن مى گفـت يچن �براى عثمان به امام سجاد  �ن يرالمؤمنيتلاش ام چ يه

پس چـرا او را بـر منـابر    «: امام فرمود» . كس همانند على از عثمان دفاع نكرد
 ـن حكومت ما جز با ايرا ايز«: گفت» !د؟يسب مى كن اسـت سـامان نمـى    ين سي

: مى گفـت ، ه استيز كه از طرفداران بنى اميزهرى محدث مشهور ن ) 20( » . رديگ
» وا الكتابم أصابلا أنَّهى عثمانَ لَوف ححو ص على حعـوا  ) 21( اللهّم لَقَد نَصَ؛ لَرج « 
اگـر  . ى عثمان به درستى رفتار نمود دربارهحت كرد و يا على همانا نصيخدا ) 22(

افتـه بـود و عثمـان    يو كار سامان (باز مى گشتند ، افته بودنديبه آن نامه دست ن
  . ) كشته نمى شد
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  نتيجه

اسـى ـ مـذهبى آن در ده    يع در كوفه و تحولات سيبا نگاهى گذرا به نوع تش
 ـع زداينى در تش ـاستگذارى هاى حزب اموى و عثمـا يو س، 50و  40هاى  ى و ي
ن برنامه ها مـى  يا؛ افت كه اولايم يخواه، ن شهرينه كردن تفكر عثمانى در اينهاد

 ـا؛ ش به تفكر عثمـانى سـوق دهـد   يارى را به گرايتوانسته افراد بس ن افـراد از  ي
ن يرالمـؤمن ياسـت هـاى ام  يكسانى كه زخم خـورده ى س ؛ طبقات مختلف جامعه

 ـاسى ـ مذهبى سسـت بن   يدر مسائل سافرادى كه ؛ بودند �  ـان و ي ا شـكاك  ي
ن آنان را تباه كند و آخرت خود را يوى مى توانست ديكسانى كه امور دن؛ بودند

 ـغـات ز يافرادى كه بر اثر تبل؛ ع ها بفروشنديدر مقابل تطم  ـاد فري ب خـورده و  ي
 ـ     ؛ قت بر آنان مشتبه شده بوديحق عه و يكسانى كه بر اثـر جـو حـاكم بـر ضـد ش
اسى ير موضع سييبه تغ، دا كردن عثمانى مذهبانياز تفكر عثمانى و دور پ تيحما

  .... وا داشته شدند و
 ـمان و اعتقاد راسخ خـود در حما يع مذهبى بر ايتش، انين ميدر ا ت از اهـل  ي

ر جو قرار نگرفت و از امام دعوت به عمل آورد يت ثابت قدم ماند و تحت تأثيب
كاملا صـادق   �ن يوت خود از امام حسو آنان به خصوص رهبرانشان در دع

ن سـان  يو بـد ، د شـدند يقى خود را بـه امـام رسـاندند و شـه    يبوده و به هر طر
لى يز كه به دلايگروهى ن. ش در كربلا امضا كردنديدعوتنامه خود را با خون خو

ارى رساندن به مسـلم كوتـاهى كردنـد و از طرفـى     يدر ، ده استيكه بر ما پوش
بـا  ، خود را گنهكار مـى دانسـتند  ، ن روينتوانستند خود را به امام برسانند و از ا

مان خود بـاقى ماندنـد و بـا شهادتشـان صـداقت      ين بر سر پيتوبه و نهضت تواب
  . ش را به اثبات رساندنديخو
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گر كه به صورت هاى مختلف در حزب اموى قـرار گرفتنـد و   ياما گروهى د
از جمله اشرافى كه براى امـام نامـه نوشـتند    ، دادندل يسپاه عمر بن سعد را تشك

ل مختلـف در  يبه دلا) د بن حارثيزيمانند عمرو بن حجاج و حجار بن ابجر و (
  : ل عبارتند ازين دلايان نبودند اهم ايعيحزب ش

  انيعيادى نامه اشراف با شيتفاوت هاى بن -1

  ان و اشرافيعيبرخورد متفاوت امام با ش -2

  ن به عثمانى بودن آنانح مورخايتصر -3

ش به تفكر عثمانى يان و گرايعيى از شيحات خود در جداياقرارها و تصر -4
  و اموى

ق ملاك ها و مشخصه هاى عثمانى مذهبان بـر عملكـرد و زنـدگى    يتطب -5
  . اسى آنانيس

 ـد گفت كـه ا يبا، ن ادله و شواهديبر اساس ا ن گـروه و بخـش عمـده اى از    ي
 ـقـرار گرفتنـد و سـپاه ابـن ز     �ن يام امام حسيى كه در مقابل قيروهاين اد را ي

 ـ    ، ل مى دادنديتشك چ گونـه  يداراى تفكر عثمانى بودنـد و كـوفى بـودن آنـان ه
  . تعارضى با عثمانى بودنشان ندارد

  ن يالحمد الله رب العالم
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  . 1416، نيالمدرس
 ـ283. م(م بـن محمـد   يابـراه ، ـ ابن هلال ثقفى كـوفى   44 الغـارات او  ؛ ) هـ

، انجمـن آثـار ملـى   ، تهران، ن محدثيجلال الد ديق سيتحق؛ الاستنفار و الغارات
1355 .  
 ـ240. م(محمد بن عبـداالله  ، ـ ابو جعفر اسكافى45  ـالمع؛ ) هـ ؛ ار و الموازنـة ي
  . هـ1402، روتيب، ق محمد باقر المحمودىيتحق

اوائل قـرن چهـارم   . م(عى ير بن رستم شيمحمد بن جر، ـ ابو جعفر طبرى  46
، موسسـة البعثـة  ، قـم ، ةيقسم الدراسات الاسلامق يتحق؛ دلائل الامامة؛ ) هجرى
1413 .  
؛ م لابى حمزة الثمالىير القرآن الكريتفس؛ ) هـ148. م(، ـ ابو حمزه ثمالى  47

  . 1420، دفتر نشر الهادى، قم، نين حرز الديبه كوشش عبد الرزاق محمد حس
 ـحقت؛ الاخبار الطوال؛ ) هـ282. م(احمد بن داود ؛ نورىيفه ديـ ابو حن  48 ق ي

  . ق 1409، منشورات الرضى، قم، عبدالمنعم عامر
دار ؛ سنن ابـى داود ؛ ) هـ275. م(مان بن اشعث يسل، ـ ابو داود سجستانى  49
  . ]بى تا[، دين عبدالحميى الديق محمد محيتح، الفكر
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 ـمحمد بـن جعفـر بـن ح   ، خ الانصارىيـ ابو الش  50 ن يطبقـات المحـدث  ؛ اني
 ـب، ن البلوشـى يق عبدالغفور عبدالحق حسيتحق؛ هاين عليباصبهان و الوارد ، روتي
  . 1412، مؤسسة الرسالة

، قـم ؛ نييمقاتل الطـالب ؛ ) هـ356. م(ن يعلى بن الحس، ـ ابوالفرج اصفهانى  51
  . 1385، دارالكتاب

؛ ) نيمقتـل الحس ـ (وقعة الطـف  ؛ ) هـ158. م(ى يحيلوط بن ، ـ ابو مخنف  52
  . ش1367، مؤسسة النشر الاسلامى، قم، وسفى غروىيخ هادى يق شيتحق

سـر السـلة   ؛ ) قرن چهارم هجـرى . م(سهل بن عبداالله ، ـ ابو نصر بخارى  53
، ف الرضـى يانتشـارات الشـر  ، قـم ، د محمد صادق بحر العلوميق سيتحق؛ ةيالعلو

1413 .  
  . چاپ اول، ثيدار الحد، قم، ب الرسوليمكات، على، انجىيـ احمدى م 54
، مؤسسـة النشـر الاسـلامى   ، قـم ؛ عةيمواقف الش؛ على، انجىيـ احمدى م  55
1416 .  
 ـمكتبـة آ ، قم؛ جامع الرواه؛ ) هـ1101. م(محمد بن على ، لىيـ اردب56 ة االله ي

  . 1403، المرعشى النجفى
 ـاع؛ ) هـ1371. م(م يد محسن بن عبدالكريس، ن عاملىيـ ام  57 ؛ عةيان الش ـي

  . 1403، دار التعارف، روتيب
 ـب؛ ر فى الكتاب و السـنة و الادب يالغد؛ ن احمديعبدالحس، نىيـ ام  58 ، روتي

  . 1397، دارالكتاب العربى
 ـ474. م(مان بـن خلـف بـن سـعد مـالكى      يسـل ، ـ باجى  59 ل يالتعـد ؛ ) هـ
  . ق احمد لبزاريتحق؛ حيوالتجر
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نة المعـاجز الائمـة الاثنـى عشـر و     يمد؛ مانيد هاشم بن سليس، ـ بحرانى  60
مؤسسـة  ، خ عـزة االله المـولائى الهمـدانى   يق الش ـيتحق؛ البشردلائل الحجج على 

  . 1413، ةيالمعارف الاسلام
 ـخ الكبيالتـار ؛ ) هـ256. م(ل يمحمد بن اسماع، ـ بخارى  61 بـه كوشـش   ؛ ري

  . ]بى تا[، ةيدار الكتب العلم، روتيب، د خانيمحمد عبد المع
 ـ1313. م(د على اصغر الجـابلقى  يس، ـ بروجردى  62 ؛ المقـال  طرائـف ؛ ) هـ
  . 1410، ة االله العظمى المرعشى النجفىيمكتبة آ، قم، د مهدى رجائىيق سيتحق

ر ؛ ) هـ245. م(ب يمحمد بن حب، ـ بغدادى  63  ـتحق؛ المحبـ خـتن  يلـزه ل يق اي
  . ]بى تا[، ةيالمكتبة التجار، روتيب، تريشت

 ـتحق؛ انساب الاشراف؛ ) هـ279. م(ى يحياحمد بن ، ـ بلاذرى  64 ل يق سـه ي
  . هـ 1417، دارالفكر، روتيب، زكار

، ق محمد باقر محمودىيتحق؛ انساب الاشراف؛ ىيحياحمد بن ، ـ بلاذرى  65
  . ق1394، مؤسسة الأعلمى، روتيب

  . ان العربىيمطبعة لجنة الب، قاهره؛ فتوح البلدان؛ احمد بن محمد، ـ بلاذرى 66
م الـى مسـحقى   يالصـراط المسـتق  ؛ ) هـ877. م(ونس يعلى بن ، اضىيـ ب  67
 ـاء الآثـار الجعفر ية لإحيالمكتبة المرتضو، ق محمد باقر البهبودىيتحق؛ ميالتقد ، ةي

1384 .  
موسسـة آل  ، قم؛ ة الاجماعيكشف القناع عن حج؛ خ اسدااللهيش، ـ تسترى  68

  . اء التراثيهم السلام لاحيت عليالب
، سـلامى مؤسسة النشر الا، قم؛ قاموس الرجال؛ خ محمد تقىيش، ـ تسترى  69
1410 .  
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 ـتحق؛ نقد الرجـال ؛ د مصطفىيس، ـ تفرشى  70  ـق موسسـة آل الب ي  ـي هم يت عل
  . 1418، اء التراثيهم السلام لاحيت عليموسسة آل الب، قم، اء التراثيالسلام لاح

ق عبدالسـلام  يتحق؛ نييان و التبيالب؛ ) هـ255. م(عمرو بن بحر ، ـ جاحظ  71
  . م 1948، قاهره، هارون
د محمـد تقـى   يترجمه س؛ خير تاريع در مسيتش؛ ن محمديحس، ـ جعفرى  72

  . ش1373، دفتر نشر فرهنگ اسلامى، تهران، ت اللهىيآ
 ـع در ايخ تش ـيتـار ؛ رسـول ، انيـ جعفر  73 ، انيانتشـارات انصـار  ، قـم ؛ راني
  . ش1375
ر مؤمنـان علـى بـن ابـى     ياسى اميره ى سيخ و سيتار؛ رسول، انيـ جعفر  74
  . ش1380، ل مايانتشارات دل، قم؛  �طالب 
 ـل فـى آ يل لقواعد التفضيشواهد التنز؛ د االله بن احمديعب، ـ حسكانى  75 ات ي

 ـمجمـع اح ، تهـران ، خ محمد بـاقر محمـودى  يق شيتحق؛ تيالنازلة فى اهل الب اء ي
  . 1411، ة التابعة لوزارة الثقافة و الارشاد الاسلامىيالثقافة الاسلام

 ـدار اح، روتيب؛ معجم البلدان؛ ) هـ626. م(اقوت ، يـ حموى  76 اء التـراث  ي
  . العربى
ر نـور  يتفس ـ؛ ) هـ1112. م(خ عبد على بن جمعة العروسى يش، زىيـ حو  77
  . 1412، انيليموسسه اسماع، قم، د هاشم رسولى محلاتىيق سيتحق؛ نيالثقل

 ـ463. م(احمد بن علـى  ، ب بغدادىيـ خط  78 نـة  يخ بغـداد او مد يتـار ؛ ) هـ
  . 1417، ةيدارالكتب العلم، روتيب، ق مصطفى عبدالقادر عطايتحق؛ السلام
 ـفة بن خيخ خليتار؛ ) هـ240. م(اط يفة بن خيـ خل  79  ـتحق؛ اطي ل يق سـه ي
  . ق1414، دارالفكر، روتيب، زكار
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دار ، روتيب، ل زكاريق سهيتحق؛ الطبقات؛ ) هـ240. م(اط يفة بن خيـ خل  80
  . 1414، الفكر
مكتبـة  ، قـم ؛ مقتل خـوارزمى ؛ ) هـ568. م(موفق بن احمد ، خوارزمىـ   81
  . ]بى تا[، ديالمف

ق يتحق؛ سنن الدارقطنى؛ ) هـ385. م(ابو الحسن على بن عمر ، ـ دارقطنى  82
 ـب، دالشـورى يمجدى بن منصور بـن س   ـدار الكتـب العلم ، روتي هــ ـ    1417، ةي

  . م 1996
 ـ385. م(ابو الحسن على بن عمـر  ، ـ دارقطنى  83 العلـل الـواردة فـى    ؛ ) هـ
 ـق محفوظ الرحمن زيتحق؛ ةيث النبويالاحاد  ـر، ن االله السـلفى ي ، بـة يدار ط، اضي
1405 .  
ر يات المشـاه يخ الاسلام و وفيتار؛ ) هـ748. م(محمد بن احمد ؛ ـ ذهبى  84

 ـتحق؛ ) نيعهد الخلفاء الراشد(و الأعلام   ـب، ق عمـر عبدالسـلام تـَدمرى   ي ، روتي
  . هـ1407، العربىدارالكتاب 

 ـدار اح، روتيب؛ تذكرة الحفاظ؛ ) هـ748. م(محمد بن احمد ؛ ـ ذهبى  85 اء ي
  . التراث العربى

، ب الانؤوطيق شعيتحق؛ ر اعلام النبلاءيس؛ ) هـ748. م(ـ محمد بن احمد   86
  . هـ1410، مؤسسة الرسالة

 ـتحق؛ زان الاعتـدال يم) هـ748. م(ن ذهبى يـ شمس الد  87  ق علـى محمـد  ي
  . هـ1416، ةيدار الكتب العلم، روتيب، معوض و عادل احمد عبد الموجود

الجـرح  ؛ ) هـ327. م(س يعبدالرحمن بن ابى حاتم محمد بن ادر، ـ رازى  88
  . 1371، اء التراث العربىيدار اح، روتيب؛ ليوالتعد
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 ــ زب  89  ـ1205. م(محمـد مرتضـى   ، دىي تـاج العـروس مـن جـواهر     ؛ ) هـ
  . اةيالمكتبة الح، روتيب؛ القاموس
، نيـي دارالعلـم للملا ، روتيب؛ الأعلام؛ ) هـ1396. م(ن ير الديخ، ـ زركلى  90
1980 .  
 ـ 654. م(وسف بن قزغلى ، يـ سبط ابن الجوزى  91 ؛ تـذكرة الخـواص  ؛ ) هـ
  . ]بى تا[، ثةينوى الحديمكتبة ن، تهران
 ـتحق؛ الانسـاب ؛ ) هـ562. م(م بن محمد يعبدالكر، ـ سمعانى  92 عبـداالله  ق ي

  . 1408، دار الجنان، روتيب، عمر البارودى
 ـ911. م(ن على بن احمد ينورالد، ـ سمهودى  93 ن فـى  يجـواهر العقـد  ؛ ) هـ

  . نيفضل الشرف
وفـاء الوفابأخبـار دار   ؛ ) هـ911. م(ن على بن احمد ينورالد، ـ سمهودى  94

بـى  [، ةيلمدار الكتب الع، روتيب، دين عبدالحميى الديق محمد محيتحق؛ المصطفى
  . ]تا

 ـتحق؛ اقبال الاعمـال ؛ ) هـ664. م(على بن موسى ، د بن طاووسيـ س  95 ق ي
  . 1414، مكتب الاعلام الاسلامى، قم، ومى الاصفهانىيجواد الق
 ـ664. م(على بـن موسـى   ، د بن طاووسيـ س  96 اللهـوف علـى قتـل    ؛ ) هـ
  . انوار الهدى، قم؛ الطفوف
ق صـبحى  يتحق؛ نهج البلاغه؛ ) هـ406. م(ن يمحمد بن حس، د رضىيـ س  97
  . ق1395، ةيمركز البحوث الاسلام، قم، صالح
عة فى طبقات يالدرجات الرف، ) ؛ 1120. م(خان يد عليس، رازىيـ مدنى ش  98

  . 1397، رتىيمكتبة بص، قم؛ عةيالش
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 ـ  ؛ الامالى؛ ) هـ436. م(ن يعلى بن حس، د مرتضىيـ س  99 د يبـه كوشـش س
  . 1403، ة العظمى المرعشى النجفىيمكتبة آ، قم، انى الحلبىن النعسيمحمد بدرالد

 ـ200. م(ف بن عمر الضبى الاسـدى  يـ س  100 ؛ الفتنـة و وقعـة الجمـل   ؛ ) هـ
  . 1391، دار النفائس، روتيب، ق احمد راتب عرموشيتحق

عة الـى  يوسائل الش ـ؛ ) هـ1104. م(محمد بن حسن ، خ حر عاملىيـ ش  101
مؤسسة آل ، قم، اء التراثيت لاحيق مؤسسة آل البيتحق؛ عةيل مسائل الشريتحص
  . 1414، اء التراثيت لاحيالب

 ـ381. م(ه يمحمد بن بابو، خ صدوقيـ ش  102  ـتحق؛ الامـالى ؛ ) هـ ق قسـم  ي
  . هـ 1414، دار الثقافة، قم، ة مؤسسة البعثةيالدراسات الاسلام

ق على اكبر يتحق؛ الخصال) هـ 381. م(؛ هيمحمد بن بابو، خ صدوقيـ ش  103
  . هين فى الحوزه العلميجماعة المدرس، قم، غفارى
 ـاخت؛ ) هـ460. م(محمد بن الحسن ، خ طوسىيـ ش  104 ؛ ار معرفـة الرجـال  ي

 ـيمحمد باقر الحس، ر داماديق ميتحق مؤسسـة آل  ، قـم ، د مهـدى رجـائى  ينى و س
  . 1404، هم السلاميت عليالب

 ـ460. م(محمد بن الحسن ، خ طوسىيـ ش  105  ـتحق؛ الامـالى ؛ ) هـ ق قسـم  ي
  . هـ 1414، دار الثقافة: قم، ة مؤسسة البعثةيالدراسات الاسلام

  . ص الشافىيتلخ؛ ) هـ460. م(محمد بن الحسن ، خ طوسىيـ ش 106
: تهـران ؛ ب الأحكاميتهذ؛ ) هـ460. م(محمد بن الحسن ، خ طوسىيـ ش  107

  . ش1365، هيدارالكتب الاسلام
 ـتحق؛ رجال الطوسـى ؛ ) هـ460. م(بن الحسن محمد ، خ طوسىيـ ش  108 ق ي

  . 1415، مؤسسة النشر الاسلامى، ومىيخ جواد القيش
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 ـتحق؛ عـدة الاصـول  ؛ ) هـ460. م(محمد بن الحسن ، خ طوسىيـ ش  109 ق ي
  . اء التراثيهم السلام لاحيت عليموسسة آل الب، قم، محمد مهدى

 ـتحق؛ الفهرست؛ ) هـ460. م(محمد بن الحسن ، خ طوسىيـ ش  110  ـي خ يق ش
  . 1414، مؤسسة النشر الفقاهة، ومىيجواد الق
 ـ413. م(محمد بـن نعمـان   ، ديخ مفيـ ش  111  ـخ المفيمصـنفات الش ـ ؛ ) هـ د ي

  . هـ1413، ديخ المفية الشيالمؤتمر العالمى لالف، قم؛ ) الاختصاص(
 ـ؛ الارشاد؛ ) هـ 413. م(محمد بن نعمان ، ديخ مفيـ ش  112 د يبا ترجمه ى س

  . هاشم رسولى محلاتى
 ـ 413. م(محمد بن نعمـان  ، ديخ مفيـ ش  113  ـتحق؛ المـزار ؛ ) هـ ق مدرسـة  ي

  .  �مدرسة الامام المهدى ، قم، د الابطحىيباشراف الس �الامام المهدى 
 ـ 413. م(محمد بن نعمـان  ، ديخ مفيـ ش  114  ـخ المفيمصـنفات الش ـ ؛ ) هـ د ي

  . هـ1413، ديخ المفية الشيالمؤتمر العالمى لالف، قم؛ ) الامالى(
 ـ 413. م(محمد بن نعمـان  ، ديخ مفيـ ش  115  ـخ المفيمصـنفات الش ـ ؛ ) هـ د ي

المؤتمر العـالمى  ، قم، فىيرشريد على ميق سيتحق؛ ) د العترةيالجمل و النصرة لس(
  . هـ1413، ديخ المفية الشيلالف

 ـ؛ ) هـ1089. م(محمد طاهر قمى ، رازىيـ ش  116 ن فـى امامـة   يكتاب الاربع
  . هـ 1418، ريمطبعة الام، قم، د مهدى رجائىيق سيتحق؛ نيالائمة الطاهر

 ـ290. م(محمد بن الحسن بـن فـروخ   ، ـ صفار  117 بصـائر الـدرجات   ؛ ) هـ
ش ـ   1362، موسسة الاعلمـى ، تهران، رزا محسن كوچه باغىيق ميتحق؛ الكبرى
  . ق 1404
 ـتحق؛ المصـنف ؛ ) هـ211. م(همام عبدالرزاق بن ، ـ صنعانى  118  ـق حبي ب ي

  . المجلس العلمى، روتيب، الرحمن الاعظمى
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ق حمدى يتحق؛ ريالمعجم الكب؛ ) هـ360. م(مان بن احمد يسل، ـ طبرانى  119
  . هـ 1404، اء التراث العربىيدار اح، روتيب؛ د سلفىيعبدالمج
 ـ360. م(مان بن احمـد  يسل، ـ طبرانى  120  ـتحق؛ الاوسـط المعجـم  ؛ ) هـ ق ي

  . نيدار الحرم، نىيم الحسيابراه
 ـ360. م(مان بن احمـد  يسل، ـ طبرانى  121  ـب؛ ريالمعجـم الصـغ  ؛ ) هـ ، روتي

  . ةيدارالكتب العلم
م يق ابراهيتحق؛ الاحتجاج؛ ) هـ520حدود . م(احمد بن على ، ـ طبرسى  122

  . هـ1416، دار الاسوة، قم، البهادرى و محمد هادى به
ق محمـد  يتحق؛ الاحتجاج؛ ) هـ520حدود . م(احمد بن على ، ـ طبرسى  123

  . دار النعمان، باقر الخرسان
، قم؛ اعلام الورى بأعلام الهدى؛ ) هـ548. م(فضل بن حسن ، ـ طبرسى  124

  ، اء التراثيت لاحيمؤسسة آل الب
خ الأمـم و  يخ الطبرى ـ تار يتار؛ ) هـ310. م(ر يمحمد بن جر، ـ طبرى  125
  . ]بى تا[، دانيدار سو: روتيب؛ ميق محمد ابو الفضل ابراهيتحق؛ الملوك ـ
  . ]بى تا[، روتيب؛ خ طبرىيتار؛ ) هـ310. م(ر يمحمد بن جر، ـ طبرى 126
 ـمحمد بن جر، ـ طبرى  127  ـ310. م(ر ي  ـالمنتخـب مـن ذ  ؛ ) هـ ؛ ليل المـذ ي

  . 1358، منشورات مؤسسة الاعلمى للمطبوعات، روتيب
 ـيالصح؛ مرتضىجعفر ، ـ عاملى  128 دفتـر  ، قـم ؛ رة النبـى الأعظـم  يح من س

  . هـ1402، انتشارات اسلامى
، نة المنـورة يالمد؛ خ الثقاتيتار؛ ) هـ261. م(احمد بن عبداالله ، ـ عجلى  129

  . 1405، مكتبه الدار
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 ـالتوح، بى جـا ؛ ن عائشةيث ام المؤمنياحاد؛ د مرتضىيس، ـ عسكرى  130 د ي
  . 1414، للنشر

 ـب؛ نيمعالم المدرست؛ د مرتضىيس، ـ عسكرى  131 ، مؤسسـة النعمـان  ، روتي
  . م1990هـ ـ 1410
 ـكتاب الضـعفاء الكب ؛ ) هـ322. م(محمد بن عمرو ، لىيـ عق  132  ـتحق؛ ري ق ي

  . هـ1418، ةيدار الكتب العلم: روتيب، ن قلعجىيعبدالمعطى ام
؛ ر فى الكتـاب و السـنة  يالغد؛ ) هـ1390. م(ن يعبدالحس، نىيـ علامه ام  133
  . ش1366، ةيدار الكتب الاسلام، تهران

خلاصة ؛ ) هـ726. م(وسف بن على بن مطهر يحسن بن ، ـ علامه حلى  134
  . 1381، ةيدريالمطبعة الح، نجف؛ الاقوال
بشارة المصطفى ؛ ) قرن ششم هـ. م(محمد بن على ، ن طبرىيـ عماد الد  135

، مؤسسة النشـر الاسـلامى  ، قم، ومى الاصفهانىيق جواد القيتحق؛ عة المرتضىيلش
1420 .  
) هـ320. م(اش سلمى سمرقندى ينضر محمد بن مسعود بن ع، اشىيـ ع  136

 ـالمكتبـة العلم ، تهـران ، د هاشم رسـولى محلاتـى  يق سيتحق؛ اشىير العيالتفس؛  ة ي
  . ةيالاسلام
ر فـرات  يتفس؛ ) بت صغرىياز اعلام غ(م يفرات بن ابراه، ـ فرات كوفى  137
سـازمان  ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، تهران، محمد الكاظمق يتحق؛ الكوفى

  . هـ1416، چاپ و انتشارات
 ـتحق؛ ر الصـافى يتفس ـ؛ ) هـ1091. م(مولى محسن ، ض كاشانىيـ ف  138 ق ي

  . 1416، مكتبة الصدر، تهران، ن الاعلمىيخ حسيالش
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شرح الاخبـار  ؛ ) هـ363. م(مى يمحمد بن نعمان تم، فهيـ قاضى ابو حن  139
  . هـ1414، مؤسسة النشر الاسلامى، قم؛ فى مناقب الائمة الاطهار

مكتبة ، تهران؛ الكنى و الالقاب؛ ) هـ1359. م(خ عباس يحاج ش، ـ قمى  140
  . ]بى تا[، الصدر

ح علـى  يتصـح ؛ تتمة المنتهـى ؛ ) هـ1359. م(خ عباس يحاج ش، ـ قمى  141
  . هـ 1409، انتشارات داورى، قم، محدث زاده

ع المودة لـذوى  يناب؛ ي) هـ1294م (م يمان بن ابراهيسل، دوزى حنفىـ قن  142
هـ  1416، انتشارات دار الاسوة، نىيد على جمال اشرف الحسيق سيتحق؛ القربى

  . ق
، مؤسسة النشر الاسـلامى ، قم، نيفة الحسيصح، جواد، ومى اصفهانىيـ ق  143
  . ش1374
 ـتحق؛ الكافى؛ ) هـ329. م(عقوب يمحمد بن ، نىيـ كل  144 خ محمـد  يق الش ـي

  . ش1350، ةيدار الكتب الاسلام، تهران، الآخوندى
 ـمناقـب الامـام ام  ؛ ) قرن سوم هجرى. م(مان يمحمد بن سل، ـ كوفى  145 ر ي
 ـمجمـع اح ، قم؛  �ن على بن ابى طالب يالمؤمن  ـاء تـراث اهـل الب  ي ،  �ت ي
  . هـ1404
مامة يموسسة ال؛ خ الاسلامىيانقاذ التارنحو ؛ حسن بن فرحان، ـ المالكى 146
  . 1418، فةيالصح

ح المقال فى علم يتنق؛ ) هـ1351. م(عبد االله بن محمد حسن ، ـ مامقانى  147
  . [ه1352، ةيمطبعة المرتضو، افست از چاپ نجف]، قم؛ الرجال
بحار الانوار الجامعة لدرر أخبار ؛ ) هـ 1110. م(محمد باقر ، ـ مجلسى  148

  . هـ1403، مؤسسة الوفاء، روتيب؛ هم السلاميالائمة الاطهار عل
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 ـ694. م(احمد بن عبداالله ، ن طبرىيـ محب الد  149 ذخـائرالعقبى فـى   ؛ ) هـ
  . هـ1356، مكتبة القدسى، قاهره؛ مناقب ذوى القربى

اض النَضرة فـى  ير؛ ) هـ694. م(احمد بن عبداالله ، ن طبرىيـ محب الد  150
  . هـ 1408، دةيدارالندوة الجد، روتيب؛ ن بالجنةيمبشرمناقب العشرة ال

؛ نهج السعادة فى مسـتدرك نهـج البلاغـة   ؛ خ محمد باقريش، ـ محمودى  151
  . هـ1396، دار التعارف للمطبوعات، روتيب

نـب  يدة زيه وفـاه الس ـ يليات الائمه ويمجموعه وف؛ مراجع من العلماء الاعلام
  . 1412، دار البلاغه، روتيب؛  �

ب الكمال فى اسـماء  يتهذ؛ ) هـ742. م(وسف بن عبد الرحمن ، يـ مزىّ  152
  . هـ1404ـ  1403، مؤسسة الرسالة، روتيب، ق بشاّر عواد معروفيتحق؛ الرجال
ق ابوالقاسـم  يتحق؛ تجارب الامم؛ ) هـ421. م(ابوعلى رازى ، هيـ مسكو  153

  . هـ 1407سروش : امامى تهران
؛ فضـل الكوفـة و مسـاجدها   ؛ ) هـ610. م(محمد بن جعفر ، ـ المشهدى  154

  . دار مرتضى، روتيب، حىيد الطريق محمد سعيتحق
 ـتحق؛ ريالمزار الكب؛ ) هـ610. م(محمد بن جعفر ، ـ المشهدى  155 ق جـواد  ي

  . 1419، موسسه النشر الاسلامى، قم، ومىيالق
؛ بحـر الغرائـب  ر كنـز الـدقائق و   يتفس ـ؛ رزا محمديم، ـ المشهدى القمى  156

  . 1407، مؤسسة النشر الاسلامى، قم، ق مجتبى العراقىيتحق
دار : روتيب؛ نيث و المحدثيدراسات فى الحد؛ هاشم، ـ معروف الحسنى  157
  . هـ 1398، التعارف
 ـت از اهـل ب يمنى در حمايل ينقش قبا؛ اصغر، ـ منتظر القائم  158 ؛  �ت ي

  . ش1380، بوستان كتاب قم، قم
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 ـتحق؛ نيوقعة صف؛ ) هـ212. م(نصر بن مزاحم ، ـ منْقَرى  159 ق عبدالسـلام  ي
  . ق1403، ة االله العظمى مرعشىيمنشورات مكتبة آ، قم، محمد هارون

 ـتحق؛ ةياخبار الدلة العباس؛ ) از علماى قرن سوم هـ(ـ مؤلف مجهول   160 ق ي
  . ر الطباعة و النشردا، روتيب، ز الدورى و الدكتور عبدالجبار المطلبىيعبدالعز
ن يرالمــؤمنيخصــائص ام؛ ) هـــ303. م(ب ياحمــد بــن شــع، ـ نســائى  161

  . هـ1419، نيدار الثقل، قم، نىيد جعفر الحسيق سيتحق؛  �
 ـ303. م(ب ياحمد بن شـع ، ـ نسائى*  ؛  �ن يرالمـؤمن يخصـائص ام ؛ ) هـ
  . هـ1409، مكتبة المعلا: تيكو، ن البلوشىيريق احمد ميتحق

 ـتحق؛ السـنن الكبـرى  ؛ ) هـ303. م(ب ياحمد بن شع، ـ نسائى  162 ق عبـد  ي
 ـ يالغفار سل  ـب، د كسـروى حسـن  يمان البنـدارى و س  ـدار الكتـب العلم ، روتي ، ةي
  . هـ1411
خ حسن بن على يق شيتحق؛ نة البحاريمستدرك سف؛ خ علىيش، ـ نمازى  163
  . مؤسسة النشر الاسلامى، قم، نمازى

المطبعة : نجف؛ ةيه و الاسرار المرتضويالانوار العلو؛ خ جعفريش، نقدىـ   164
  . هـ 1381، ةيدريالح

 ـ733. م(احمد بن عبدالوهاب ، رىيـ نو  165  ـنها؛ ) هـ ة الارب فـى فنـون   ي
  . هـ 1405، وزارة الثقافة و الارشاد القومى، مصر، ق عده اى از فضلايتحق؛ الأدب

؛ مجمع الزوائد و منبـع الفوائـد  ؛ ) هـ807. م(على بن ابى بكر ، ثمىيـ ه  166
  . هـ1408، ةيدار الكتب العلم، روتيب

 ـ284. م(احمد بن واضح ، عقوبىيـ   167  ـب؛ عقـوبى يخ يتـار ؛ ) هـ دار ، روتي
  . ]بى تا[، اء التراث العربىياح
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